۱ 


۱ 


ف 


پد 


|6101 ِِ |لرحبم 


وک 


۲ 


۱ 3 ۳4 م ی 2 مها ِ وه 1 و 
۱ ی خدایرا عز و حل ! 45 طاعنخشس ِ حب فرلدستی 1 پشکر . 
عم - س_ و ق‌ِ 0 ببه 


ی مزید : ار ۶ ۰ هر نفسی - که درو مورود 0 حباکست 


۳1 ۳ ۶ مه نب ص ی 0۵ .۵ ع 


و - چون 9 ی- 7 ی دات - پس در هر نی در مب 


و 
اجه و م تم 


موحود شت - و بهر لعم‌دی ات واحب ۴ + ددت ۷ 


۵ سس ی 0 و وه ام 

از دست و زبان 1 * کز عبد؟ شکرش بدر آید 
ءهع [ ِ 5 ِ ۶ (۲ )/ 
دوله تعالی « اعدلو آل و شکرا 0 ی ی الشعور #۷ 


۷ « قطعه ‌» دند4ههان ۸ هت صیرخویش ۴ عذر بد راد 3 ( ورد 


تس 


ٍ ه مزارار خدآوندیش دواد که بجا [ آرد 
0 آ م ص ی زر ( ۳ 


بارای ۳ بی-حس‌ابش هه 2 فرادریده - و خوان الوان نعمت 


محر همه را ,را همه چا (۳ ) ر94 ۵02۵۲ (۲) ,رآ" در هر( ۱ ) 


۱ 1 7 

لد دسا نامه درد ند 6 سر ار 0 
ِ ۱ ۱ / 1 4 2 سس ۱ ۱ ۲ ‌ سس 
" ۱ ۱ سا 4( مسب لر مه طلست ا رهم و 


۲ ۵ 


ثِثِ ۲ ۳ ِ : و ء .۱ 1 و / ۱ ۱ 
بی-۵رپغخش همه حا کشدده - و پردة ناممس بند‌گان بگناهی فاحش 
ٍِِ- ۳ و ۵, 


7 2 وی روزی 7 1 بحخطا 0 * وطعه ب 


۰ ءِ و۵ 


‌‌ 


2 1 11 4 

<‌ و ۶ و ۹ ) س ط و ۳ ۴ 
۳ راش 1 ر و ۳ ۹۳ مرش زمردین بسذرك و [ ربهاریر 
۹ و 19 هو ه ([ 9 ۱ و 9 


رو تا بنات تدای ر ی ان +مْروزد - و درخدان را خلت 
و9 ۵( ۷ ( 1 ماس 


دوزرزی بای [-خجرق دز دو گرنته سا ما اطفال شاح را درم 1 
۱ 
بهاریی سل ك وف 0 اده - و عصار ۳ 1 ي (قدرتشس از ۳ الق 


۳4 ود ۰۶( ۱۱ ) ۶ ۸ 
13 مب کم خرما تدای تربینش تغل 3 9 که فوطعم # 


و 19 هر ۱ 

تا انیت کیت 7 آری م وپمات ندیرول 

همه ای پر بو سس که نی فا ۱۳ 

شرط انصاف نباشه که تو فرمان نبری 
درخیرمت از سرور کاننات و مت ر موجودات و رحمت عاله‌یان 


.1 بگسفراند ) بر کفنة ( ۳.) خواران 09۱5 ,رآ ۱ ۱ ( 
,1 سبزوری ( ۷) »با پرورانه (۷۰) ,1 فرصودة ( ۵ ) .3 بهارزا (۴) 
(۱ ) موسم ربیع 200 موسم گل 6 111۱7۰ باري واه با ۰ (۸) 


(۱۱) ما از هداز بقدرت او (۱۶۰) دبا نالي از ان 
,ر 4 0۱۱۳ بجمی 0۲ 621ت0اوج؟ 290 خرصائی 


2 ۵ 6 ۵ نام ) و ی 5 مه 


‌ صقوت مان و تمه 7 و احمل مجدبی عون مصطفین 


۵ » 


صلی اه علجه و هن ۴ 


۱ 50 ار و ۵ 


شعع مرا ِِ زد یر ‌ #۷ هس ب سم و م 
و 


ی ۰ 6 ‌ِ ‌ 


۰ 0 
۵ وت *# ده 2 هرز آمت ر 45 باشدا نون دو پشدهدان 


عم و 90۵ 


حه باکگ ۱ رو بعرآثر 4 بانشد وی ٍِِ ان 


ام ای بکما * ات الدجین ۳۹ 


او ی ام 

و ی و ۵ و ٩‏ 9 ار 
حسدت جمیع خصا له # صلوز علیه و ]له 
فص ‌‌ ه. ی مص 


) ( ( ۳ ‌ِ 9 کت 2 ‌ 6 ِ 
که هرک 1 بکی از باه کاس گذکر پریشان - روژگار لاست 
۳7 مس حه ( ۳۴ ) نه 


0 بامید 0 ی ِ" عز و علا بر ِ - [یژد تعالی 


9 ِِ‌ ) ی 3 
[۴ ۰ ۰ ۰ ۰ 0 چا ‌ 
درري نظر 9 بل بخواند 3 باز رای ۷ 1 بازش بدصرع 
سب وه رو ِ و و (۷) 
و زار ی +کوازد - حق «جعارر دار ۳ گوید با صل ی ِ 
عه و 6 و ء و و ی 11 ۶( )22 ءِِ ی و و 


اعد دیت 9 عوب ی" ولبسص ۹1 ی وود ععو رت 9 ۴ ِ را 


9 ۱ ۹ 60 ی 


و هرگاة ( ۳( که دناد م۸ ( ۲ ) دارد (۱) 
.ی خداونه جل وعلاً براره (ع۲) و 1 19 60اآصان 

که .1 نم ( 1 رتکد الق 
هه با دز ۵0تانصه موز قه ععرت له 0ج ,دای رب عپري (۸) 
را دااصده ,یب )٩(‏ 7 فقه وزج لقه عفر له دز .دار 10 


گو» ( ۱۰ ) 


ان 


م 6+ سس ۳ 
ددد 1 شرم 9 ی دارم # #۷ دروکا #۷ 


و و 2 ع و ع ۵۵ 


کرم «« ر ادف خدارد کار * 2 رده کردست او شرزسا 


9۰2 1 ۳ ۱ و ۵2۶ ه. 
عاکشان 2 7ج بنقصیر عبات که ما عددنا 9 
9 11 0 و 


عرفنا 11 حق 9 فک [ وطع۸ ۷ 


کر 


کر وسف او (من ذرسل #۶ د را -نشان چه؟ ویدباز 


وه و ۰ ۵ 


عاششان. کشتگان معشوفند * بر نیاید ز کشننگان آراز 
و و و 29 ی و 8 ی ۳4 و 


ی از صاحب ۵ لن رت مرافبه فروبرده بود - و در «عر 


و ۶ ب ص 8 , 


( ۳ وه ( ع ) 
مان فه مسلغرق نل۷ ۲ حون رن 0 9 دک ي از دوسدان اور ۱ 


9۵) و مگ ۵ مه ( ط 


کی درلی تن ِ تو تودي ِ ط حه و برامت لرزي 


.6 م هم 4" ( 4 


و ۳ آمنایی ۲ برم جون بدرخمت ۳ 0 ‌ِ وی کر , چذان 


9-۳ 9 


۹ و ۵5 تا مر 0 + مس #۷ 


هم ِ بِ »و ۱۱(۶) 


گفدم کة اه بچینم از باع # کل دیدم و گشنم از بوي 


انگاو .ر[ حالیکه ۰ امدادان که از آن حال ( ۲) .ر[ معترفند ( ۳ 
,بار[ ,صعاب بطربق البساط .ر[ عبان (۶ ) ,را معامله ( ۳ ) .ظ .ناب 
۷( مارا واتده با ( ٩‏ ) و فاتصه .نا ( ه۵) .ظ .بل ازین .13 
مجد .بل ( ٩‏ ) برم 0ص و تصده .ظ 290 من ( م۸) با كردي (عاب را 
,۷۵۵۵ فنط دنه م۲ ( ۱۱) م1 گل چدادم (۱۰) بن‌رخت‌گل بازمده .1 


۱ 
مس 


دطعی #۰ ای مر غ جر | عشی برواده پیاموز 


9 ۳2 9 ۳4 0 ۵ 


9 و بت صه نو ی مه - 


رن مدعدای در طلبشی دم ی-خبراددد 


یر ‌ِ روز ) ا( 
کان ِ ۹4 ۳ س ‌ خل باز باس 


‌ 0 هه ۵ 


7 
0 ۳42 0 ۳ ره ِ 


زهر- حهگفره اند ند 0 وک خواند؛ایم 


ء 0 ۵ ه ( ع ) . ه و و 


([۳ 
میلس تمام کت ز بایان سرد حور 


2 ه و 


م #+عذان ۵ 1 روف ‌ ۳ 9 
ال 7 ۴ 


در صا مد اه الله ملکه 


٩ ( 9‏ ) ه 9 ی 


ذکر حمیل معدي 19 در آنواه عوام 1 سخنشی ت 


م 
9 مه 9 وت 


1 ۳ تشرط 1 رفده ِ و دصب |اعبدب حدینش ک۹ حون 


ء و ۳ 0ص هم وم .0 ۳ بت ۵ 


دیشکر ورد و رفوعه رای 4 همچو ان زر مچبردد ت 


ی لت ار حمل نوا کرد . بلاه خداوند حبان 


۰ ,ر] باخوبه پایان( ) دفثر ( ۳) 2005 .1 ( ۲ ) ۰ .,1 خبری ( ۱ ) 
(ثابلی ادویکتر بن سعد بن زنگي ۰ 6صوه وط 0صرع اسلم 5 ,1( ۵ ) 


,3 ,رآ شکر ( ۸ ) .۲ .۸ لچیب () است 3.200 .1 ٩۱‏ ) نو‌الله تربفه 


(ز ۱5 


اد 
تس در 1 زسان-قاممقنام تا ناصو آهلایمان-شاهضاهمعظ " 


ِ‌ 


و ص يو ر 0۶ و 


تابک اعظ م - مظفرالدنیا و در رن - ابویکر بری سعد بن زنگي ظل اه 


۶ 2 به ما زو (9) .هو 

ی ۳ رب (أرض عذه راض - که ی عفایات. ظ ر کرله |سات - 
۵ 0 2 ص م 

و (عسد ی بلبغ فرمود: - و ارادت كِ_ِ دمود* - لاجرم 4 ۰ ام 1 


ی ه وب عای نف 9 


خواص و عوام !عبت ۲ گراییده اند که 0 ول دب نی ملوکیمه 


صر ِ 0 تام 0 ی ه ‏ ۳ 0 
ا دارم اژ |فدات مشهور درمت 
ی و وس م مر 0 


کر حون همق عوجها ۳ برد 5 در مت 


م #۶ م عم 


هر دب 2 دای كت هدرست + وید * 


7 و و ِ ۶ 0 ی ۵ 9 5 ص ي م 
ت خوشبوی 5 7 ار روزی ۷ زسید از تحت تن سکم 
ٌ 9 ِ 3 0 0 0 ِ 
(دو گفدم ۱ مش گ و #بیری ۶« از دوعي 9 ز تو مصذم 


‌- گ 


۰ ۳ 3 ۳ ب ۱ هر 1 7 
و ك 0 ۱ ظ بو 4 ولذکن ول 12 ۳ 
و ٩(‏ ( ۳ ۳ سم 9 6 9 ی ۵ ی ی ء بت 


کمال ههنشین درم ۳ 0 #۶ وگر ذ5م ۳ م کدهسنم *اللهم 


ما و و 2 2 و ۳/0 9 ی ی ص م 
3 لمصلمد ن#طول 0 2۰ حیانه او و شاعف تاش حمدله و حسنانه! 


ی ‌‌ ۳ ح... ص صم - و 


0ص ( ۳ ) و 2008 میا .دی خلیفه دور زاب ( ۲ ) و 2005 .1 ۱ ۱) 
( ).۱ .1 رب ارض عنة و ارضک ( ۵ ) بی داتصهه ظ ( ۴ ) )1 1۳ 
بر جمال ( ٩‏ ) .3 بوئي ( ۸) زونه م1 ( ۷ ) که اتمه .ظ .رز 

بعایه اتمه .ظ مب ( ۱۰) 


ار 


وه عصع ه ۶۰۰( | یه صه ‏ موی ه ویب ( ۳ ) ع و 
و ارفع درح1 اولبابه و و و وله ۱ و دسر عون ل اعدایه و 0 1 ۱ تلی 
( ۲۳ )یه و .9 (۳8) ۵2 هو ور 


ض رن بن ی آیانه ۳۹ اللهم امری داد و احفظ رل ۱ ۷ شعو 1 


.9 ص . ص.  .‏ می ‏ ج 9 ور 
۱ اف «عد الدزد) 4 - دام سعت ۲ 
رب و 
م م2 ر و و ۰ 6 م مب 


۳ ۸ و وم 2 
کذااک تنشا لین هو عرفها 
و از 1 1 


و حسس تجافت الرص ۰ م‌ ن گرم البذر 


ص(( ۳ رت 


[و 1 تعالیی | خطه پاک شیراژ 1 بییست حاکمان ۰ 


.و 6۵ 


و مت الما ی عامل ۳ زان دار در ست ملامت ده دارد ۱ 
1 َ ِ ۱ 9 ۶ وه و 1 
[ ۷ قطعه » ندانی 1 می در اخالدم لیا 


جر دوزالی ۰ کردم ۰۱ دزی 
وه ۳۹۹ 9 0 
برون رفدم اژ تاگس - درکن ِ ۳ 
۳ م 6۵ محم و 0 
<بپان درهم آزدال» حون فیس زنگي 


> و حه 0*۶ 


همه ادمی زاده دود - لذکن 


٩ ی‎ 


ی ی ۱ 
7 ری بخواخوارگي ‏ تور ‌ ی 


0 
ی 0 ۳ ۵ وم 


درون مرده‌ي و ملک نیک عصر 


10۰ و 0069 ( ۳ ) بب .3 شنایه .ر شدائه ( ۲ ) .1 .رآ اودائه ( ۰۱) 
واحفظ 06 بپارب ۳8۲ .ی (۴) اللهم 0۲ 9۲620 


۳ 


برزن لشگری عل هزیران جنگی 


یز 7 + ۰ 


۳ 0 ام تام 0 


و 


و 0 ‌ م 
حذان دوه در ۳ ال ۳ ئ وس 
ی بر زآقوب و ده نش وی 
وِ 0 


ور )۱ 


آئابک ابو گر بی ضعد د زنگی 1 


ود دطعه *# افلدم پارس ر ُم و ندسی 


و و 0 6 و 


ری میم ٩‏ ی ی ی وی 
و مس 


بر دسرت ِِ_ بیی| 9 شگر 


3 زدال كِ #4 دار خاک درس 


هم ی 
ی ۳ 


. ) ۳ ( 


جاد انکه تشاک ر و و آب را رها 


06 با ط 0و2 ۸ طد 4عتااتن فد هدن فنطه ۵۶ فامطه عم ( ۱ ) 
۰ .ر1] باه را ( ۴ ) ۰ 13 18 16 


( عم 


9 و ه و ی - ۰ و وم ع 9 و نء و هه گّ 


۷ (ز که > تامل - و ۰ دای کریه تاسف 


و . ( 9 0 و ‌ِِ 
۰ (۰)9و- 


۳ تِ 
و 1 آبیات منامب حال ‏ خود میگفدم س ‌» ی ت‌ 


ص 
9 9 ءِ و ۶ مه ۳ 


ی تم عمر مدررد نفُسی ی حون که موکلم بسی 


ای که 9 و و در رخوابي ۷ ِ 3 ۳ در - ۲ 


۳ 1 


وب نوشیری بامدلدر رحیل #۷ داره 1 ر سعیل 


‌‌ 


رکه آمد عمارث 3 سا دی 0 رذمت رمفزل‌بديگري پر داحت 


و (۱0) و و و ِ" ه ‏ و و ۵ 
و آن دیگر:خمت فمعدر ری ۵ ود ی * ون عمارت لوسر دبری کدی 
و پایدار 0 مدار ت‌ در را ذشاید ان عدار 


وه 


_ ۹ ‌ خ ۰ ف ۰ 1 
) سایق رت ] ی «وورست ‌ ۳ د(جج مدرود ت سس متا 


1 ۱۳۱ ) ۰ 
گر ببنده چذانه ننشایه » گر دل از عمر بر کنه شاید 


يلك ( ۵ ) سبب الیف ۲۰۱7و فوط .۲ 288 گوید واه یا ( ۳ ) 
۷ / دل تاد میگ ( ۷ .۸ مدای سنگك خه 1 اب 
#مط۳ این ( ۱۱ ) .12 دگر (۱۰) خود عننصه ۸ ( ٩‏ .2 .ر] بیتها 

.3 از غم پري کند ( ۱۳ ) .3 و 


ت‌ 
ت‌ 


۱ ۳۳ : ۰ 
حار ماافی و سرکش ‌‌ 3 رودی بودد و خحوش 
: ( ۳ 
گر یکی زیی چهار شد غالب ه جان شیرین برآید از 


ی 


( ع۳۴) ۱ 91 
(جرم مرد ۶ارفب کامل و یه بر جدات دنیا ال 
8 ام ور ۶( کی و و9 یر ص۳۵ ‌ و 


نیک و دد جون 4 ی لباید رل « خذک انکس ئ گ ی تب بر 


‌ ص ۷ ۰ 1 ۰ 
بر يم ی بگور خورنش فرسمت ی کی 1 بر 3 بش ی 
۵اه ی » ی و و 


عمر بروسمت و ]وناب بموژ # اند کی - خواجه - عر‌هنوژ 


۰ ۳ ۱ ۴ ۵ 
7 7 در بازار ۵ دز رسمت از تلوری دسدار 
ی 0 و ۰ 7 2 ۱۱ 2 ریا ه 


هرک ‌ رروع حود ورل 9 * ودمت رن شاه 0 


0 ء ۵ (۱۴) و 2 و ء 


رد تک کوش د( 9 ۰ حدددست مر باش د رد 


7 9 ۶ 4 هب ۱ ۳ ) ِ ‌ ‌ 
ی از 1۳ معای وس ند از حذان دیدم ط ۹1 در دشدم ۳ 
ی ۳ ۳ ی ی 

وم / ۳ 2 (ظ۲) 0 ی( 9 ۱ و ز 

با ز )6 1 5 ۰ ۱ 1 
ع ز(حت ددم - ۰ و دامسی از کهستا فراهم وق بر ددم 


9 


برآمه ( ۳ ) .8 ام ( ۲ / مخالف ۲6249 2۵0 و دتنصه ,بآ ( ۱ ) 
0 وته فدمتاعنه عنه 169۵ ۱ ه  )‏ .9 و کمل ( ۱ ) .ظ .ی 
وط اه ۲ات2 ۲۵۱۱۵۲ وطبا .ظ 19 صملنت0ع فتتاجع6 ط1 
جم فده صمیا۳۳ وانادطامنم ممط تمدینه ود رقعوع۲ توتاه 
تو وانطه ,یآ( ۷) .3 همه ( ۱ ۲ 60۵۲۰ طوده۲ ود ان فتعتفهه 6 
مب پر ٩(‏ ) و خواجه و1 مب[ و« .3 .ر[ مائف ( ۸ ) زییش نام 200 
۰ جان ( ۱۳ ) وردا۸ خورد خویه ( ۱۱ ) .ظ .3 نيوري ۲ ۱۰ ) 
هم معااصاه .ظ ( ۱۵ ) از .0916 .ظ .1 ( ۱۴ ) ۸۳۰ .8 ظ آن ( ۱۳ ) 


۲ 


اس ۲ ه هم (۱) 


از گفئه‌ای پردشان بشویم 9 تن دعد پریشا ن نوی [ ددمست ۰ 


7 ۶ و و ۶ و وه 


زیان وه و ص کم ۶ ده (کدی کم دجاشد زبانش اندرحکم 


1 ۱ ۲ مین( )2 (2)۳ ۰ 4 
۳ دٍکی از فان ۹1 در ح ّ عم و و ۳ زی دوهی 9 در حی رز 


م بع (8) ع 1 ک ‏ را (8) 
جهن ِ ِ" ۳ تدیم اژ فان وی ین لا خدد الک ۳ شاط اهنت 


ر( و رو هم ع لا مصشل ی عصاي م و 


کرث 3 و شاعضت بگسترد 7 بهس دگفام اد سر اژ ژابوی 


6 ارص ی 9 : 

رعدن اج درفنم ر‌ « دنل 5 0 نگ 1 س ی * قطعه » 
رح 9 ۶ و و وه 

کذود مت که اسکار ن گفثار دهعت تِ بو امن دراد ر بای و خونی 


و و و ۳ ۳۹ 


که فردا - جو پیک آعدل 3 "1 ۳ ضرورت بان 9 کش 


9 و مر یب ۰ ۳۹ 1 


0 ان تارن در حسب 1 واقده معطاع ؟ شردآنوش - 


ت ۲( ال حا با ت 
7 ورب ۳ 0 1 ۲ : : 
هو م کت دشددت 9 خاموتی چ ددل و دایز خ اگر 
0 ‌ یی ی وه ی 


‌ ‌ پرال و م هم ۰ ۱۳۴ 
و ۳ 7 ۲ 2 رباص 1 (۱۴) 
ون یر وراه انیت درپیشن. از 


تس 


نف و « و ء و 
ییا - وهزت ءظدم و #«عدت قدیم 45 دم بر - نیار, 2 و ددم 


ی م 


۵ .11 غم واه با (۳) .3 صی بعد ]0 1094620 دیگر ( ۱ ) 
0 هم فاصم .ظ ( ۳ ) .رآ همدشیی ( ۴ ) معدت ,ظ 200 عم 
,9 مواغیت ,ر][ مداعبت ( ٩‏ ) ,8 ملاعبت ( ه ) معنت ۲۸۲6 ,دابا .ظ 
این داهن بظ با )٩(‏ .را کسی (۸ ) بمن فتاه .2 ( ۷ ) 
, بقجهٌ ۱۲ ) آورده «لاجده .ظ ما (۱۱) ما کردانیده ( ۱۰ ) 

آر وااصه میا ۰( ۱۴ ) راد 65اه ببا , ( ۱۳ ) 


۳ ۳ 
مه 5 رای (۱ 1 
ب م- دارم - مگر انله که خی گفنه شود پر 9 مالوف 


(92 مم ۶ 6. 


2 0 - که از ردان دل دوسنان جهلست - و کفارت 


هی ء 


0 ۳ و ۳ ءِِ ۰ ( ۴ ) 
3 هي در تیم - و زدان عمعد‌يي رم و دطعه هو 


۰2۰ 9( ۰ وه 
و ۲ ی 
حو در بسن داش بجقتا| نکس - 0 ۹۳ جوهر و تست ۱ و کر 


۳ ی م 6 


#۷ دطعه 1 اگ هه ب ٍِِِ خامویر (دددمیی 


0 رو 
بودت یس 1 ره که کوفی 


0 ( ۱۷ و ی 


و 


ح ِ 4 


نی 0 زبان ۳ مکالمی او در کشیدس فدوت ۳ - و روی از 


٩ (‏ : و و ی ۳ 
م‌او*2 او گرد|نددن هو ذدانسانم - که پار موافق دول - و در 


ی ۳ 
ارادت ون # * بدت ۰ 


۶ص 2 
9 گت -آوري ۳ 8 ی میدز ستیز ه کدی گزبرت دول 3 گریز 


خلاف راو صوابست (۳۴) وفااصهه مب (۲) دااصده مرا بعادت ( ۱ ) 
پیلور ( ٩‏ ) لی:200 .ی ( ۵ ) 200 .ظ .1 (۳۴) .1 و عکس رای 
مجالسعٌ ( ٩‏ ) قت نداشخم ( ۸ /). .۸ م1 0صه .۸20 طیره (۷ ) 
چه چنگ اوریباكسي در سقیز ۶ که ( ۱۱ ) ما .8 و عحب ( ۱۰ ) .۸ 

۱ ۰ ازوی‌گربزت بود نا-گریز 


۳ 


اف 7 2 ۳۱۷227 ۰ (۳) 


13 ۳ بست ۳ ی کی - و نعر چ کذان رنتد, در فصل 9 ب‌ 


۳ 20 ( 9 ( 9.۶ 


هه - ۰۰۶ ٍ 
"# ددت ۷ ۳ سدز ژر درختان س‌ دون عدل یک - را 
+ قطعه » آول ارهی ببوشت ها هجلالي « ۳ گویند: پر مذابر 0 


رس : 0 ( ۰ ۰ ِ هدغضبان 
ی ۷ / و ۳ ۹ 


رک 


و ۰ ۳ 0 ( ٩‏ ه و ء ۹) وه 
خوش و درم 9 فرخنان ربق ر< درهم ن گوني خر 9 93 


کش راخده است - و مه ذر یا یا از تاک * قطعه * 


9 ۳ و 2 5 ۵ و ۶ 8 ه ی و 


روضة و ی 0 6 ووحه جع طیرها موژون 


0 : : ۳ 7 .2 
اس پر اژ للهای رنگ رنگت ن ذن 2 اژ و گوناگون 
ی هه و عو و 
بان در مایق درخدانش » گسترانید قر برش بو دامون 
بامدادان - که مر از 2 9 رم نشستی غال بآمد - دینشقین 


۳ ام ۰ و 7 (۱۳ ) 


۱ » ِ 2 ی 
4 ۳7 ۲ بوستافر جنانکه یر بای - و دحاو 


رییع ( ۳ ) بهرون 200 13 ما ( ۲ ) .با .ظ رکنم 280 گعنم ( ۱ 
وت هه یآ )٩(‏ آون ( ۵ ) ار انم یآ ۸ ۴۱) .3 .طر 
۲ ۱ لت ۸ .1 شب راببوستان :رن 
پراز له .ظ م1 (۱۱) .2 ,3 گففي که ( ۱۰ ) دلکش علامده .رآ 

,۰ نباشه داع .3 ( ۱۳ )_ بر اهنگ رجوع .1 مریقت ( ۱۳) 


۳۱ 
۳ ۱ ۱ ۰ ۳۴ 2۱ ی ۲ 
2 دمراشد 99 همم نما اید 1 دیرنیاید داجسنگی را دشایت 


ِ 


0 ی 


ت و 9 از 4 
و گاسدان تفه ۲ نوادم ۳ "1 مق تر اوراق 


9 


۵ ٩ 0۰ 

اد مت رد شه - و گودش 7 تا سا ربیع بطیش 
9 ۱۰ 

خربی دکدن ۰ ۷ مددوی ۷ 


ی ی ی ( 


چه کار آیدت زگل طبقی #۷ اژ کلسندان تس ببر ورکی 


0 مه 


گل‌همیی بی روز هر باشد ۷ 7 رن گلستان‌همدشه خوش بانشد 


0 ۶ ( ۱ تیان ( ۱۳ را مز 
حالی ده مس ی بگفتم ِ دا ی در#خت - و در دادم 
هون و ِ ی در 0 زم ۱ ح 1 0 ( 9 


[ودخت 48 رل وعد و ۳ #۷ ۳ ی درههان روز اد تفاق پیاض 
هی ‌ . تض و وم ۱ > 
| داد در پم مدرک و اداب و ۳ ۹1 ی 


0 کل 
ی ی ی سرا رت و 


مّ ‌ ۰ سم ۳۰) ِ 


بومتان دبقيني ۳ 9 - کوکناب گلسنان تماشد هد ۳ تماما دکاوشول 


کرد ( ٩‏ ) .با .ظ 0 ( ه) دیر دااصه ,با ( ۶ ) 
٩ (‏ ۰ .ب] ورق ( ۷۸) ۸٩.‏ کود که باد خزان روزکار را ( ۷) .۸ 
0 خی 200 .۸ 220 .ظ ( ۱۱ ) ریا نظم ( ۱۰ ) را 200 .ظ م1 
دو 200 .3 ,1 (۱۳) .9ظ .۸ گلاز دام ۱۳۱ ) حکایش .ر[ 
( ۱۷ ) .3 .ر[ معاورت ( ۱۷۱ ) در 005 (۱۵) .3 درا ( ۱۴ ) 
8 معط فقطا یآ ( ۱٩‏ )- .13 موجود بود ( ۱۸ .13 .بآ اقزاید 
ذکو بادشاه سعد چهان سعد بن ابي بکر بی سعد ۳۵۵0۵۶ 10110۳1586 


رآ :۸ که ( ۳۰ ) تور الله قبرة 


ت۳۳ 
ی 9 
بعقدقبت - 4 پم یده آید در با 3 ۳ بنا: 3 ان کرد کار ِ 


ی 


ی > ی قء 6 . 


7 اطفب پرورد ار خداوند زمر ن - موف ای موی مرن الما ِ 


9 ی الاعداء - عضد الدرلة القاهرة - حراج ام الداهراً - 


عر - و ۲ م ‏ هر 0 , ۵ و ( عم ) (9 
حمال الابام _ مک 1 - سرعل دی آتابک لاعظم ‌ شامنشاه 


هو و 4 وی و 


اامعظم - ماک را ذاب سم - مولیی ي ملوكک العر و ب و هم سداطان 


الب و لجع وارث رک ات دا شا الفیدا ر الدین و کر 


‌ ی 


نس ( 9 ّ و ادا 0 داهن ۱ 2 ۵ اعفگ احلالیما ۱ و 1۳ 


میب ۵ صر ء ۶ .(9) ۵ کر 8 
ی کل یر ی ۱ و دگر شمه یب خداوندي و رمایل #۴ 
دار چا گِ انس خدارندیش ببار ]ید 


و ِ 
و 1 


بر خنایق جلني و قش ار ۳ ۳ 

1 ی 0 راید ملال ك نکشد 

آزیی هف که‌گلسانان نه جای ولننگیست 
ِ ع و 2 ۲ دض 
علی الخه وص ۸5 9 همایونش 
پذام ۳۳ ایوبخر مه ول بت زنگیست 

9 9۵ 60096048 .رات.ظ بر ذخو ( ۲ ) شاه 009و .ظ ( ۱ ) 
0و مصفووتاو همه بیژ لأتااک ( ع ) .وه لمظفر ( ۳ ) و ۲ 
۰ رآ شهدشا ( 9 اعصتصجمه مط) صذ ط مد ود موجه واه 
وضاعف عاتجده .12 ( ۸) بی وانصهه ۸ ( ۷ ) الدنیا عتموه..ظ یا (۱) 
۰ ارژنگست ( ۱۰ ) و دانصده یآ ( )٩‏ چلالهما و .۲ 200 اجلالهما 


ی 


5 [ 
درمکارم اخلاق امیرعادل امیرفخرادین ادامالله عاوو 


۳ رورس ۳ م‌م بر از بو دماین ۳ بر فئالا ر ید6 اسر 
۳ و ) : ( 

از رشمت پای در زاره - و ار مر صادس - دلان 

بت / 9 ی و 2 ار بو 

هو دشول هر بر انگة 1 ۳علی گر د‌ بزیوز تیول ۳ «یر ط 
۱ 9 عءت ز و ) و عت َ 

عامل - ی موید - هب مخصور - - ظهیر , ۳ ات ِ 
و و . 8 و و و بت 

و وی تدبیر مملکمت و ال را ك ملق العرد 5 مر اي 


ی 


۰ و م 


اف ی ااتقیاء ِ ها ث‌ ک الا و المسلمین ِِ ی آلءلوک 


و 


۲ و ااساطین آبوکر ب ین 2 اطال 0 مره و 1 ودره / 


وی و ی و ی و ۳ ج ه 3 


و شرح صد را ۱ و ضایف آحره ۱ ک ممدرح آتبر آفافدسته ‏ 


۷ 


و مجموعٌ کار داد + 


( ۸ 8 و ء و ی و و هه 
ئ در هایگ 0 آرخهک ِ گنهش طاعذست و دشمن شوسصت 


۰( ۰() و هس و و هی 


‌ رهر وت از ِ- بای و حو* شي خ ۱ ۳ مکی 


۰ بآ ذکر امیر کبیر تخرالدین ابي بکر بی ابي نصر اطال الله عموه ( ۱ ) 
.۰ صاحب جملان (ع) پائس ولذصه .ظ ( .رآ دیگر (۲) 
مویه وناه با ٩‏ .ظ بآ ,۸ عالم (ه) .بآ صاحب نظوان 
افتخار کل فارس بمین الملوک,صلک الخولش باربك 208 ی 8« ظ (۷) 
ره 0 ) تخرالذولتر لین 


خدمنگاران 0901۲ .3 .رآ 


۳ 


ٍ 2 9 ی و و ۳ 
۱۱ ۵ معا 1 و ۲ 
9 1 موزضین خطاب آرنن 9 در ان عدان مگر 
۱ ۰0 و وه ۰( ۳ ) 


ی فِ 


اه و ‏ صص 
رید با ۳ ِِ فرض ِ و ادای . 1 ی 


ود ‌ِ 

در عبت اولیفر 1 ۳ ی گ6 آر ن بصع نز یکست ۲ این 
مک ب 9 ۱ 

دکالف دور ۰ : 2 مقررن باه ! ۱ 5طعة وه 


ی مهب 


پشت دوتای فاگ راست شد از : خرمی ی »4 ۳ ات فوزندژاه ۳ 


۳ 0 زاطف‌جهان - رو ن‌ خاصدبن * لت عا مرا 


دولت‌جاو: جدیانت ه رکه‌ وناز یست ۰« کزء‌قبش ذکر خبرز زنده کنی‌نامز 1 


وف تراک گذه - ورنکندآهل ال ت حاجد مقاطنیست زری هار 


تقصيري و تقاعدي ‌ ۹۹ در 15 لت ۹ با رکه خداوندي 


‌ هه و 
۷ ۰۶ ی با 


میرود ‌ِ بفابر ۲ نیت ‌ ۳۹1 كِ- اژ حکما در تضایل 


و وم و > ) اس اا) 
دز زمر کس مرک دزن - و در آخرج دز جر او رن عبیش توا نلگفت - 


> وهی م ِ ۰ ۶( ۳] ) 


۹3 در دی ن گفنن ی استا - ی درنک بسیار مدکنه ‏ 


ع درایشان 0۳۵۱۶ .۲ مر[ ۳ برآن میا براین 2008 ۰ ۲ هراینگ ۱۵زصان ,رآ | 

مط صا چ(ممص م۱ ۸ ما 8صه .8 سا مد ۱0تصنم مز بوهمکنان فرض 

هددوستان ۸ از «0001۲ ۰ 3.۱۷ بر که در ٩‏ حد 2008 بآ ۵ تآ۵7۵ 

,ز][ همي کند ۲ ۸۲۰ 8۰ ,ر[ ندالسقده ۱۱ ,رآ باخر ۱۰ .۳ فضیلت ٩‏ ,ر] 
۳ ۱ 


) ۸ ( 


و ه 2 و ظ ۵ ( ۱۷ ) ۱ ۳ ) و ( ۳ ) 
۲ مقمع ر بل ۳ داد بوده " 1 ؛زرجهر رسدد و گفت 


+ و 


اددیشه کردن ۳۹1 ص +« از پشيماني 9 ۹1 جرا گفتم 5 


مذوي ۷ 
رو و و و و مر - مِ 
مه ان پرورله +2 دی ۰ دهلد‌دشدل انگه بگوید 0 
- 9 و .وم 0 ( 9 ۵ و ۳ 
«رلی بین تاسل بگفدار دم #۶ کین ( که 3 
17 9 


8 وه و۵ 


بدندیش راهب رآورثفسص # اکه؟ ویذدبهی 


بط قآدمی برترست ازذواب « دراب از بو (۵ - گر نگوئی صواب 
7 . ۷ ( و ,مه و وو 
فکدف ۲ ور نظر آعیان د بزر ان 9 ۱ عزدصرد و 8 


مجمع آهل .مت - و موز علماء ‏ عبر - اگر در یات یز 


‌ 


04 


دليري کذم : شوخي کرد باشم - و پشتشی مزجات (عضرن 
۳ سم ( ۵) 2 و . ی 0 ۱ 
9 رل - و شیه نزد جوز یاس جوی نیرزد - رو جراغ 


9 رم 
هو 


رو ]فذاب بت ندارد درو مذار؟ با ار دامن ند الند 


دست ماید و ‌ مثثوی ۰ 


ِِ و هم ی 6 


ور که گزاس بدعوي ۴ برازده 0 دتم رن از هر طرفت درو ناز 


.ر[ بزرجمهر شنید ۳ ناوي نقریر «خني کذد 200 .,] 8۰ ۲ .1 مي باید | 
۰ 900 و بزرگان فااجاه .با .8 ۷ .ی .8 بهتر ٩‏ .3 ورد .ر] کنم ۴ .3 . 
و اه ۵دعاودز فدط .بآ ۳.۱ یآ در بازار مر حصوت ها0:91 ال 


خویشتی را بگردن اندازد حاعز ۳ 


۳ 
تعدی آنناده ایست آزاده ه کش نناید - بجنک آفتاد: 
۳ "7 بط گ- اب / موم ی 
اول اندیشه ر انگهی گفتار ه پای‌پیش آمدست‌پ‌دیوار 
ی و 
ون م وین ژه در دسدان ه ۳ ص ره ن 
۷1 ( ۳ 


ن‌ تا زر گفدند حکمت از ِ آمرخني ؟ شوت ۰ از بد بر 


ِ قبل 


وو 
۹۹ 0۳ جای‌نبیانند تاس : نذیند # مرول ودوج ۰ 


۰ مصراع ۰ مردیت بیازمای - و م 1 0 « قطعه ه 


1 شاط ِ تکار بچزگ ( _ ۳ پیش بر روئدی نگ 


ی 


گرنه شیراست در گرندن موش ‌ اک و موشست در مصاف باگ 


اما پاعتماد سعت اخلق بزرگان 0 حشه م از ءوایب زیر دسانان 
و نِ مز هم ۱ ۴ ۲ 
بیوشنه - ر در آفشا: جرایم کیتران نود - کلم جنه بطریق 
1 ِ ِ ۲ 1 ۱( ) 
2 از ۳ و اءدال و اشعار و ِ__ 1۳ 7 


0 تصنیف گنای کاسا ث ان و و ان ی + وطعه ده 


۰ ب«ر ۱ 


بمانل الا 7 ری نظم و ترتوب ‌" 3 هر ذره ی آنناد: جا 0 
۶رض سِ رقشدعت کزسا باز ماه ۰ نه هستی دحی ریم بقایی 
۴ حکیم ۸089 ظ ۳ .3 شاهدي میفروشم ۲ .8 ,ر] تغل بندي دانم ۱ 
۰ ۸ و بالله التوفوق ۷ کتاب وااصه .2 ٩‏ .3 .رآ ماضی ۵ .3 بو سبیل 

را بآ باد ۱۰ .با۸ افتاداجائی ٩‏ و ۲۵اه 


( ۳۳ 
مر ماج دلی ( رداي برهمت # ۹ در درویشارن دعايي 
مان نظر 1 3 رتیی کناب و تیذیب 1 ایجار مه سکری 
2 > و ۳ ار و ۹ ۴( 
«عمبي‌ري ۰ )۳ این ررض رعذا - و حدیقهٌ 3 ‌ِ چود بیشت 


یا 


رن ره مار س ( 9 ۱۱ 

بریشت د بای ۳ اناد ۳ زاین سرت *خدصر آمد - تا دملاامت 

یی امری و از او (دمامم : ۷ مثدوی » 
و۰ و ۵ و و و 


درا مدت -که‌مارا نت خوش بود ه زهچرت مه صدربجاه وش بود 
مراد بصییری بود گفتیم ه حوالت با خدا ی - و رادم 
یاب آول در میرت پادشاهان 
باب دوم در اقلق فرش 


م۸ ۸۱ 1 ‌ 
باب چهارم درنعبایل خاموژی 
1۳ 
داب چم دز عذق و جواني 
و 7 ۰ 
باب ششم در ضعی 2 پدری 
هم وه ۶ 
باب هنم در تاثیر تربیت 


‌ِ ۳0 0 دسر 2 
باب هشتم در |داب صعبت 


عانه .۵ ه م1 .ظ ۴ غلجا .ظ مرک غنا ۳ .3 .یا مراین ۲ ۸۵۰ دیدم | 
۰ ,ر] فوایه ۸ ,۸ ببلال ۷ آمد و)]جون .را و سبپ 


باب اول 


دز سیر بسا بادشاهان 


ءِ : ق 
۱ حکایت ه ‏ پادشاهی را شنیدم - که بکشنی امیری اشارت 


کرد #چاره در حالت نومیددی بزباني - که داشت - ملک ر 


و 1 و . : : 
دشنام دادن گردت و سقط گفلیی - ک گفنه از ۱ ۰ دول ‌» 


هرده ومت اژ جان بشوید پِ هرحه در دل د ارل بگوید ۰ شعر فِ 

۳ نت 4 و و فف‌ ِ ۳ ‌ 
اذا یص الذسان - طال اهانه « کسنور مغلوب - بصول علین‌الکلب » 
1 ی 2 ‌ ‌ مِ ‌ 

« 

وت صرورت - چو دمادد کر دهعت بگیرد مر شمشدر نیز 
1 و ء و 

ملک پرسدد ‏ که چه میگوید ؟ یکی از وزرای نیک - *عضر 
گفت - ای خداوند - میگوید که " الکظمیری الغیظ و العافین 


: و و و ِ .۳ 
وی الناس - و ال !عس |امعسفدی » ملک را بروی رجهث امد - 


داب اول 0 حکارت ۳ 
۱ 7 ب‌ ۱ 
ر از مر خون او در - گذشت » وزیر دیگر - که ضد ار بو - گفت 
ِ 1 

ابفنای تُ جذص سار| ذشارف ۵ ۹ در حضصرت پاد‌شاهان حز برامفی 

۳ ۳2 
خی گویزد ‌ ایس ملک ر دشدام داد - و یا - شزا کفت ه ملک 
۰ 4 9 م1 1 
ردی ازدن دس دار - هم کشدد - و دعس سر 0 ری) 
پمندیده ترآمد ازین راصت - که توگفنی - که آنرا روی 
در مصلعت بود - ر این را بنابر خبائنی - و خرد‌مندار گفته‌اند - 
دررغ مصلیری - آمدز به از راسکی رده - ادگدز » ۶ بت ه 
ِ ی ۷ 2 ض و 
هرکه - شاه آن کند که ار کوید * حبف باشد - که جز نکو گوید 
اینلطیفه بر طاق آیوان فریدون نوشنة بود » «» مثنوی ه 
جبان -ای برادر ! نمانه بکس ه دل اندر چپان ری ۱ 
2 7 4 ‌ ءِ‌ ۳2 
مک تکده برماک دنیار پشت » که بسیارکص چو‌توپرورد ر کشت 
چوآهنگت رن کند جان پاک * چه براخت‌ردن جه بررری‌خاک؟ 
۰ ۳ ور و اک 
۲ حکاست ظ یکی از ملو خرا همان سر *عمود‌سبکاگد را 
2 و 

خواب دید بعد از 7 او بصد سال - که حملگ وجود ار رهخدهبود 
و خالك شده - مگر چشمانش - که در چشم - خازه میدگردیدند ه 


۱ 1 ریت وم ۱ ۱ 
و بر ان ی | ررد رکفت ِ ار ور 17 نگرادمت ۳ 


ِ 


باب اول . 9 حکابمت مس 
5» لکش باه گرا مت * عطعه ۰ 
2 رو 9 
هن تامور بر مر رن دتوی کر 1۵ ال 
7 و 
خاکشر جذان بخورد - کز ونوا نماند 
م۳4 

ژندست ناه فرخ دوشیروان بعدل 

گرحه ی کدشمی _ که توشهروآن نمادد 

‌ و و ۳4 و 


۰ ِِ ۰ سم ۰ ل 0 
ژأن پدشدر - که‌دادگی بر ادد : دلان زمرازی»؟ 


9 
۳ بو من هم 
۳ حکادمت ۵ ملک ِ زاد ؟ٌ ۳ شم و ۸5 کوداه - وه ودحعدر بو ۳ 
2 1 ۳ 
ر دیگر برادررنش بلند - با و خوب - رو ه باری ملک بکراهیبت 
و اسلعفار در دی نظر کرد #۴ پسر بفراعت در-دادمت ِ کشت ۳ ای 
بدر ! کوتاه خرد‌مند به از نادان بلند ه هرچه بقامت کرتر بقیمت 
ِ 2( 9 2 : 
بپذر ه مثل و انشا نظيغء ر العیل حدفة + بدت ٩‏ 
5 ‌ ۶ و 4 م ه ۶ ی ِ 2 
ادل حبال اذض طوز و اد » لاعظم عده الل» ودرا و مد ل 
قطعه » آن شنیدی که لغر داذا » گفت روزی بابلهی فربه 


۳ و 
اسپ‌تازی اگرضمیف بود ه «هچنان از طویلهٌ خر به 


سس 


باب اول | حعای ۳ 


و ر 


ردجدددد ه و طه ۱ 


و و 3 


تا سرد سهری زره دای هس ی و هفرش یه راشد 


هر ره یو نرالدسست باشد که بلاگ یادن 


۳ 
و و 0 ۲ 


شید م ۹ ملک ر درآن ی شه وی عس زوی) (مود ۰ ح<دون 


هرد آشکر ؟ ٩‏ روي در - هم |وردند - اول کصی - که اسپ در میدان 


سح 


سم ۰ ۳ ه 1 0 ۴ 
اي دة ص باشم _ که ردز چگ وضو د متا سس 


|د منم کاندر مرن ۱ و حون س سریی 


نی 
5 1 ی وء 
ادکه حذگت ارد - کون خویش بازی میکنه 
9 ك 
یر (گفث - و در 0 وشمییژد 9 ت اژ ردان ریت ۲۱ ۲ 


> 


حون پدی پد ر 0 ‌ زمبی خدمت پجوه‌دد کت + فطع «» 
1 0 1 رو و 
ای ک» *خص مات حقیر (موث و یا درشنی هذر نپنداری 
۳ 22 و ِ 
اد لاغر ِ مدان بکار ۱ ید * روز مددآن د کاو پرواری 


2 و ۰ 4 2 
|وردهاذد 85 ها دام بیقداس بو - و [یفان اندگ - جماعنی 


ِ و 
اهنگی کر کروزد ۰ پر هم بط و قاس - ای مترث آن بگوشید 2 


باب ال ۳9 ) حکایت ع 


5 


۳ 1 
۳ حامه زذان زجوشدد ۱ سوا رادم بگفدی او دهور ۳ شدست ٩‏ 


ام ی ۵ ۳۳ ی ی ‌ِ ۳ ی ۳ 

1 ۱ 1 ۳ ی ۰ ئ ۰۰ ۱ هه 
چدر مر و دشدهی (دوسدثگ و در کذارش گرفست و ظر رررش 
نظر بیش میکرد - تا وی عهد خویش گردانید » برادرانش حسد 
و 9 1 : و ی 1 
بردد - و زهردر طعامش کرد ند » خواهرش از غرفه بدید - و دربده 
رهم رل ‌# پسر (فراست در-یافت - و تا اژ طعام پاز - کشدد ت 

1 ی 0 : تک 
و گت - معالست ٩ه‏ هذرمندان بمیرند ‏ ربی - هران حای 
ایشا گدرند » ۰ پیت « 
و 4 
کی ددارن دزدر سارک (وم » ور هما اژ حهان شود معداوم 
پدر را ازی حال | گهي دادند » برادرانش را بخواند - و هريك را 
بواجبی گوشمالی 34 - و اژ اطر اف دلاقل حدصک معدی کرد 0 
دذشست - وئزاع بر خاست - که گفدء اند - ده درویش در گلیمی 
۳ 0 
بخسیند - و دو بادشاه در افلي‌ي دچدن ۶ دطعة ه 

1 9 و 4 و ۱ س ۳4 و 
نوم نامی 0 گر خورد مرل خد ای « بدل درویشان کزن ددمی دگر 
۰ ل و ص 
هفت لدم ار بگیرد باد‌شاه * *دعنان در بند اقلیمی در 

۱ اد و ء 2 

۶ حیایت » طا هه دژاآن عرب بر سر کوهی نشسله بودذه - 

4 ۲ ات ۳ ی 4 معا و ف ی 
و مدوی کارران ورد ۹ ورعجت بلار, از مکاید ایشا »رهوب ‌ و لشکر 

ص_ّ #«ِ #۳ ۳ 


۳ 


باب اول ۹( حکپت ۶ 


و 1 ۳ ه ۳ ۳ یی دز 
بود‌د۵ - و ملي ار و خود ساخده ب #دیران میالف 1 طرت 


ص 


درد مهبرعت ابشان مشورت کردند ۸5 اکیر ادن طادوه #مجری دمق 
و میم عه و ۱ 
روژکاری ماوت تین ؟ متشاومت ممنع گردد ۷« مثُذوی ۳ 
»و 9 ۳2 ۳ ی 
و 
م۳ ِ 
۳7 و ۰ 9 ۱ 1 یی 2۳ 
و گر +ودان. روژکاری سس #۴ بمردونش ۳ مخ شور تمسلي 
1 ۰ و 
7 حشمه شاید گرنتن به بدل * حو پرشد شاید گذشنی به پدل 


و 


3 
8 م م9 
۳ رن دبس مقرر شرد 29 رگ 9 :مس ایشان درم کماشیده ‌ 
ره‌قام خالی ممانل: # دی ددل از ان 7 درد وحنگت ِ ازمود: ر 
۱ ِ 1 1 عی ی ۲ 1 / و 
بفرستاد ند ؟ را در شعت حبل پخهان یدیل ۷ هانگاه ۳۹۹ دزد ان 
باز - [مدند سفر کرده و غندمعت اررده - رخت بنهادند - و سلاح 
و 1 
دود * حادانکه یاه 1 مس ٍِ" ‌* * بیت هه 
و ِ 
۰۰ 2 ۳۹ لِ ب +« 
فرص خورشدد در میاهمی شد * بونس اندر دهان ماهی شرل 


‌ 


رد آرن دلاور از کمدری - کاه (در جسددن 1 9 ل ریت یکان و 


تک 


بر پشمت بصاند - و بام‌داد|ن همه را بدرگاة ملک حاخر آوردند * 
99 


داب ادل ) ٍّ۳۷ ( حکارمت 
۰ ۹ ۰ رف سم 

ملک همکدا را( اشارت بکشدس کرد ۶ اذهایا در ان مدان جوانی 

ِ ی ر ۱ 
بوث كِ ۳۹۹ مدو؟ عذغوان‌شبابش دو - رسد ٩‏ - و سب گلسنان عدارشن 
و تس 0 ء , ۳ ۱ 
نو- دمیده ؟ یکی از وژرا پایة تخت ماک را پومه داد - و روی 
شفاعت بر زسیر نهاه - و گفت اپ پصر هنوز از باغ جوانی 


و 


ِ ی .و ۱ 
بهره ندادنة - ذوفع بکرم و اخلاق خه‌اوندی ادست - که +خشددن 


ون او بر 5 مدمت دنداد ۷ 9 روی اژ زسن "کس 3 - هم کشود - 
و گفت » # بدت * 


در و 


رِ نو نیکان نگیرد هرکه. بنیادش بدست 
2 : 2 ل 
دملدت و تِ اهل ر چور‌گرد گان برگنجذست 
ِ ۰ ۰ 1 ۰ ۰ ۰ ۱ : ٍِ ۷۳ مه ی ۰ ۰ ّ 
نسل فساد اینان منقطع کردن اولیذرست - که | تش نشاندن و اخگر 
۰ ۰ ه ۳ « 0 ۷۱ 2 
گذ|شنی- و اعي کشدری و بح تیاو قاشدری کارخر۵» ان ددسست » 
وطعه » ابر گر آب زندگی بارد ه هرگز از شا: خ بدد بر خوری 


و 3 ماده روژ کار مب #۴ کز ی پوریا ۹ تخوری 


۱ 
1 ۰ ۰ 4 ْ ۹ 
وزیر ایس سخی ر| بشنیدد - طوع و کرها به پسندیه - و بر حصن 


ی 


2 تن : 0 و و و 
رای ماک ادردن کرد 9 گت | اعد خداوند ‌ دام ملک ۱ 
درمود ن صو ابست هم اگر در ملک دد ان در بدمت يافخي 9 


طیدعت ایشان گرفتی 9 دکی ۳ 4 شدای * > ری لد۵؟ 
م‌ - ! 


باب اول 1 ۳ حکایت ۴۶ 


۳ 
|مدد, ارست - که (۴عدرت صالعان دریدت پل برد - و خوی 


0۶ 


خرد‌مذدان گدره د ؟ که عنوز طقاهتی - و سبرت بعی و ۳19 


ع گ با 
ره در ِ او مذمکی و ‌ و در حدیاست ما ور میا 4و( | 


م‌ 


9 و - مب 
۳۳ 
و دد یود طل ي الفطرة ابو بهودانه او 3 ۳ او یال 
ع و بب 7 ِ 


نطءه * پسر نوج با بدان بذشست ۰ خاندا نبونش گم شد 

سگ ادا کوف ررزی چزد * بی ذیکان گرفت - و مردم شد 
یی بکفی وطاْغة از ندمای ماک باوی بففهت ۲ ۱۱۲ 
تا ماک 1 بر خون او در گتبعت - و گفت - اخشیدم - اگرچه 
مصلیرن ددیدم » * و بای ۰ 


۲ 
دای ۹ جهگفت ۳ بارستم) کرد * فا وان حقیر و امجارهشمرد 


ه ۴ ۲ و وت 
دیدیم بسی اب ز -ر حشمة خر * جون بهشدر امن شثر و بار ببرد 


و و 
نی | جما* پعهو ر بداز و دعممت پروردنل ۳ و اد دب بلربیت او 


0 5 ردزد - دا حسی خطاب و رد جوب . و توت داب وا 


2 


ف 


4 ض و 
رز ۳ ژ‌ حسري 9 او در حدصرت ماک مدگفت که درددمت 


ءافْلان ی دس 4 فا ددم از جبلنش بدر رده - وخوی 


و ۸۱۳۵۵۵ ۱۱8۸۲۹۲۲ و58 ۳۱۲۸۵01610 مبجق رعاوهظ )۵۳5 و66اه1 ۷ (۱) 


باب اول ) ۳۹ ۱ حکادت 9 


بخیرلسز نآ گرفزه + ملک از 3 مر 7 دجسم کرث و گومت *بدت + 


ی 
نع عِ 


آغذیت فرب شات 1 ودرا ۷ دمری آندا لت 7 آ ي مب 
4 0 ۳ ما و 
۱ ۳ کان 9 طباع و » دلدهی رثا دب الاددب 
۳ ۳ ۷ ال ۳ ۷ 
# یدت ۶ مانب تگرلف 1 اد گرف شود * گرحة ۳ ادمی رت شود 


0 بر آمد طادفه آرباش علات در و ول وسوذث - وعد 


ی دو رن 

ِ ب و و 

آخوت رسردژف ؟ تا بوقت فرسست وژیر را 8 هر دو پسرش بکشت - 
‌‌ ‌ِ ۰ 

2 در مغار؟ دزد‌ان بعای رهار | 9 ءامي شرل # مالگ 

از رب له بدندان گر: ومتا ٍ و گفت قطءه 9 

2 زک ز اه ی ۵ جوری کزد کی 


ف 


تاک هدر یات دشود ت ای) حگدم ِ کصس 

باران - 65 دراطافت طبعشی لاف ددست 

و 2 1 : و . 
۳ ورب و در شوزهبوم خ 
م4 ۰ 
#دطع و هدن شور بل بر دبارف * دزو کم ام ضانع مکرد‌ان 
نگوئی‌بابدان کردن جذانست > که بدکردن!جائی نبك مردان 
و ه و .9 

۵ حکایت ۰ هاگ 9 بر در مرای ی اغلمش دیدم - ۸6ءقل 


و 


م۳ م‌ ی 


گس 


ِ و و و م2 
آذار بزرگی در ناه او پیدا رلمعان انوار زبرکی در جبینش مبلن 


باب اول )۳ حدکایت 9 
» بیت * بالی مرش ز هوشمندی » می-نانت ستارق بلنه‌ی 
فی‌ااچماه مقبول نظر سلطان [سد - که جمال صورت و کمال معاي 
داست- و خرد‌مندان گفده اند - توانگری دد لت نه بمال- وی 
بعقاست ده بسال * * بدت > 
کودکی که بعقل پدر بود * دزد اهل خرد کددر بود 
و ده ِ : ‌ 1 ى‌ِ 9 مب 
ابفای جذسص بر وی حسد بردند - و بجذاینی منعمش کردند » 
5 مصراع 1 دشمی چه و - حو مپر بان باشل دوست 


و و 0۵ ك 


م ىِ 


2 و و 
در*سایگٌ درامت خد‌اوندی ب دام م62 ٩‏ همکنادر رافی کرثم ت 
مگر حدسول ت ۸5 رای دمدشول [ بزوال دعمت مری # و دواحت 


خد‌اوندی بافی باه ! ۱ م دطعه » 


اس 
: 


تواذم 1 8 ندازارم ی دسی. ۱ 
حسود را چکُنم ؟ کوز خود برنم درست 
بمیر ! تا 7 هي اش‌بحضود| کدی راجیست 
کهاز مت معار- ممز دمقب نوج رس 
* قطعه م شور بخنان بارزر خو(هنه مارا وال ند ۱۳ 


۶ یب 


دیدن لو 8 شمه 9 دار 6 
جیند بروژ شیر حشم * چشمة |وداب را ح۵ گذاه 1 


باب اول ۱ حکایمت » 


و رن 
4 0 ۳۹ ۰ ۷ ۹ هه ۱ 
رات خواهی ت هرار | حذان 3 کور ار ۳۹1 افدات سا 


ى 


4 حکایت » یکی از ملوف چم ر حکایت کل - ۳۹1 
9 س ۳ ص 


 -‏ ِ ی و ت‌ 
0 "دی ی خاش از مرکادد ظامشص ان ال بو دد - و از کردمت 
ج ‏ ار هام ولادم 
جورش ز: #ر(ت 2 #۴ دون 9 کم سر ۱ ۰ 2 
0 1 ۰ . ۰ 4 ۰ 1 5 
نقصان پافت - خرینه ثهی ماند - و دشمدان از هر طرف. زدر 


آوردند #۴ + قطعد ۰ 
۴ 7 ٌ 
هرکه فریاد رس ررژ مصدبت خواهد 
ی ۱ در ایام مرت :جوانمردی کوش ف‌ 


و و وه ۳2 
اطف کر ! اطیی ً ک۵بیگاده شود حاقه-بگوش 


ء 6 5 : و ی و 
باری در مجلحن او داب شاهیامع *دو|دددن در زوال مملکت 
7 سس و وت 1 1 ۳ 
صمعا کت و ءه۵ فریدون * وژیر مب را پرمده - که فریدون کل 
۰ : و ِ معا 9 ی 

و مهم ها ۲ ا 9 جه کوذه درو مقرر شف ٩‏ گشفت خلقی 


سس 


۳ اد ۳ 


ٌ ۳ سم 
اس رن ای ملک [ جون گرد | مان مردم موس بال‌شاهدست #) 


و سر خلقی ۳ خر پردشان مبد اری 1 مگر سار پار‌شاهی دداری س 


باب اول [ ۳۳ ) حکایت ۷ 


وه و ی 


۵ ددت * 1 ئة لشکر اجان پررريه ۸5 سلطار, بلشکر کند سرزری 
۵ گفت ت ۳ گرد : 9 سداه و رعدت دوست » گفوت 
راد‌شاه ر ۳ راید 9 درو کرد 11 - ژ (حمت - ۳ در پداه 


ام و 1 9 مم و 7 
مملکنش ایدری دشعخاد 1 در اراٍن هردر یکی ددست ‌# مننوی ‌ 


و 


ی ۳ و ِ 
نکن جور-پیث» سلطانی » که نیاید زگرگ جوبانی 


و و و۵ ی ۳4 ‌ 
و 


ٍ ِ و 9 
مراک ر یود ویر موی یج زدامد - روی ازین رن 


در-هم کشید - و بزنه‌انش فرسذال ۰ مدتی بر-نیامد»بود - که بنی 


دم عم "ملک بمناز عیت لد اند - و مک پدر خ خواسنشد #۷ دومی 1 


ی 


۹ از دست تطاول او عجان امده ود زد 9 بر تاو 0 


۳ و و مسصی 
بر ایشان گرد آمدند - و تقوبت کردند - تا ملک از تصرف او 


۶ 


هگ - و بر ابشان 0 نل 9 + تطعه و 


پادشاهي کو روا-دارد ۳ در ژبر- متا 


و 


دومنهارش روز نی ی و .آورست 


۶ و وا هم 


با رعیت‌صایم؟ ۳ و زجنگ خصم‌ایمن ي شلانی 


ژان 1 حاور شا عادل ر رعیت ! شک ریت 


ف ۷ 
ی وی 


۷ حکادت ب پاد‌شاهی با غامی *جمی در کشنی در بو * 


باب اول ری نا حکایث ۷ 
و ژاری آغاز ناه - و لرزه بر اندامش افناه * چندان که 


۳ هه 


ملاطعست کردذد ِ ازام فگرومت ۷ ماک ر عیش از و مفذعص) 


شد - جاره ند(است + حکده ین ۵ آن وه - ماک ر 


2 اگر فرصان دهي - ص او ر خاموش و کت 


۳2 
عایت اطفی داشد # بعرمول ۳0 علام ر بدریا ازد | خددنی >« باری 


ی 


حاد و وط «کورد * سویشن پگرفناد - و سوی کشتی ی آوردند # 
بهر دست در سکآن یر بل در ارت رن ماعنی ام 


6 وگ دذشسستت - و قرار گر مک * ملک ر| پسند‌یده آمد و گت . 1 


: ۳ ۰ . ۰ ۳ 2 
اندردری 0 9 بو ؟ مت - اول دس غرق شد نیازمو۵: 
ود او 1 ۳ کشنی دمدد [ذضشت # «معندرن ددر اعافت 
4 س " ۹ 
کسمی وادد 11 بمصیبی گرفنار آود # ۱ قطعه ب 
و .و 


ای سدور درا دان جویس خوش زدمارد 


‌ِ ی 
معشوق دسمت |ن 11 _ زدبک تو زناست 
۳4 


۳۹ ۳ 2 


امن 


* لت ۰« فرقست مبان ان 5 پارش در بر 


0 


باب اول ۳ ) حکایمت ۸ و ٩‏ و ۴ 
با آن - که در چشم انتظارش بر در 
و و ۳3 ‌ِ 
۸ حکادست ۴ هر«ز ۳ گفرژد 29/۱ از دوبان ابذزر سس خطا 
دید‌ی - 5 بزد درمودی ۹ کی خطائی معلوم نگرد م ‌ ولیک 


مت 


دیدم - که مپابت مر در دل اپشان بی-کران ات - و ۳ 

ری اعماه 1 ی ند ارند - ثرسیدم - که ز بیم گر خویشر آهنگ 
3 من کنژد - پصس قول را کار بسنم که کفذهاند * خطعه « 
ازآن کز توتردد برس -ای حعیم * وگربا چو او صد بررآئی بجنگ 
نبیفی ؟ که - چون گربه عاجز شود * برآرد بچنال چهم بلاگ 
زان مار پر بای راعي زد کل ترسد سرش را بکویه بسنگی 
٩‏ حکادمت * یکی از #وک بی-انصاف پاره‌ائي را گفت - 
از عبادتها کدام فاضاتترست ٩‏ گفت - قرا خواب نیم.روز - تا در آن 
یک نفس الق را "بازاری +« * قطعه » 
ظاامی را خفنه دیدم نیم-روز * گفقم- ایرختنفهاست -خوابش بردهبه 


آن که خوایش بعن رازیید |ریصت * ۱ "عدان ده - زدد تاني مر 5 ِ 


1 حکایت بکی از میک ر شدددم ۶ ی درهر 7 
روز ] ورده پول ۰ و در پایان مسلی همیگشت ۳ دشت #7 


ِِ‌ 


مارا #جمان خوشثر ازین بکدم ذدصت 


باب ارل 4 | حکایت ۶ | 


کز یک و بد |:دیشه - و اژ کس غُم تست 
مر ۰ 1 رب مء و ۰72 
درویشی برهنه بسرما برون خغده بود - بشنید و گفقت * بت * 


ای آن که باقبال تو در عالم نیست 


کد, م ۸5 عمت ندمت در صاهر دس 
2 2 9 م) .«. 
۳4 


ان | سب #بي 
ملک را خوش امد - صرة هزار دیذار از روزن بیرر, داشمت - 


و متا رب دامی بدار ! کشت - دامیی اژ کی آرم ؟ ۶٩‏ حامد 
دارم + ملک را رحمث ۷ گشت - خلعنی پر ان مزید کرش - 
و پیش فرهناه + فرویش آن نقد‌هارا باندکب ی بخوزف - 
و پریشان کرد - ژ باز [سد ۱ ۱ ۱ 4 وومتب 9 
قرار ب رکف آژادگای نگیرد سال * سیر دردل عاشت - نهآب‌درضربال 
در حالنی که ماک را پررای او نبود - حالش بگفتند * ملک بهم 
بردآمد وروی درد هم کشید #ِ و ازیدجا امت ٩‏ گنه اند ۳ فطذت 


۰9 بت 0 ی ۳ 


۳ و۵ و ۵ ضّ ۶ یه ل قّ 
هممت ادشان رمعظمات اموز مررلکت حعلق باینژی - و دعمل از دحام 


ی او و ۵ 
۲ ۰ 1 ۳ ۰ 3 لیب شروا ۰ #رر 
۱ عوام دکنزن - کا هی بسلامی بر جده و دای درد دامی حخلعمت 
دهدن * ۰ مذذوی ‌» 


۳ ۳ 9 و و 
حرامش بوث لعمت بال‌شاه ۵ 45٩‏ هنگام فرص.ضا ددارد 14 


باب (ول. ۳ ۱ حکایت ۶ | 


ی هی 9 


۳ ۳ 
چا «کري ۳ بینی 1 پیش ۴ د4 مه 5 کر سیر در ۳۱ 


‌ ۶ یی 
گفت این گدایی شوج - چشم مجذر را - که چندان نعست باندکگ 


مت 
بت برانداخت - پراددد | له 5 زین بدت - المال 1 مساکین 


ات - ده و اخوان ۳ الشیاطیر ۳ درد #۷ 
ابلبی ب کو روز ررشری شمع کادوری درد 
زود باشد - کش پشمب رزغی ده‌اند در جراغ 


۳2 . ۶ 


بایه داشت نا در نغقه سراف نکنند ۶ ما | اجه درمودی از زجر 
۳2 ۹ ۳ س ۰ 

و مدع مه میا و ارباب همت دسمت ۷ بکی ر ناطف 
و مه 


آمیدوار کرثان ر باز بنومددهی خساه گرد‌انده ن ا(یق اعل سررت 
دباشن # « بدت « 
و و 0 ِ 
و ی 


* دوت # مرع ی برد که حدله بود * 6 -جائنی زودکة جی دبود 


* دطعء > کس دجدژد - که تشن رت کار ‌ بلب آب شوز گ رد آیند 


می 


۲ 1 چبز 10۲ 05اه چي ( ۲ ) .17.29 0۲۸0 ( ۱ ) 


باب اول ۳ حکایت | و۱۲ 


و 
۳ 


؟ 1 # ۰ ۰ 72 سس 1 
هر چا چشههٌ بود شیری * مردم ر مرغ و مور گرد ایند 
۳ ی 
۱ ۱ دعادمت س‌ یکی اژ لوف پبشدی در رعات لاک سسني ۱ 
کردی رت بسختی ي داشذی ۷ (جرم دشمفی میمعت ری دمول 


همه وت (۳۳۹ د روی بگریز نپ‌ادند لت ۰» 


‌ِ ۳ 0 و 
حو داردد ام اژ ی دربخ * دریخ ایدهش دسمت بردن بنیغ 


ار آنان ۸9 یام ن دره‌دي داشمت - ملامتش کوثم - و گیود دم 


دوذه.مت و نا-»پاس و سقله درجن مناری که باندک تر از 


و 6 ی 


از *خدوم ددم درگ ۵ - و حفوق ن دعمت اي در-دور ۵ ۵ گفت - 


۱ ی ی 


ابرم یز داری شاید - که امه ار بود دی رن بر 
ملطان - که بزر پا دای بتخيلي ‏ کند - با او بخنان رد 
وان کرد * بت # 
ژ ر: اس 1 دسچهاهی 2 تا مرب به‌هد # و گرش ژر ندهي سر ید ۵ عالم 


| و ی 0۵ 


#۷ شاعر * اذاشیعالکمی یصول دطشا تس و خاری لبط اش ۰ مور 
۳ حکادت دک ی ازهاوک ءه کرد ها و بول در حالث ببری 
آمید از زندکانی قطح کرده * ناه از در درم - و گشت 
_ ۳ و ‌- ص ۱ و 


ی 


۱ سس 4 و مت 
و دشملان ر ا«در دراجرم - و سپاهة ۳ توت ان طرف جم‌لکي 


باب اول ( ۲۸ ) خکیث ۱۳ 


و ی و 


مرا ندست - مان اسست - ی وارثان ماک را « 


ی ۱ 1 ‌ِ 
و دربری؟ امدد پر شهب - دربخ ۱ عمر عزیزژ 


‌ 


که |[ نجه در دلم است از کار دراز - آید 


عون 


آمرود دسده ور - مد ِ ولی س_ واید» ۹ زانک 


و ۲ ِ م۳ مه 
| مدد دسا ۹۹ عمر کد‌شده بازاید ۰ دطعع۸ 1 


ای کف دست 7 و بازو * همع ئو دیع یکدیگر دکندی ! 


ی ره ۵ 9 " ِ 


کون 1 و ۰ ل 
رد وکا ره دنایل بهادادي سا دگ مردام ی در رکندد ! 


۱۳ حکایمت ۷ در بالدی ترس #عد ۱ 


(عل پدعه‌بر ملد السلام معتف 


بودم - در جامع دمشق ۵ وکیرع زا لوف ۶ مر که به بی-(نصانی 
ف 1 ی ۱ ٍِ ۲ ک ‌ 

سعرزففگ ول بزیارت [مد - و نما گذارد وحاحت خواست دیسا ۷ 
درربش وغفی بند؟ایی خاک درند + آنا که غفي ترند معناي‌ترند 


و عناق ی اد ۱ ی توجه ِ" ر همراه ری کندد ۱ ۹1 از دشمن 


‌‌ِ 2 ف 


ِ ۰ ۰ 4 ۳ ِ ۰ 1 ۰ 2 
صعب (ف۵دشها تم * کفدمش - بر ریت غ«یف رحمت کی نا از 


باب اول ۳ 
۳ 1 ۰ ۱ 
دشمی وی زحمست # یت # 


اد 7 
ور رن مس 


۱ ۳ ۳ 

خطامسست دیع مسگدری 1 آن دشکست 
‌ ی 

یم عم مت 


بذرمد ان 1 
سد ۱ پگ ۱ 9 ۹ 1 
۳4 2 ۳ 
دساغ دیرده پخت و خبال باطل ‏ بست 
1 سس 
7 گیش یدج درون / و ۵( خلق دد 1 


س ی 


وگر تو می-ند هی داد - ررژد(دی هس « متذری ۳ 
ً ۳ 4 ام ْ 1 ک ۳ ۰ ی 
باي الم اعضاء دکد بگرند # که داز |سرپنش زیک جوهرژد 


و "۳ ج : ی ی ۰ 
جو عضوي بد رك اررد روزکار #۷ ِِ عضوهار دمادد درار 
راهان پر نشاید که نامت ذرند ای 
دو 2 من له و انیا یی نمی لاو 6 داست د ادمی 

۱ و ۰۰ و مه د 
عر| حکایمت * درو پشی *«جاب الدعوة در بغدد یدید |مد* 
۳ 7 و ۰ 13 1 
خداپا ! جانش بمنان ! گفت از بهر خدا اي جه دعامت ؟ 


۰ و [ 
گفت این دعای خدر ست ثرا ز حملهٌ مسلمانان را #+گفت حکُودء ؟ 


4 ۰ ۰ 4 ۱ ۶ ]۰ و 1 
کعت .- ار رجا - خاق از دب نو پرهند و توازگذاهان 4 مثذوی ۷« 


باب ارل و حکایت ۱۵ و ۱٩‏ 


ای زبردست زیردست آزار * گرم اکي بماند اي بازار 


موز ‌ ۶ سم 
۶ ی و 
۵ حکاییت . یکی ازوزراي معزول شده بعلقهٌد رریشان درآسد - 


م2 4 ۳1 ۵ 


۵ 3 ده ایشا 0 در کی ار 5 رد ۳ رود خاظرش 

دست 0 ملک بار دیگر پا و وی دل اک رد ۲ ی 
8 م م بت 4 2 َ 2 

تبول ذکرد ۰ و گت ِ معزولی ده که مشغولی #» زیاعو ۹ 


کحم ‌ِ ی 
ادان 15 بکدچ عادیت دنشهننه 


در ی موی 


و ‌‌ و ۳ 


ِ ۰ 7 و و 
کاغف 1 و دام دشکسکنن 


س وی 


از دممت و ژباری دری ِ گفران رعذذد 
۱ بر ِ و ۳ 9 
ماکگفت هر ] دیذه مارا با فِ داید - که ۳ مدلکمت را 


شادد # کات - دشان خردمند کف یآذ مت کدلچنیی کارهاتن دنهد ‌#» 
7 5 ۳ 1 و م م ۱ 
ددت «# همای پر همه رای اژان شرف دارد 
و 
2 [دفخوان ۳ ۲ طاپری نبازارد 
اه 


و 


بجة مجدس [تغاقآفتاه تاک ۳ ۳ بصام رون ش"*خورم 2 ی 
ِ و ِ ۳ 
دشهدان ۱ رزاه صولدشر. رده کانی مبکلم گفننه اکفون 85 بظل 


ار اول ۳۱ ۲ ححایت ۲۷ 

شملیلنش در- آمدای - و بهکرنشمانش(عارافت نفودتی - چر ژدیکنر 
نیائی؟ نادر حلقة خاصانت درآززد - و از بندگان*خلصانست شمارده 
گفرت - #+عذان از بش ول ایمن تیلم ۱ ی 
۳ ده سال گر آتش دررزد * جویکدم اندران آفند - هدوز 
کال آفنلکة نی 


۳ 


ف 


۳2 4 ۱ ۳2 ۳2 
حدضرت شاظان زر دداید - و 86 پاشدکه مرش درون 
2 (2 ِ ۶۳۰-۷۵2 
و ۳ ۱ ء ی و ی 

دح ‌ 


۰ ه‌ 
ک1 وتنی بسلامي برنجند - و کی بدشنامی خلعت ِ 


1 و 
و گیفذه اند - که ظرادت بشیار هذر ندیمانست و عدبت حکیمان » 
دیت ۶ . وبرسر فدز خویشس مییاش و رنار 
۱ ِ 1 0 و 
بازری ور ظرانةت بندیمان ‏ بگدار! 
۷ حعکایت * یکی از رفدقان: 2 روزار نا-میراعن بنزدیکا 
ن آورك ت و گفت ۷" اف ات دارم و عیال سیاز ‌ طاوستی پار 
كِ ِ هه ۳ و 
واده دمی ارم - و بارها در دام می- ید ۹1 باقلی‌ی ددگر ذقل کذم 
4 ‌ ۵ ۰ 0 
ددمت « دس گر سدع خعت و کس ذد‌اذصت ۹ ددستی 
باز از شماتت آعد| می- اندشم که بطعنه در تفای مي بخندند - 


۰ 


کالب از را حکابمت ۱۷ 
مگ ۶ ویب 0 ۰ ِ 
رحعي سر در حی ِ تن ۳ مررت حه لد و گویند #» دطعر و 
د تاره آن بی- حمممت | که رگ » (خواهد د رف رری‌نبک ۳ تخدي 
و 
دوی < امانیی ُزیدد خودشدن ۳ ‌* ژزن و ور ژد بگدارد 7«خنی 
و ی 
و در عم تایه ۵ حذان ۳۹1 معلومست ِ جبزی دادم ۰ اگر 


ی ی 


۳۰ 
(معودمت ها حهدی معدن شا که موحصی جمعدت خاطر داینزن 


5 ی 


ی ئ و ۳2 و 2 ۳ ۳ م 
رقرکٌ #مر از رد8 شکر ن بدرون تمواذم امد ۰ گفنم ‌ ای برادر 
ءمل پادشاهان درطرف داره - آمید نان و بیم جان « خاف رای 
,2 ی ع 3 و 3 

خرد مات یامین ذآن در نم جآن آ دادن + دطعه # 

تس دیاین داز درویی ۰ ۸5 خراج زمدن و باغ ۳ 

م ۳۳ ی 
دا بنش‌دش عصه اصضم شمه ه دا حگی - دفد دوت 2۱5 وه 
2 رت رای ۳ و هو 0 را بر 
و 

گت ای تِ موانق حال ري نگففی ۰ ر حواب موال ی 
زباوردی - فشخددگ ؟ هرکه خیادت دورزد - دمذش از حسان 
ذلر زد 0 لت ۰ب 


3 1 
نی وس رصای دد ات سب کس ندید م که گم بل از ره راست 


و ععما گفنه اند - که چبار کس از چبارکسبجان آیند - خراجی 
و 1 ك ۱۱ 
از ساطان - ر دزد از پاسبان - رشق از عماز - وروی 


۰ و روسفائي ( ۱ ) 


باب ال تا ی ۵ حکرمث ۱۷ 
0 ۳۹ 1 ِ 
ا[ عنم و« ابر که حساب پاکست - از *عامبه جه باکت ؟ 
7 و 1 ۲ 2 
ددمت - مکن راخ ِ زري در عمل ار ی 
۹۹ رات ِ دو دای سر دشمی زگ 
ذو پاک باش او مدار ۶ ي‌براه رن زکس باک 
زر دعف حامهٌ دیا نت کر آن بر هدگی 


گفدم حست روباه امس حال دست که دیدددش ان 


۳7 4 


ر س ص 


و آذتان و خدزان مدردت ه کی گفنتش - جة افذست - که 


: ۰ و ۱ ۳ / و و 
موجدب جادین مخافزست ؟ گفت شنیده ام که - شترانرا 
ی وی 


68 


و -. 
:کرو صی- گدرند + گفنند - ای عفیه ۱ شدو را بائو ت_ مذاهد1 مرس ؟ 


‌ و ِ 7 و و 


و ترا با ار حه مشاببت ؟ گشفت خاموش ! اگر حاسدان بغرض 


ِ 


و هه ۰ ۰ 1 ‌ 1 1 0 1 
"مس باشد ؟ و تا تریاق از بر اورده شود مار - گزبده مرل؛ دود * 


د‌ ترا همنو رفضلادت و دیامت وتقویل و امادت - و تدگ یسنان 


‌ ۳ 1 ‌ و نموم 
درکمدی اند - و مد عدان کوشه - دای ‌ اگر -آ ده یط دحعه متا - 


ی 


دعلافب تغریر ند در معرض جص یال 1 آنتی ‌ در آن 


ی عم 
ره 


1 کم ۰ 
۲ حالت کرا بح مغال داد ۰ ۱ که ان 0 ِ ۳۹1 


0 و / ۰ ۰ ۳ 


۳ ۰ چم 


باب اول ۴ ۱ حکایت ۱۷ 
"که عافلان گفذه اند » * بت » 
ی( و ِ 
بدریا در 0 بی-شمارست ۰ وگرخواهی ت سیلامت برکذارست # 
رف - حون ت. سخی دشددد - بهم‌بر-|م۵ - د رري در-هم شید 
و * ارم رنجش - آمیزگفث نگرفدت ۹9 ایس س_ ءقل است و کفایت 
2 ۰ 4 11 سم ۰ وه » ۰ 
ودهم و درایت 6 ول حکماد رسد امه - که گفندانه دوعدان٩ر‏ زدد آن 
ی ی ِ 0 : 
بکار |یحد ۸5 در سعرو همع دشمفان دوسمت نمایدف + قطعه » 
2 ِ 
دوست مشما رآن که درنعه‌ض زند + لف باری و برادز - خواندگی 
سم 0 ظ ۰ 
دود تن باشد-کهگیردد مت د وست » درپربشان ‌ حالي و درماندگی 
: 2 وی ۰ فا و و 1 
دیدم که منغهر مدشود - و لصبعت بغرض میشنود - بفزدیک 


صاحمب دیوان رفثم - بسابقة معرفتی - کهدر مهان مابود - صورت 


رثِ 


محر ‌ 
نصب کردزد * ررژزی حنه بر-امد * اطاف طبعش ر| به یدید - 


۰ ۳ ۰ ۰ ۸ مه 
و حه تدبیرش را بپسندیدند * ارش از [ن در گدشت وبمرتبة 


ى‌ 
۰ 


ولا تر ازان منمعی کشت - همچنان "جم معادت در ترني 


۱ و و بت ٍ 


کردم و گفذم # # ددرت * 


باب ارل ۵ خی 
زکاریستهمیند بر ودل شکس له مداره که آب چش مگ حیواند یت 


شعر مب [ لا ود رن اخا الب ۶ فالرجهمان ۱ ات فده 


* پیت » مفشدی ش و از گردش ایام ! که صبر 


هه 


دار 
4 ۶ یسب . ععه و 
در آن مدت مرا با طایفگٌ باران اتفاق سفر حاز اناد + 
چوی از زبارد: ت مه باز آمدم - درو ِ استقبال کرد م ظاهر 
4 و 
کشت " حنان ۸5 ذو گفنی طایغهٌ ۳ بردند ۳3 
مذسوب کردنه - ر ملک دام مک در کشف حشدت آن امتقصاء 
1 ۱ ِ » و ِ ۰ 
ذشرصول - و اران دیم و دوسدان صدیم [ کلمه حق خاموش‌گرد دنل 
ِ ی ِ ۱ 1 ۵ 
و عجت در ده فراموش کم ردیل و دطعه » 
» بینی 11 پیش و جاه » مذایشرن کناری ۵ مت در سر نفد ؟ 
وگن رود کارشض در-آرد 1 پای + م6 الیش بای پر در رنه 
4 3 ۰ 0 ۰ ۰ ۰۰ 7 
ک‌ اجمله بانواع ءقویمت : میخل بولم - وا دری هفده ِ ۹1 مد ؟ٌ 
وت 1 1 ِ ۰ 
مامت حجاج رسیده - از یه گرانم حلاص دادده گفتم موءظه 
«ری‌فجول ذکردی ِ ۹1 گفام- من پاد‌شاعان چون‌مفر دریامت سول ۵ 


و خطر‌ناک 3 گذعم برگدري 3 در تاطم آم وا وچ دمبريي # ددت 9۶ 


باب اول بت 2 ۸ حعایت ۱ و 189 
یا۵‌ربهر دودممتکندخواجهدرکنار * یاموج‌ردزی انگندش‌مرد»برگذار 
مصایرت ددیدم آزین بدقی ریش درریش بناخری ۳( 
خراشددس - و 1۹ پاشددر - ید - بدیی دوبیت اخاصار کردم م خطعه » 
زدانساي رگد نیک رود بر پای * جو در گوذت نداد پادمرت, 
دگر ره- گر نداری طانت نیش * مکی ارت در سوراخ کزذم 
حکایت مه اورده اند - که نوشیروان عادل را در شکار 5اه 
هد ی‌کداب مدکردند ۰ آذمک‌نبود ی غُامي بروستا و وا مک 
آرد ه گفت بقبست بسانی - تابی رممی نشود - ودیه خراب 
ذگردد ! گفت بدین فدر چه خال زاید ؟ کت پنیاد ظلم ول 
در جبان ازدک وله است - هر که مد ات 39 کرد - تابددٍی 
غای رمدده ۶ ۱ + دطءه م 
اک ر ۳ رعیت ملگ خو لین ۰ بر- آورندغلاسان اودرخت ازبیخ 
به نیم بیضهکه سلطا سم را-دارد ۰ زنند انش هزارشر سیم 
و بدت * نمانه‌ستمار بد-روزکار « بماند + نم لعامت پایدار 
9 حکایت ه عاملی را شنیدم که خان رعدت خراب کردی 
ط خانگ سلطان [باه‌ان کف - بی-خبر از قول حکما که گفنه‌اند - 


مر وهی را بدازارد ِ تادل ۳۹ دد‌ستا رد ۳ خدای تعال همان 


باب او ( ۳۷ -) حادنت ۲*۰ 
و بح ۱ 
خلق زا برو گمارد - تا دمار از نیا ار بر - ارد * # بدت » 
بو . 7 سم ۰ ۳ 
آتش سوزان نکند بامپند * | عه کذد دود دل دردمند 


و ی 


ضّ ۹ ۳ و ء 


مسکیی خر - (گرچه بی-تمیزهدت * چوی بارهمیبرد - عزیزست 
گاران و خران بار- بودار » به زادمیار مردم-آزار 
ملک را طفی از ذمایم اخلافشن بفراست معلوم شد - در شکاچه 
1 ۲ و ص و 3 
کشددش - و بانواع عقوبنذش بکشت « * تطعه 8 
ی و ۰ کر 
حاصل نشود رضای سلطا * تا خاطر بندکان. (جوئی 
خواهی که خدای‌برتوتخشد * با خلق خدای کی ذگوئی 
۰ 2 ۳ ۳ 5 
۱ آورد؟ اذد - که یکی از سدم-دید‌گان برهر ار گذشت و در حال - 
دواد او تامل کرد و کشت ۴ تس وطعره ك 
1 و ص 
4 و 
تصاطدیی "ورد سال مرد‌مأن بلراف 
و ود وراک 
دوان ؛علق فرو - بردن اخوان درشت 


م 
:۳ +کایس ِ ۱ مردم-|زاری ر حکارت کنزد - ۹1 مفگی 7 


باب ارل ( ۱۳۹ ححاییت ۲۲ 
صاعي زد » دروبش را *جال انتقام نبود « سنگ را با خود 
همددآشت ۳9 وثلی که ملک ر بر آشکری خشم مد ۳ در 
ِ رس کرد * درریش بیامد - و سنگت بر مرش کوفشت * 
گفتا - توکدسنی و این سنگ بر من جرا زد‌ی ؟ گفشت 
0 1 ‌ 
ری فلادم - و این سشگ همادست ۵5 در 1 تاریم بر سو مس 
زی « گفت - چندی ررزکار کجا بودی ؟ گفت از جاهت 
و 

اروش مدکردم ۳ اکثون ۹۹ دز حات دیدم فرصت / عرمت 
شمردم - که زیرکان گنه اند »« » مثنوی * 
دا-سزاو بي ر حو دا ۳ « ماقان دهلیم ی دند آخنیار 
هرکة با پولد - بازو پدیم کرد » ساعد سیمدیی خوث را راچه کرد 
باش تا دسنش ببنده رزگر * پچص بکام‌دوتنان مغزش بر -] ره 
ا۲ کارت ۳ یکی اژ ملوف ۳ مرضی هائل دوگ - که (عاد#ذکر 
4 و ِ 

ارچ ۳ 5 در او این است » طایغٌ اژ حکماي بودان منفق شهدل - 
11 مر ای رم ۳ دوانی ددعت هکس ( هر 1 آدمبي 11 عندیی 
صفعت موصویف باشد » بعرمول - زا طلب کردند » دهقان- ۱۳ ی 


ی 


۵ ۳ و 
وافودده د۵آنن ضعوت که حکما گفده بو۵دد ‌ پدر و سادورش ر 


پات [ 12 ) کاپیت ۲۱ 


‌ م 
#خواندزد - ۰ بی -کران خشنود. کردند ی در فافی فذوین 
ی مد ۰ 

وال که خون بکی از رعدت ۲ خدری برای سلامت نذس پاد‌شاه 
روا - باشد * حلاد ذصد از کرد * بسر هر هی همان کرث 
و (حیز درد + ملک پرسژی دردن حعالت <۸ حای خدد بان اسحت؟ 

1 ۳ و 
۳2 معا و 
درد - و ود" "| پا شاه خواهدد #۷ اکذون دز و مادر (عات حطام 
٩ 0 ۰ ۰ ۰ ۱ ۳‏ 1 
دددوی مرا کون در سیردده - و تامي بکشدام ودوعل واه 
سلطا »مسرت خویش در هلاک من میی - بیفد - اج خدای 
عزوجل پغافی ذمی ِ بیدم ۱ # ددت #٩‏ 

پیش ۹ ار آژرم ۱ زدسدت ذریال 

4 ۳2 ام ۲ 7 ۰ 

هم پیش تو از دمت. و *خواهم داد 
و و تم 7 
سلطان را این «خن دل بهم برامد - ر |ب در دیده بگردانده - 
و گشت هلاک مر اولیثر - که خون بیگناهی رای * مرو 

ج ‏ لت ۳۹4 6 و 9 5 ۰ 9 
حشمتی دبومید - و در ددار درفت - و میت ی - |دد(ز» خوشنون 
۰ سا ی م2 ۰ ۵ " ۰ ۰ ۰ 
گرد اندد - و ازادش‌کره #گویند-همد ران روزماک شرا دادت »- قطیوه 9 
نان درذکر آن بودم - 5 کفت * پبابانی پرلب دربای نیل 

زیر پایت گر بدانی حال مور « *+چو حال نسث زیرپای پیل 


۷ 


باب ارل ۵ ۲) حعادت ۷۲ ۲ 


۲ حکایت « یکی از ند گان مرو لیث گراخنه بود - کم 

در جر رفنند رباز [و ردند # و ژیر را 5 وی غرد لو - 
و 

[شارت بکشسی کرد 3 دیگر راد کان حذیی کاری , تکلندء ‏ رذدة 


ی ی 


#رچل ریت بر سوم جون توبتی زرا 

دود جه دعوي وذد - حکم خد‌اوند - رات 
اما بموجب ان تک و3 نعست ای خاندانم - نخواهم که 
در فیاست «خون مس گربنار آتي * اگر بیگناه بندهر خواهي 
کشت - باری بداو بل تِ ی بش تا بقیاست ماخوف تاش 
گفت . ژاویل جه گونة ۳ ؟ گشفت احازن ۵ ثا مس 1 ر 


دکشم - آنگه بقصاص او کشنس بفرما - تا محق کشفه باشی * 


ملک اخذدرد ۳ در ر ۱ کشت ت_ مصای.س ی ۳ بيدي ۹ گفت 
ای خداودد ! این نوخ یه ر دصدفدٌ کور ردرت |زاد کر - ثامر 

زیت گنه از متست ‏ ه ی ما ۱۳ 
در بلا دیعنید ! دا از مدست - ص ۴ در م‌ 


۳۹1 که (دل ه « دطین ب 


دو کردی 8 کاوخ اند از پیگار * 9 حول ر بناداني شکسنی 


به 


حو ۳ تاد بررری دشجري # ار کر کاندر آماجش ذشسني 


باب ارل ۱ ) حکایت ۲۳ 


۳ و ی و ۳ 
#عضر - 5 همکنان ر در مواجهه حره‌ت داشني - و در غیت 
نکوگففی * از وی حرکني مادر شد - که در نظر ساطان ن-په‌ندیده 
نك ی و 
امد * مصادره فره 9 - و عقویت کرك » سر هاکان پاد‌شاه 9« 

عم ۳ 


ایعام درشت برونن 9 بشکر آن رنه كِ در مدت توکیل او ردق 


و مدارا کردند. و روم او روا - ند|شخزد + دطیع ب 


در قغا عدب کذه - در نظرش تعسدی کن 


حح4 


مخ آخر بدهان میگدرد موذي را 


«خنش دلخ تست 2 «فنش شیرین کن 
۳ آذعه مصمون خطاب (ي تول از عهد ؟ بعصی ازآن (در آمذ - 


۳۹ ۳ م 0 
و ببقیمت در زددانی لماند * یکی از ملوگف تواحخی در خعده 


ییا مش فرسناد - که ملوک آن طرف ۳ حذان زر گواز زد | دصرد 


و 
و بی-حرمنی کردند * اگر رای عزپز فلان اساطن 1 حواله ۱ 


اعاذس ما النعاتي کددل 9 رهایت خاطرش - هرچه دمامد رت 


م 


سعی کرد" شود - که اعیان حضرة بدیدار وي مفتقرنه 


و 
و +جواب ایس دروف مذنظر « خواحه بری وف پادت - و اژ 


باب اول ۴ ۱ حکایت ۲۳ 


خطر ادد‌پشید * در حال حوابی تخنصر - حنان که صاعن درد 


ی 


و ۰ 2 
25 اگر پر مب اودی و دنمان به بر فعای ورگ #وشت تم روان-کرل * 


از مدعلقان - ۹ ریس 


4 و ی . یم 
2 حبص فرسول و - 5 ملوک نوا ی مراسلعد ارد #۷ ملک بهمبر|مد 
۳7 
ر کف ای خبر فرمود * فاصد را بگرفنند - و رساله را خواندند « 


و و و 
۰ و ۰ فر ۳ ۰ پ ت‌ و ۰ :۰ 7۳ 
دوشگ بود ند ۳۹4 وه ریا ظ بزرکان باتوی 3 ین اژ فضرات 


۳4 


ورد 5 | متا - و دشریف قدولی - 6 درصوق 5 اذل - بدد؟ ر امکان 


گ 


| حایت 1 زدسمكث «کگم نی ی پرورد ‏ تعمت این خاندادم 


4 


1 ۰ س ۰ هِ" 
ی گرا مایه تعیر خاطر باولی 9 ینم بيوفاني ندوان کرد - 


حدادگه کوده [ول * # بت #» 
ت 4 5 ۰ ۰ 3 
اد ِ که(جای‌تست‌هر دم کرمی ۹ ارکندیءمری‌سذه‌ی! 


مو 9 3 5 ر ۰ 
راک 8 سرت حشق-شنامي ری وب خث ود امث - و خلعت 


ك و 
و دعه‌ت بخشدد - و عدر خواست - که خطا کردم و ثرا بی-ذا: 
۱ ازردم ك کفت درد در(ن حال مر خد اوذد ر خطادی نمی -بیند ت 
رلکه دور خد اند حقبقی چنبن بود - که مراین بنده را مگرزفی 


مرلمت دس رد۷ داری - که حکما گفده اند ۰ مدّنوی #۷ 


سول 1 ) حکایت ۲۴۶ 
۳ گزندت زسه ز خای مرن ۷ ۹1 ۹ راحمت رس ژ خلق 1 رم * 


گوجتبر وان عمز مزگنارد .از بیند . اهل ورگ 


۳7 و 
یِ/ دکایت #۷ بکی دز و کشنی ب گرد ري دههو تبون 


45 سمتصد و شصمت بند فاخ و ری نت - و هر روژ بنوعي 


ف 


۰۰ 72 ۰ مص ی 9 ۰ ۰ 2 
دلی رک ۰ تطصل 3 پداه و رددش پداموخت ت مگر 


حم ْ و 


ی و 


در وذعستا و وت ی ر 3 او [مارن اوست اند #۷ 


ِ ّ گ ۰72 سس ی 
.کدی ۹ ررزني رشن ماک ان عود کعی ۸٩‏ | سدای ۱ ۱ «حيلاني 


که بر مفست -از وی بزرگیسث و حق تربیت - و گر نة - 


بقوت از وی کمذر ندستم - و بصفعت با او برادرم * ملک را 


ی مک زا-پسند ]۵ ‌ بشرصو ۳ مصارء شا ورد > مقامی 


ِ ۰۰ ۳ ۰ ی 
مدع درددب کردند س ارتان دولت و اگلنارن حصرت و ووز ‏ ارات 
سم 1 ۳7 
اقالیمحاضرتدند * پسر چوی پیل مست‌در - |مد بصدم‌نیکه اگرکوة 


3 


آهنی بودی - از حا! کدی ۳ 1 1 داذدت . 4٩‏ جوا شوت 


از وی بر ثرست - و بصذعت برایر - بد آن بند عردسبت - که ازوینعان 


باب اول 9 0۰ حکایرت ۲۵ 
[ سم ۰ ۰ ۰ ۰ کِ بو 
د|شده بو ِِ در - اواکت ل دسر تیم 1 دد|دسست ۷ | مدا اورا 
بد ودست از زمییی بر‌داشت - و بالای سر بگرد اندد - و بر زمبزد* 
ی 1 ۳۳ : 2 # ٍِِ 0 ۹ 
عردو از خای در-|ه ۵ ۷ ملک ورمول آسدال ر خاعت و دعمتا 
بی-تیاسدادن و دسر ر (جر و ملاست کرد ۸ 3 پروردد؟ خویشضس 
۳ 1 4 72 ۰ 
دعوی مقاومت کردهی - و دسر دجردی # دسرکشت 7 ای خد اوذد! 
آعنان بزوز - آدری شاه ۱۳ دممست ترادمت رلک ۳ در عام کشنی 
7 
وفدتگ ماذفة بود - ۵5 از مس دریغ همی-۵ اشت - [مروز بد آدفدقه 
پر می دمت یافت «آمناد گفت از بهر چنیی ررژ ناه می-دشفم- 


ام ون 
که حکما گفذه رنه - دومنر چندان فوت مده - که - اگر دشمفی 


کند - پنواند * نشلیده که چه گفت آن که از پروردة خود جفا 


درد ؟ « بت * 

و یی و و گت رم تس او وو ۲ 

اعلمه الرماية کل و ۷ فلما ده ساع بل 5 رسانی #۷ وطوه 4 
۳ م‌ 7 ء 


پاوفا خود نبود در عالم * یا - مگر - کص درین زمانه نکرد 
و یه 
۵ حکایمت « درریشی جرد بگوشمعرا نشه هبو - پادشاهی 
بر ۱ و ‌ 


و ال؛عان ذکرد * ساطان از (لعاکه شوکت ساطدت اسمت < بهم بر-امد 


باب اول ۱ ۳ حکایث ۲۵ 
ر [دمیبت ندارند * وزیر نردیک درویش |مد و گفت - ملطان 
رری زبس بر تو گذر کرد - چرا خدست نکردي و شرط ادب 
ِ ِ 
دار - که توفع فعمت از ثو دارد * دبگر آنکه ملوک از ببر پاس 
رعدت اند - ه رعهت از ببر علاعت ملک * دطعع ب 
پادشه یامبانی درویشست * گرجه نعست با اوست 
# دطعه دو کامران بی دٍ ویک «یرا دل از ۳ ریس 
تن 3 خوود ‏ خاک مغز مرخیال.آندیش 
و و 2 ۳1 با 1 
فرق‌شاهی‌وبددکی برخاسصت * جون لضای نبشه [مد پیش 
۹ سرد 5 0 *# زشنامت نوانگر اژ درریش 
بخواة ! کشت 1 خواهم که دیگر پار زحملم فا * گفت 
مارا بددای ده | کشت * ددت # 
در باب کدون - که دعمدت شدسست دس 


کد دعمست و 2دک مدروث دست ددسمتا 


پاب ال ی ) حکابت ۲4 ۲۷۰ و۲۸ 


9 4 یز ‌ 5 
و #خیرش امدهوار و از عقوددش نرمان * لو ۰" 
یه بودمی * + قطیع ۶ 


از خدا| بدرمیدي * این ۳ ماک+ملک بودی 


در وزیر ‏ 
۷ حکایت * پادشاهی بکشانی ی-گذاه ی اشارت کرد - !ارو 
بزبادی که داشمت - کفوس ای مک ۱ «موجب خشمی ف 4 


بر منست - آزار خود *جوی ! گفت - چه گونه ؟ گفت - این 
عقوت (#ر هس ببک تفس 7 آبد ی بر 13 3 نو حاو رد لمادن * 
0 رباعی #۷ دوران را جو ِ *عرا دص 

این تخونی و (شمت و ژیبا دکدشتی 

بنداشت سمگر - که جفا بر ما کرد 

در گردن ب و ِ و بر مم زگ شسی 


۱ و 3 ‌ ب و 
۸ حعایت * وزرای دوشدروان در مهمی از مر مملگت ‏ 


باب اول ۳ج وت ۱۱۰ 
اندیشه میکردند - و هریک بر ونق دانش خود رائی مبزدند ۰ 
ملک نیز «معنی تدبیری آند‌یشه-کرد - پوزر جمهر را رای ملک 
آخنبار آمد * وزیران دیگر در ۳ او گفنند - که رای ی ملک را حه 


یب 


9 دبدي پر تور حذدد ن حکدم 6 کفت ِ ۳ 1۳ ۹1 


چام کار معلوم ۳ 99 راي مان نخزر موی ست - 25 


صواب [ید یا خطا - پس موافقت رای اد و 
خاف صواب آید - بعات متابعت او از معاتبت ایمری باشدم - 
که گفنه (ذد * ۱ منموي ۰ 
خاف رای ملطان رای ی 0 شون خویش بای ۵ب ۳4 
۳ ررز زا گوید شوسمت این ِ بباید گشت آبنک ماه و بروٍن 
۹٩‏ حکایت ه ‏ سیاحی گدسوان بتافت - که صی علویم وبا 
قافلهٌ 2 بشهری در-مد - - که از م : ای - و فصیده پیق 
ملک برد - که می‌گفته (م * یکی از ندماي ماک درآن سال از سفر 
دربا آمده بود - گفت - ی او را در 9 آضعین بدصره دیده ام - 
جوا حهگونه باشن ؟ دبگری گفت - مس اور میشنامم - پدرش 
تصرانی بو * و هفرس در ۵دیوان افوری یانننه + ملک درم - 
زجرش کننه - تا چندبن دروغ جرا گفت ؟ گفث - ای خداوند 


۸ 


باب اول " . ([ 9۸ ) حکادیت وم 


ردری زمدن ی گ؟ ر دارم کر رات دداشنل د ۵ رمق 
۸5 ی هزاو ارم # گفت آن حلست ؟ گت ‌ ت وطعوی #۷ 


۵ م ‏ و 


عرید بی گرت مامت پیش ]زرد #۷ دویدمانه آدست و یک‌جم,م دوع 
گر اژ بنده اغوی شنيدي مرن « چپان-دیده بسیار گوبه دروغ 
ملک بخندید و گفت - ازبی رامفر *خفی نگفني ه بفرمود - تا 
موه و ی ده 2 ۰ 
[نچه ما مول او بود - میدا داشتنن م 
۹ ِ ب 
۳۰ حکایت * یکی از پمران هارون الرشید پیش پدر مد 
مم را ۳24 صِ, و 
خشم ]لوده و گفت - فلا مرهنگ.-زاده مرا دشنام‌وای * هارونالرشید 
ك‌ اب 
ارکان دولت را گفت - جزاء چنین کص چه باشد ؟ يکي شارت 
م۳ و ی و ‌ 
بکششی کرد - و دیگری بزبان بریفن - و دبگری بمه‌ادره * هارون 
ی حم 1 9 
کدت - ای دصر - کرم ازمث - 45 عفوکنی - و اگر نوانی - و 
۱ و 3 
ددزش دشنام ۵ - ده حدد آن که انمغام از درك بگذرد ‌ 45 ظلم اژ 
ای و م 
زه مردست ان ددم نزدیک - حم ,دزد که با بل دمان پیکار حدوید 
ی فُ چا و و 
بلی سرد |دکسصست از زو ی لعقدق ۰ که - جون‌خشم اددش- باطلدکوید 
1 
مثنوی ۰ " یکی را زشت-خوی داد دشدام 


:۰ ءِ 
عم کر وگفت ‏ ای نبك.فرجام 


پاب اول ( ۲ ۲ حکایت ۳۱و ۳۲ 
پتر زا نم دب کي خواهی گفت - آني 


5 دادم - عبی مس - چون من - داي 


ِ ۰ ِ 9 ۰ هم " 
اغرق شد * دو پر در دز گردابی [فژادزد * یکی اژ بزرکان ملاح ر 


ی يب صو 


گفت - که بگیر این هر در عریق را که للعاه دینا رت ببریک 


میه م * ملاح یکی را 7 هاندد و و دبگری حارن تسلذم کرد * 
گفنم یت 2 عمرش نمانده بود - ازآن در گرفنی تقصیر کردي * 
ملاح بخذدایه و گفستا. ب [ له تو گفنی دقدکست و دیگر میل 
خاطرسس پرها دیدن اپ بیشذر دوك بمب آزن که وتفی در (اهی 


۳ 
و ۳ 0۳ 


و و ی و ۳ و ى 
حور 1 وم #» کعنم صداق |[ العظیم ۱ ص ءمل 0 فلنوه ۸ 


۱ ۱ 
2 وی اهاء فعلدها 1 + خطعه ع 
‌ نواني , "رت کسن مرس ۷ کاندرد را خارها باشه 


و 


۳ درویش مسنمدژن بر از * که 0 نیز کارها باشد 


۳۲ ۰ یکی از لو عرب ر شخددم و2 ۳ منعلقان 
1 و و 


) ۱ ( ۵0۲۵0 41. ۰ 


باب ازل 9 حکازرت سس 
۰ 11 ۱ و ‌ 9 
گنود - ۳۹1 ملازم درگا دست و مدرصف فرصان ‌ و ماثر خده‌نکاران بلهو 
۳ و 
و لعب سشغولزد - و در (د|ء خدمت سنهاون #۷ صاحب.-دلی دشنود 
4 وه و و ِ 
وگفت ءلو درحات‌دفد کان 0 ی حل وعلا همیر مذال ۵ ارد » ذظم # 
ثم ۱ ِ 4 اه 4 
٩ ۰ ۰ 2 ۱ ۱‏ مو 1 
امدل شا 1 سئند کان *خاص ر ۶ 5ه دا| مد زر ود ۰[ بان ت ۱ 
1 7 0 7 
ی مودری کل رن ۳ دیهفتا # ترلك فرصان دلدل حرمانست 
۱ سِ 
هر که سلمتتای راعس.ن ٍِ دارد #۴ 7 ۵2۵ مست در |عشان دارك 


4 


۲۳ حکارت * تفی جذه در 9 مس بودژد 1 ایشان 


بصلاح آراسنه - ۲ باطی بقلم پیراسده * یکی از بزرکان در کی 
این طایفه حسین ظن بلبغ داشت - و ادراری معن کرده- مگر 
یی از اینان حرکنی کرد - که منامب حال در ویشان نبود- ظ ی آن 

شخص داسمد کشت و بازار ایشان تسد * خوامنم ۱ بظریقی 
فا پاران مسنیلصی کم # آهنگ خدمنش کردم - ۵ر باذم رها 
نکرد - و جفا گفت * معذورش د اشنم » قطعه 
را و دلطان را * بی رسپلمی گرد پدراس 
مگ و دریان - حودٍ واودند غ ردب * این گریبان گردمت و آزن دامن 


۰ "۳ 2 تور وه ۰ 9« 
حند ان ۸5 مقربان حضم نا آن بزف پر حال مس دثوف باوزدد 
‌‌ 2 ۳ 


باب اول ۸ ۱ ) حکارمت عرس 
۳ 1 1 ‌ و ی و ۲ 
پاذار - ٩‏ رد ؟ کمدنم # دا درف بذد کان نشدثم # مصراع * 
گفت الله الله جه جای این تخندت ا + بدت ه 
۷ بر سر و چشم مری دشیی #»ِ نازت بکشم - 6 نازنبنی 


۳ 1 یب 
دِ العله پنشسنم و اژ هر دری تِ در -پدوه خم ۳ حدیت ژ متا 
پاران درصیان آمد ی گفنم + دطعة » 

و 0 ات 
حذجرم دید خد اوزد سابی-النعام * کهدند» در نظر خویش خوارصبد ارد 
أ و بو : 1 ۲ 4 1 
خداپرامعت مسلم زر ی والطاف ۵ که حرم بدند و نان بر فرار سید ارد 


حاکم ان ری ر یماد ید 1 ۲ یداب معاش ارات فرمول باز 


و : و 
و ی ِ ,9 و ِ ‌ 1 ۱ 1 1 ۱ 
رد دارذك - و مونت ایام تعطیل را وفا کنند * ۳ وت بگفذم ۱ 
۰ ۱ ۰ 3 ۳ ۰ [ 
و ((, حل با ببوسمیدم و و حسارت خواسدم و در حال 


۱ ۰ 
۴ دطعه ۶ 


چوکعبه قبلٌحاجت شدازد باربعبد « روند‌خاش او بی فرسلگ 
[ 3 ی ی 1 
۴ حکایت + مک.زاد؟ گنم فراوان از پدر میراث یافت - 


ی ۳4 ی 
دسمت کرم برکشاه - ر داد «خاوت بدله - ر نعمت بی-دريغ 


۱ 


1 


باب ال | حکایت ۲۵ 
بر سهاه و زعدمت بر:عت # دطعه ِ 
تیاس بل مشام اژ طایکٌ عول * براتش ۸ ۹1 حبون عذبر بدوید ۱ 


1 


بزرگی بایدت - #خشندگی‌ک * که تا دانه نیفشانی نروید 


‌ 


4 
و 
یکی از حلسای بی-ندبجر اش آغاز کرث د که ملوکف پبشیی 


دس سال بسعي او خده اد - ؛و از برای مصلعنی ذبال؟ 5 
دمص ازین جروت کوا تا ک ک وافعرا در زر شسمت ۲ دشمفای 
در کم - نباید که بوفت حاجت درمانی . . ه دطعه ب 


اگر گفجی کنی بر عامیان خش * رسد مر هر گدای را برنجی 
۳ نمناني از هریک جوی سدم * کف گرد-|: بد ثرا هر ررز ک ۳ 
منک ده ربي ازین سفن درهم کشید - ر مواففی راي بش 
زونه - ور سر اووا زج فوسود و گفت - مرا خداوند تعالیی مالک اک 
الاک کرده اصت - تا بخورم و ب+خشم - نه پامبانم - که نگه دارم * 
۵پیت ۵ . فاورن هلک شاد - که چپل خانه گفم د(شت 

نوشیروان نمره که نام نیکو گذاشت 
۵ حوایت « ظالمی ر| حکایت کننده - که هدزم درویشان 
خريدي بعبف و توانگران را داي بطرح « ناءگاه صاحس.دلی 


ی ۱ 
م۰ ۰ 
در او گذر کرد - و وت ۱ # دت * 


زاب ارل ۸ ۲ حکایت ۳۲۵ 
ماري نو ۹1 هر ۳ ب#بدشی 5 ِ فا وم - ۵۸6 هر کید ۳ 1 بکدیی؟ 


# خطعه ه ژورت ار پبش-مبرود باسا * با خداوند غیسد-دان فرود 
‌ و 3 نم ی 

ژررمدی مکی براهل زمجن # دا دعایی بر | مان ذرود 

۱ 3 ۰ وه 

حاکم ازری برتجدد و رری درد-هم کشدد و بوو القنفا ات نکرد ۶ اخدته 
۱ ۱ ( مه هه و ۰ ‌ ه 

0 بالاثم دا شبی | نش در انبار هیزمش انداه - و ساثر 

آملاکش بسوخت - و از بسفرنرمش بخاکسثرگرمش نشاند » 


مها 2۶ 
اتغافا همان شخص براو گٌذر کرد دیدش که با باران همی - کت 


ف 


ندانم که این آنش از کجا در سرای می آنقاد « گفت ازردود دل 


درویشان * #0 فطع ه 
هفز کزن 7 سس دررنباي وشن ۳ که رین دردن عادیرت مر کثن 
هم ۱ برعمکیی 9 دوانی دلین ر آهیین جهابي بهم بر-ژدد 
و و وه 
شنددم "که بر ی + سرو ده شاه پوك دطعی ب 
چه روز های نراوان چه عمرهاي دراز 
2 خاق بر‌هر ها بر زملدرن (خواهد ردت 


و 
حدان ۳۹1 دسا ددست | مدست مرلی دما 


۱ ( ۵۵۵ 2 ۰ 


باب ارل | ۴ ۲ حخایت ۳۷و ۳۲۷ 
۳۹ حکایت « در برادر بودند - یکی خدمت سلطان کردی - 


و دیگر (حعی ی بازو دان خوردی [ باری " توانگر درویشر( 


ی 


گفت - که جرا خدست نکنی تا از مشقث ار کردن برهی ٩‏ 
۰ ‌ ۰ سس 0 ۰ ۳ 

کفت - دود ۱ کار ی ۳ از كٍِِ حل مت رسناري يابي - ۵5 

خرد ماد آن گفنه اند - نان حو خوردس و بر ژمین نشصنی 1 از کمر 

زریٍن دی و دعکلمت ایسخاد ی # ددت * 
7 3 ( ۱ ) 0 

بدست آهک دوده 1 د-خمدر + یه اژ دست بسسس ده پیش (مدر 
4 ۳ 

و دطعه « عمرگراهایه ۵ رب صرف شد » داحه خوزم یف رچه‌پوشم شذا ۹ 
آی‌شکم خدر؟ بدانی دساز 2 ۳ نكني رشمت بعکدسصت دو-نا 

9 [ 
گفت ۰ بخلاف ۳1 ظاغی 29 بعره و ر ماک مصر دعوی داطل 


و ۳ 


کردي 0 ای ۹۳ [ مر بکمترین بذد ان خوپش * سیاهی 


واشت او ۳ - مملکت مصربوی |رزاني٩‏ د‌اشت - رآوردءاد 
که عقل وفراعنت ارتکا؟ لول - ۹ سالي طایْفةٌ از حبرایت مصرد دت 
بنزدیک ار آوردنه - که بر کذار رود نیل پنبه کاشنه بودیم - پاران 


و066 وصهطام زرط ده وه 0عا6عصهصمع فا ۲ هاههاخ- صه0عفک ( ۱ ) 
ر۱60اهامم ااحناهت ‏ قه ۲وا۲ مه مه ۵6 0088 ۵00۲۲ .1 
۰ ۵ ۵۵6۵98 ۱۲۱290۲۰16۵۲0۵7۱ 


باب اول 1 ٩۶‏ ۲۰ حکابث ۳۸ 


۲ .۰ حی . اک ۰ ۱ 1 0" 
بی-ودت |۵۰ - و تلف کرد + کشت پشم بایسنخی کاشنی دا ذافت 


‌‌ 


نشد‌ی * حکيه‌ي شنیف - بخندید و گشت » متثوی 0 
تام ها 0 
۳ روزی بدانش برفزي‌ي * ز نادان تنگت ثر روزی نبوی 
بنادان [نعنان روزی رساند « که دنا اندر آن حیران بماند 
«سثنوی »ات ودرا بكارهاني‌نیست « جز بنائیه آعمنيي ندشت 
آوننادست درجهای بسیار * بی-تمیزارجند- و عاقل خواز 
کده‌یاگر مره و » اباه اندر خرابه دافکه ۳ 
۳۸ حکارت 4 بکی از بوک ر ۱ کنیزگ خَنني آوردزد دغادت 
عاحس.جمال رم ی ممتي‌با 4 
جمع شود » کو کم ممانععت کرث * ماک ِ" زره - و مراو را 
بمیاهی کی بکشدد - ۵5 لِ بالارخْ شس از ِ روا ي بر- گذشه بو - 
و درد ن + 5 یجان فرو - - هشده - هیکلی ۹1 رو ۳ اژ طلاعت 1 
پرمدد‌ی - و عدن بغلش بگند‌یدهی # ددت و 
1 1 9 : 
و و از نی - روبی * بر و خدمعست - و بر بوهعف نگویی 
حذانکه کفنه اند * * قطعه » 
#خصین 9 چنان کرده - منظر ِ کز نی او خجر دوان آ داد 


و اناه پغل - فعوذ بللله ه مردار به آفناب ‏ مرداد 


ى‌ 


باب ارل ۱ ) حکایت ۳۸ 


0 م 


۱ شم ۶ مب یه ۱ مت 
شاه ۴ در ان همم نا دعصی طاسب دول و شهوت ای برش 


و و و و ء 


(جنبید و مهرش برداشت عبامداهآن که ملک هشیارشد - کذبرک را 


۳ 
حست وددادمت ۰ 4 ما چا رگفززد دِ خشم‌گرفت و فرمود 9 تاکنيزک را 


با سداو دما و باي |مدوار زرددزد - و از ار جوسق و بتاماخا 
دراندازن » پکی از ات نیک - معضر روی شفاءت برزمدن 
دهال و گشت ‌ِ مشاه مسگدری ر دربن خطانی زحهت - دلکه مایر 
ده کارن و خدمنکاران 0 و اهر وی ها امددواز (زه «ملک 
کشت دِ اگر درلدن مفاوضست شبی داخدر کردی حه شدای کشت 
ای خداوند رری زمسدری - نشنود؟ که گفژه اند + خطمه * 
دو میخدار - ۹ از پیل دمن ادد دشن 
و۹ ار و ‌ 
علعن گرم‌نه در خان خالی پر خوان 
عقل باور نکند - کز ره‌ضان اندیشد 
ماک را این لطذفه پمندبده آمد و گفت - ماه را بنو اخشیدم - 
کندزفت را حة کدم ؟ وزیر گفت - کنیزک را هم بسهاه اخش - 
۳۹1 ددجم خورد ؟ ۹ 3 دک ر شارد ‌ ۳۹۹ کفده ادد 9 وه # 


هرگ اورا بدوه‌ني مررصرارل و« که رود دای د-دجیدد دد و 


باب ارل و 5 حکایت ۳۹و ۶۰ 
شاه ر ول ذ اههد اف زلال « دوم خورد دهان گذف‌رد: ۱ 
#نطعمه دست عاطان دگر کجابیند * چون بسر دس دراوفتاد ترنم 

: مر ۱ ۶ ور 
۹ حعادت  *‏ (عکندر را پر سمددند - که دیار مشرق زر مغر را 


۳4 
مت 7 ام 
بچده گرذئی ؟ 65 ملول یدشیی ر خزاین و عمر و لشکر پیش از 


9 
0 


۲ ده و ی 
تو دوی - و جذدس «+عی مسر زشد * گشفت بعون انله تعالی 


حز وی دبردم * * * لت ۶ 


هر م ِ 2 7 مص 
بزرگش تخوانند اهل خبرث # که نام بزرکان بزشدی برد 
۴ دطوه * ۱ ایس مد سرت حون می-بگذرد 
۳ 0 ۱ 
«خمت و اخمت و اسرد هی گیر و دار 
نام نیک نان فایسع مکن 
نا پمانده دام یکت بر ار 
۶ 0( ۳ 3 ۱ 1 ۱ > 4 
۶ حکایت # دسی مزده پیش دوشهروان عادل برد - و عت 


که فلان دشمی ترا خدای عزرجل برداشت ۶ گفت + 


شقددی - 5ه مرا گذ|شت ۰ * ور # 


۰ 8۷۲۲۸۰ ۹۵۱۵۸۷ ۱ اوه مه وعانهاه دز وااو) ۵ 200 1۳18 (۱) 


باب اول ( ۷۸ ) حکایت ۶ 
مر بمرکس , عه و جای شاد‌ماني نیست 
۹1 زدد کانی ما یز جاردانی زدهت 
| حعایت * گردهی از حکما در بارگاه ات يم‌لحتي 
«عری مولفدند * بزرحمپر خاموش بود « گفزنه - جرا دردن 
بعت با ما مخ نگوئی! گفت - وزرا بر مثالآطبا اند - رطدیب 
درو دهد مگر بقیم - پهص جون بیخمکه رای شما بر صوابصت 7 
مر بر جتی گفنی حکمت باه * + دطده ب 
چو اری بی نصرن مس بر-] ید * 
مرا درری عخی گقنی دشادل « 
و گر پیغم که نا-بدفا و حاهست * 


و 
اگر خاموش بخشیفم گذاهست ۰ 


باب دوم 


در اخلاق درویشانی 


رس تست 


| کات * بکی ازبزرکان پارسانی را گفت - که چد گونیي 
در دق فلان عاید ۹ که دپگران در حق او (طعده سک‌ذها ۳۹4 زد » 
گفمت در ظاهرش. دس نمی -بینم ِ در باطدش غیب 
۰ 


نمی ام » * دوه ب 


هر کرا حامد پارسا بيبي 3 پارسا ان 9 نیک - مرث اذکار 
ار 
وره‌انتی ک در نهادش حلست # تسیب ر درون خاده ح4 کار- 
۲ حعادت #۷ درریشی ر دیدم ۵5 هرب رآعنان کعیع همدمالدد 
و می-گشت ِ 3 عغور ۳ لدم ۱ دو داني ۹1 از ظلوم و جهول 


سس ارب # ۱ * دطعه » 


باب دوم ۳ حکایست ۴۳ 

عذر تقصیر خدمسی آدر دم » که ذدارم (طاءت استظهار ۱ 

عاصیان از گناه توبه کنند * عارنان از عبادت احنغقار 

عابدان جزای طاعت خواهنه - و بازرگنان بهاء بضاعت - من 

درد آممدد اوردة ام ۹ وا نا و ۳ آمده ام ده دبصاعت » 
هر 


۵ ِ ۳ 2 9و و وو 
/ اصفع ی م اد ۹ اهله ‌ و دغفعل دیا ۳ کی باهله ( دوت * 


۳ ّ 7 ها ی 
رده ۳ ۱ ور ۱ مان دهاشد - هر حة 1 مسانی برآذم 
۳1 وژو4 #۴ زر کعده با تلی 7 ۷ کهمی مت و میگ ره سني خوش 
و ِ 0 ِ 
می - نگویم د ‏ 44 طاعدم بودیر * #لبجم عقو بر گذاهم کش ۱ 
۳ حکایت * ۰ عجك ۳ گيلاني رحهه |11 علدة ر درد‌دد ۵ 
5 در حرم کعبه رری در حصا نهاد: می-نالدل در می دک ۱ 
ای خداوژد ببخشای و ۳1 مسدوخس عقوبذم - دز فیامدم‌نا-بهنا 
برانگیز - تا در روی نبکان شرمسار نشوم ‏ * خطعه هو 
آّ ۱ سر 
رزوی در خا اکت عجز میکودم ۰ هر ه رگه ۹1 ۱ دال می-ادد 
ِ 0 ۰ ۰ ۰ مر 
ای - که هر زب فرامشت دکدم و *جعت از بنده یاه سی.اید 
۱ ۱ 1 ۶ ض ِ 
۴ حگادحت # ۱ ۱ دزی بخان پارساتی در-|مد ِ حد آن ی 


۳4 


حسث - جبزی ندانت » دللنگ بازگشت » پارمارا از حال ار 


باب دوم . ۳ حایت ۵ 


۶ ی 
خدر شاد - کليمي ک۵5 وان اه بو برداشت و در ره-گذر او 


‌ 


ادداخت - شا معروم نرود * ومع + 


ص 


شنیدم که مردان راه خدا * دل دشمنان هم نکردند تنگت 


ی و و 5 ص 


2 
و ۳ ؟ِ از ص ی ۳ شود [د ری شام 1۷۴ ۹4 بادوستاات خر وت باه 


ه رت 


مودات اهلن مها ۸ در رری و حه در ۵ ۳9 حدان 25 هرت 


۳ 
۵ _ وه 


۶ مسا گدرند و در ردنت بمیردد ب دب *# 
۶ ۰ 4 ی 4 کج 
در برابر جو گومرنه سم ۲ در وا «معوگرکی مردام تِ در 6 ددمت #* 
0 ِ 4 ۸ 3 
درا ببتخنی نو اورد و شمرد 
۰ 7 
بیکمان عیب توپیش دگران خواهد برد 
3 مت 
9 حکایت م ئنی جند از روند‌کان مثفق در میاحت بود دد 


و شریک. 


رن و راحت - و ً موافققت کم ِ مرافنقت 
دکردژد * گقام از و ٍِِ پزرکان بعدد ات رری #تصاحهت 
ممیینان ۰ و فادده ئ بخ داشدی - که مس در نفس خود آن 
در فوت و سرهءمت همي پینم - و4 در عبت مرد آنن و 
نه بار با ۰ ۱ + ددت ۰« 


رن میان ی گفت "۳ ۵ شنید‌ی دل دی مزدار ۹ درب 


باب لژم [ ۲ ۲ حعادت ۵ 
9 1 ف و 
روزها دزی بصورت صالعان بر آمد و خود را در ملک *حبت 


گ‌ِ. یر ِ 
م مخدظم کرد ۷ از |لجاکه ملامت حال درویش آن متا هت کیان 
وود ,م ۳ 


مصواش نبردند و پباری فبولش کردند + بدت ه 
و 
سّ درد مر م ۵۸5 جامعکیمت #۷ دوبسدد ون (د که در رام حو تست 


این قدر بص که رری در خاعست 


در عمل کوش و هرجه‌خواهی‌پوش 


‌‌ 
1 
بت 


19 1 ۵ وم ی 
دز دیدا 7 شهوتسسک و شهوعس 
پاره‌اني ۹ درکن حام: مرا 


و 
در دز - ) گذی مر دادن دول 
۳ 
ژر دس سلاح حندگت حة درو 
۳4 ۳ ۱ 9 1 ِ ِ و و ۱ 
بی-دوددی ابریق ردق بر داشمت ک بطهارت مبی-زود 


ارخود بغارت ردت » » بدت ۰ 


۳ 


1 و ی و م 4 ۱ ‌ِ 1 
حذهان که از نظر درریشان غایب شد - برخي برفت در درجي 


پاب دوم . ۷۲ ) حکایت 4 
بدزدید * تا روز زور شد آن تاربک مبلغی راه ره بود و رفیغان 
بی‌گناه خفنه ۰ بامدادای همه را بعّلهه در[وردند و بزندان 
۳ ۱ ِ 

کردزد * ازآن تار (خ باژ ترک ععرت گفندم و طر یق عزلت گرفندم ۰ 
(لملاسةٌ فی الوحدة بر-خوانديم که گفته‌اند ه تطعه « 

چو از مومی یکی, بی,دانشنی: کرد 

نه " را مفزلت ماند نه مه ر 

دمی تین که کوی در ءلف.زار 

بدالاید همه کوان ۵ را 
گفنم مپاص و منت خدایرا عز وجل - که از فوائد درویشان *عروم 
نماددم - اکرحه بصورت اژ *عبت حدد شدم - ما بدین . فائده 
مسشفید گشتم و مرا همه عمر این هیبعت بکار آید «مثنوی » 
بیک نادتراشیده در مجلسی + برنجه دل هوشمندان بسی 
اگر برکة پر کنند از گلاب * سگی در وی اند کزد ماج 
و حکایت + . ]ورده اند - زاهدی مهمان پادشاهی بود «. حون 
بطعام بنهستنه - کمثر از آن خورد - که ارادت او بود - و حون 
پدماز بر خاه‌نند - دید ها ان کرد ۹1 ءادت او بود وا ری ج. اج 


در حق او زیادت کننه ۱ ۰( 
و 


توسم در هی دکعدق ای آعر (ٍی 
ف ‌‌ و 
کش رة که و میروی بخرکسفادست 
هن و 
ی ی و رم 
رحس فرصت کیت اي در را سلظان :ودی طعام 


نماز هم وصا دن ۳۹1 چیزی دگرد‌ی [۳۹ بکر 1 |دد + قطعع چ 


تِ ۰ 0 ۰ 3 
ای هنرها نهاد؛ بر دف دست * عیبها را نیغده زیر بغل 


۷ کارت ۷ باد دارم که در ایام طغلی‌منعبه بودم وشب-خیز 


۳ م9 


و مولع بزهد و دبرشدر * ت ار و در نم بودم 1 
و همه شب دید؟ برهم نزده و *عف عز یز در کنار گرننه - 
و طادْغةٌ کرد م ۳ 2 پدر را گفنم ازینا : کی هر بر ذهی -۵|ر۵د 
که درکن بگزارد *« حفا ن خواب غغلت شان بردة - که گوئی 
مرده اند * گفت اي جان پدر اگر تو نیز # به که در پومنین 
2 آفتي » + قطعه « 
نبینه مدعی جز خویشنی را ء که داره پردة پفدار در پیش 


ِ ‌ ۹ 4 و رد ۳ . 3 3 ی 
کرت چشم را «خشد «ن4(جی طب کص مکی ترازخویش 
ِ 


پاب دوم ٍ ( ۰۷3 ) حکایت ۸ ر ٩‏ 


۸ حکاییت ه یی از بزرگن را در جلس می-منودند و در 
۳7 و : ۱ رم تن 
اوصماتف م۵4 5 اش. مبالعه می-کردند # دعگ از تامل در بر آورد 


1 
و کب - مری | دم ۹ موی دالسم *# بدیت # 
و ِ" 2 از و 2 ی 1 0 
۱ ۰ ۳ ۰ ۳ ‌ ۰ م ‌« حم ۰ 
کعست ای یا سر دعد عامني # علبيي هو[ - رام تدر باطني 
۰۰ ٍِ 5 ۳ 
+ قطعه » «خهم 7 عالمیان خوب - منظرسصت 


و 7 ۰ 
وژ خبت باطذم سر حعات ریاد د پبش 


تسیر ی کذاد-واو خجل|زیای زذت خویشض 
۳ ام 
٩‏ حکایت + . یکی از صلعای لبنان - که مقامات ار در دیار 


ی 


اش مدکوز دول و پکراست مشهوز +جامع دمشق در مد 4 
بر کنار ۳ ی که ظهارت «دساخت *# داکاه پایش بلخزدد - برس 
در-آفناه و بمشفت بسیار از ]لا بخلاص رات * جون اژ دماژ 
پدرد اخمت ِ یکی اژ اب مر او ر گت مر مشکلدست 4 
گفت - آن چیست؟ گفت ‏ باه دارم 5» ررزی بر رري در ياي 
معرب می-رندی و ددمست تس نمی-د و اسروز در رها فاست 
آب از هلاکت نمانده بو - درب جه حکددست ؟ شیخ 


۰ ۰ ۰ صم 
دارارن دکرت زماني درودردمت * بعد (ز نامل بمدار هر بر - اررد 


باب ۵رم ۲۳ حکایت 9 


و گفت - نشندد؟ که سید ۵ بالات صلی اللغ علده و سل مدفرماید 
۶ سیب و ی و وه ۶ و5 

۹1 ش مع وت ايسعني فده ملک مرو ول 0 س_ سل * 

ر نگهت - علی الدوام * و ۸۵ ِ" بودی که ِِ 9 


9 


نت 
مُ وک هه 


تس ۳۳-9 و اامننار ی زر ی .ربا یود * ددست » 
دیدار می-نمائي و پرهیز میکنی 
بازار خویض و آتش ما نیز ميکني *«قطعه ه 
+ مننوی * یکی پرمدد از آن گم- کرد« درزند 


وه 


۹۹ ای روشسی ۵ کرو پدر خر مد 
0 2 

ز مصرش بوی بیراهی شنيدي 

چرا در حاه کنعانش دو‌ردی 


بگفت - احوال ما برق 9 


۰ ۰ 3 


[کو دردیش بر 1 حال ماند‌ی 


باب دوم ۹( ) حکایت ۱۴ و ۱۱ 
۱ حکادت ۳۹ در جاسع بعلیک کلم حاد اژ وعظ می-گفنم 


با تومی ادسرده و دل-مرده از صورت راه بمعئی جرد ٩‏ 


۰ 
ی 


دبدم که نقهم در- نمی - گدرد و آنشم درهیزم ثر اثر نمی - کند « 
دریغ [مدم ترییت منوران و آثینه.داری در #جله کوران - 


ولدگی ی 2 مرعوط ی باژ- - لول و سلسله مج ری دراز * در معدي [د لن آده 


1 و . ع و هو 


0 ین اقرب. 9 ‌ نی حبل 0 سح از ۱۷ رسدد ه ِ 
۹4 مدگفنم » دطیعه 1 


دوهصمت نزدیکدر از مس رمذهت « و ار اسمت مشک ل 45 من اژء ی دورم 

۴ ۳ :5 9۵ 
حکدم 4 دوان گشفضت 0 که او ۷ در ار مس ی ۶جورم 
سس از شراب ایس #کسن سست و فصاهٌ دح در دس 4 که 
: / و 2,۵۶ ِ و 


ىِ و 


و نزد‌بکان بی-بصر ددر « 0 * دطعه # 
عم یب 


دهم و ون دکدل سامح ۷۴ فوت طبع اژ هم *جوی 


فسعت میدان زرادت بیار * تا بزند سود خن .گوی گوی 


ی 


| ا حکایت « شيی در بهابان مکه از :+خوابی پای رفلذم 


باب دوم ۷۸۵ ) حکاییت ۱۲ و۱۳ 
دمادل سیر بنهالم و شغربا درا گفذم - داهمست از من بدار ! کشت 
ای برادر حرم در پدش مت و حرامی در پس « اگر رداي - جان 
خوشمت یر مغبلان براه بادیه خشت 

"۰ ۰ ۰ ک ۰" ۰ ۰ 
گفنم نشنید و که حکما گغنه اند * + حطعء » 

۰ 1 ۳ ی " هب ۰ 

بای‌مسکس پیاده حند رود « کز "عمل سنوده شه :خی 


۳ شود جسم فربهی (غر + (اغری سرد: باشد از خی 


: ۳1 1 ک ۳ : مر ۰ 
پلنگ داشت و نات دارو به دمی-شد و مدئها دران رجوری 
گ‌ِ ۰" ی ۳ 
کر خد‌ای عر وجل کی و پرهرد‌ددش ۳۹4 شکر <۸ میگداری 01 
#وطع ب 


۰« ۳ کح ۰ "۰ ۰ ۰ بو 
گنه شک [نکه - لعمد لله بمصیبدی گرددارم ده یمعصید 


ی ها 
3 سرا زار پکشدی دهد 21 پار کر 

دا نگوئی - که دزان دم غم جانم باشد 
گویم از بو ؟ محه‌گچری س_ گنه صادر درل 


2 ت ۹ ۰ ۰ گ 
کو دل - ازرد؟ شد از مر ؟ م انم داشد 


۳ حکادتب * دررشی را ۵.ررردی پیش - آسد . گلیه‌ی 


باب ۳ ۷۹۰ ( حکایت ع۳| و ۱۵ 


از خانهٌ باری بد زدید ۴ حاکم کرصول - دسنش برد ‌» شاخ کل 


عم ی 


1 


تزعاعک کرد 1 او را عل کردم + گس - دشفاعت ِ حد 
شرع فرو- نگذ ارم # کشت - راست فرمودی ولدکن هر که از مال 
۵ 5 : و و و م را 

وذف چیزی بدزده فطعش لزم نداید که الوقف لیهالگ ر هرجه 
در متار(اق درودشادست و دف معفاحادسستی ۷ حادم ۲ این 
خی |منوار آمد و دسمت اژ دی بداشت * و ملام‌ئش کرد که 
جیان بر تو تنگ آمده بود - که دزد‌ی نگردی ا از خان جاین 
اری + گفت ای خداوند - نشنید؟ که گفذه اند - خانمٌ دوسنان 
4 


۱ م و 


۳ ۰1 و و 9 ۰ رو ۰ ۰ 


۱ 


دشمذاتر( یومت برکن دوستانرا پوسدنی 
۶ حکایت » پاد‌شاهی پارمائی را پرسدد که *+عمت از ما 
۹ 2 ۰ ۰ ۳ 
بان می-| ید ۹ کعس بای هرگه 25 حدای عزوحل ر دراموش 
مککفم دادت مر - از # # یت ه 
2 ۳ 7 4 ۳ ۱ 

هر سو دود او کش زبر خویش براند * ر ادرا که :خواذد بهردس زدوازد 
0 حکادت * پکی از صالعان خواب درد پادشاهی را در بشت 


و پاره‌ائی را در دوزخ - پرسدد که ٍِِِ درحات ای جداست ؟ 


باب وم ۱ حکایرت ٩‏ | 
و سیب درکات آن چه ؟ که من بخلف ایی همي پنداشام » 
ندا [مد - که ایس باد‌شا: بارادت دروبشان در بپشذست د این 
پارما بنقرب پادشاهان در درزخ قطعه و 
‌ تا ع مه ده 
ولقت !عه کار | بد و لسویم وسردع * خودرا ز عملهای نکوهدده‌بری دار 
حاجت بکلبرگی دنت نی ست *دروبنشس- مت باش وکااهتفری دار 
۹ حکایت * درريشي جر و ی پرهفه با کاروان حجاز از کوفة 
مر ما شد و« نظر کردم معلوعي زد ات « خرامان همی-رفت 
و مدگفت ۰ ۱ 1 رباعی + 
نهب را شاره ي‌سوار م ذهجوآ دنر ژ بر پار م * ذعخداو ادرعیت دهعلام شریار م 
۳ 2 سح 7 
نفسی داز -وده و عمری بسرارم * شم‌موجود وپريشانيمعدرم‌ند ارم 
آشذرسواری گفنش - ای درریش بازگرد - که «سغني بمیری » 
دسهشژد و دم در بایان دهاد و رت * حون باعل بني عمود 
برسیدیم - تونگر را اجل فرادرسید - درودش ببالیخش فراز.مد 
و گفشت - ما ب#جدي نمردیم و و بربغتي مردی ددت ه 


۱ ۳ ۶ و 
ف‌ 


شب 2 .9 و ۳ 
ی بسا امپ تبزرر که بماند « که خر انگ جان بمذزل برد 


۵ ی ]۰ ِ ۵ 

"یم که در خاک تندرستانرا * دفی کردند و زخم-خورده. نمرد 
۳۷ حکایت # ءابه‌ی حاهل ر پادشاهی طاب کرد * عادل 

ِ : ۳4 
ال ول - مرك . + دطعه . * 
اند کخون پسفهدیدهمش همهمعز * پوت بر پوست دود هه‌حوپیاز 
پارسایان ردی ق ۵ - #خلوق سِ پیشیی در فده مدکذژد دماز 
*مثنیی* نا زاهه عمر و بگر و ژیدی* اخلاص‌طلب.مکنکه‌شیدی 

چو(ذد:خدای خویشد اند 1 داید ۹1 یز خد !| زد (ذد 
۱۸ حکاییت # کروانی ر دار زمد دودان پزشنم و ذعت 
بی-قیاس بردند » بازرگانان گربه و زاري آغاز نهادند - خدا 
یم م ۳4 
۵ج م ی 1 
۲ رسول ۳ شعیع [ورد‌دد * سود زد اشت ۱ * ددرت # 
۱ 0 ۲ 2 
از تیره-رران * چه غم دارد از گریةٌ کروان 
اقمان حکیم در آن کروان بو * یک گفنش - کلمة حند از حکمست 
ها و ۱ 5 ج 1 
دگوی ت مکر از مال مم داست دار زد ۳ داشد که جذدٍن دعومت 
ضاع شود * گفت - دریخ باشد کامةٌ حکمت با اینان گفنن ‏ » قطمعه م. 
خی 0 و 


باب دوم [ ۸۲ ) حکارت 3( 


4 2 ی / اي ال 
ف سدة-دل سس سول هدس و عظ #۴ دروث ن اهدین در دیا 


‌‌ ی 


بوزکر سامت شکسدکان در باب که خد محر سک ری‌بلایگ ر۵اذد 
جوسائل ازتوبزاری‌طاب-کدد جدزی اد دل 5 - وگ ده بت رک یزور سخآدد 
9 حکاست 1 جادان که مر شخ 1 اپوالفر ج شم الدین 


و ‌ و و 
ی جوزی ۳ علبة بترک‌سماع درمودی وخلوت وءزلمت (شارت 


ک ردی - عأنفوان شب غال بآسد‌ی و هو تم نا-جاراخلاف 


ص ۳ 
و یب - 2 ۰۶ 
رن ر رگرنني بر ٩‏ شا شب م بادآمدی ‌ گفتمی ۰ ددمت # 


فاضي ار با ما نشیند برفشانه دست را 
معنسمسگر می خورد معذور د|رد متا ۳ 
۳ 7 سر و 


4 ی 
گونی -ف‌ جان میگساد نغمةّ ناسانش 


و 


و 
گاهی انگشت حریفان در گوش و گاهی بر لب - که خاموش ! 


۳ 6 ء ص وت 1 ۳ 
|اعانی بطدبها بو اور مفی آن سکت نطیبها * 


چِ 


۳2 و 6 
هلچ الیل و اج ما ی 2 
۷ ددست #۷ ددددی کت ی دز را م1 


تس 


باب دوم ۱۳ حکادت |٩۹‏ 
مگروثت رنذ که دم درکشي ‏ . * مثنوی * 


لاراز آمد [ن بویط -مرای + کد خدا را گفنم - از بهر خداي 


وی 


۰ 2 ۰ ۳ 7 " "۰ 
8 1 
۳ |اعملهٌ باس رو موادشت کردم و شبی 3 حدداین 
مر س یم :1 
معا وله درد ادردم و گفم #۷ ۱ #ٍ دطیع ب 


۶ ده 


۰ ۰ ۰ ۰ تُ چم ۰ ۰ 
دهی-۵|دد ۳۹ دوه اژ بش یا کشت 


۳2 


درازی شب از مزگکان ی پرس 
11 یکدم خواب در هم نکش فست 
۳4 مت ن 2 1 وم ۳4 
بامداه آن کم ذبرک دسداری اژ ترا 2 دیذاری اژ کمر بکشادم 
و پیش مغفتي دهادم - و لز کذارزش گرفذم 3 دسی رگ گفنم « باران 


آراات سری در ِ 1" لاف عادوت دهدن سرت د۳1 


و 


۳ 


بخندیددی * ب> از ان مدان بان دراز کرد ی کرد 
آغاز ت ۹1 ای حرکت نامب 5 خُردهف۵ ان دگردی 7 هد رفک 
مشائی ٩‏ الم یطربی داد ی که همه 7 رش۵رهه ید شا نجود» اهمت 


1 4 


و م 
مطربی دور ازدر حجسده مرای دم دد یدش لو دار ه در يک‌جاي 


باب درم ( ۳ :)) حکایمت ۲۶ 
امست ور بش ازدهر بر خاست * خلق را موی بربدن بر خاست 
مرغ ایوان ز مول او بذر ید » و1 ما برد و حلق خود بدرید * 
گم - زبان طعنه - آن به که کوتاه کنی بع‌آنکه - سرا کرامت این 
#خص‌ظاهر شده امعت کشت -مر ندز واذف کرد ان - تاطحچنیی 
تقو ب مایم و بر مطایبهکه ردمی - استغغار گویم #گفانم- بعامت آن که - 


اجلّم بارها بترک سماع فرموده امست و موعظنهلی بلیغ‌گفنه 


7 9 
خ 
و در سمع قبول م ذیامده تا امشب که مرا طالع سیمون و بخت 
2 ۱ و 

همایون پدیی دقع رهبری کرد و دل»متا ایری مطرب دوه کردم ِ 
۹1 دیگر بار دقدت تم و بر ۷ گرد سماع ذگردام 3 وطعوه #۷ 

گر نغهه کند ور نکفه -دل بفریبد 

هی 
ورپرد؟ عشاق و نهادند و عراق ات 
و 

1 حکادت ِ لغمان حگدم را گفنند ِ ادب از ۹1 اموخفی ٩‏ 


نگویذف اژ مو باراچه حرنی ۷ کزان بددی نگیرد ماحس هوش 


باب ووم [ ۸ ۰ ) حکلیت ۲۱ و ۲۲ 
وگر مد پاپ حکمت ان :کوادژن - آددش بازنچه درگوش 
۱ ۲ حکایت + عاب‌ي را حکایت کفاد - که شبی 9۵ مر طعام 
خوردی و تامعر در فدار ایسنادی ۶ صاحب دای بشنید وگفت د 
اگر نیرنان #خورد‌ی و #خفنی- بمهار از اي فافلتر بودمي ه نطعه* 
اندرون ازطعام خالی دار - تادرآن نور معرنمت بینی 
تهی از حکمنی بعلتآن که بر از ظمام تابلفی 
۳۳ ال ۷ بخشایش آلهي گم - شد و را در را ور 
دیق فرا راد داشت - تا بعلقه اهل تحقنق درامد * / ن دم 
درویشان و صدق نغس‌ایشان ذمائم اخاافش یامد ما که 
دس از هوا ‏ هپنزن.کوتاه: کرد و زبار طاسقا وز سفن ودرا 4 


یم 
بر فاعد۶ او یه و زهد و صلاخش ی -معول # ددمتا 


۴ 
دعدر و توب وان م اعدا خداي 
و لدکا می ننوان از ژ بان مردام زست 
طاثت جور زبانها نیاو و شکایت ایفعال پیش پیرطریقت برف » 
و گفت - ازجور زبان دمبرنم اند‌رام * شب بگردست و گفت-شکواین 
نعسك چه گرنه گزاری؟ 1 بهثرا زآنی‌که‌می - پندارندت » قطعه » 


حاد گوئي 6 ۹ دل- -|ددیشی و حمود ‌ عطس - حور جوبان سس مسکینند 


4 


پاب دوم ( ۹ حکایت ۲۳ و عم 
که بید. خواسنام بر خیزند » گه اخون رختفم بشوژژد 
۰ 2 چم ۰ ح ۰ ۰ 

نیک باشی و ددت گویند خلی + ده که بدباشی و ددکت گوبن 


با و بت ۶و حه و 
اما حسسی تِ بزرکان در حق ی دگمالست و ایکمردی تس درعدری 


4 
د#صان # رو ۰ باشه [ددیشه دودان و تیمار خوردن # لت # 


گر آنها 197 مددادمی ت کردمی # ذکو ِ سترتا و پارسا دودمی 
بت و ی سم لور 
# بدت * (د ی‌امستره یعس جیرانی * و (۸1 پعام [مراری و اعلانی 
و وه ء 
* اطع ب بسک (رری حول ژ سردم را عدب نگسترزد مارا 
17 7 2 

در سدح هو ؟ عال الغیب #۷ واناي نهان و اشکارا 

هه ۳ 

دصی فك حدست ؟ کفت ازین پیش طایَفه بودذد در حبا و 

دصورت و بمعنی جمع - و اسروژ خلقی دصورتا دج و بدل 

براگند» * در 

حو هرساعت از دو؛جاتي روددل ‌# بننهاتي اددر صفائی نبینی 

۲ حکارت » ک۹ کودم بیش یکی اژ 25 فلا لعساه 

ن کواهی داد * گفت - بصلاحشی خجل ۳ ۰ ‌» نظم 


دو تیکو-زوش پاش - د ژابد-سگال بید‌گفد, رن و ندادد مجال 


باب درم ۱ حکادت ۲۵ وه ۲ 
نه ۱ 0 ۳ 0 1 ظ زر ۰ 
۵ حکایت » باه دارم که درکاررانی همه شب رفنه بودم وععر 

و ۱ : 

در کنار بدشهٌ خفده * شور بدوٌ که همراه سا بوك - واه ددایان کرفمت 
و یکنفس آرام نیاذت * چون روز شد-گفتمش ایی چه حال بود ؟ 
گفت - بلبلاثرا دیدم که بذاله درآمده بودند از درخت و کبکان 

: ی و یب 

در کوة و غوکان در اب و بهادم در پدشک - |دددشه کردم ک مروت دجاشد ۱ 


همه در دسبدم و مس تععاشس خفده * قطعی وب 


و 


و 
دوش مرقی بصع محنالدد * عقل و صدرم بهرد و طادت وهوش 


گت - باور ند |شذم که درا » بانگ جذدری کذد مدهوش 


ک‌ 


گفام - بر ند شرطا‌میت دویست ۷۴ صرق تسبیی. خوان و و سس خام‌وش 


۳ حکایت س نی در سغر ( ۱ طادهه جوانان صاحب ۱ 


4 ۳ 5 رل ِ ۳ ۰ 
دل بل بودام و وم #۴ و هدما زمرمه دکرددد‌ی و ی 
م مب 


معووازی بکفنند‌ی » عابد‌ی دول مذکر جان درریشان 3 بر اژ 


‌‌ 


درد ایشا دا د‌ رسچهام بخلر در 0 کودکي از نولحی عرب 


بدر آمد و آوازی بر-آزود 5 مرغ از هو درآورد ۷ شدو عادد را دیدم 


5 برقص در ]مد و عادن ۳ دددد(خت و را بایان گرفت #۷ گفم 


باب ۵وم ۱ حکایدت ۲۷ 
« 0 7 1 ۰ 4 ۰ ۰ ۰ 
ای خخ سماع در حدوادی اثر کرد و ۳3 دعاوت تمی-کذد ۹ #۴ نظم #۷ 
- ح0 کشت مر ان : «عري 


و 2 


4 ۲ ۱ 
و عذد هدوب الفاشرات طیل اححیی 
1 و 


بدکرش هرچه بینی در خروندست 


۰ ۰ 72 » 
دلی د(دد دربن معنی که کوشسصت 


به تن 


زع بلدل بر گلش نمجیم ‌ خوان رست 


۳ و ین ۶ 74 
۳۷ حعایمت یکی اژ ملوگ گرب مدرت مرش سپری شدل 
۳ 


۳ ۳ .9 
و دائم مقامی نداشت + وصیت کرد - که بامدادان لخسنچی 


کسی ۹1 در شیر در-اید ۳ ناج شاهی ی بر -و او نهدد و تفویض 


مملکت بدو کنند * قضا را نخسنبن کسي که در امد گدائی بوك - 
که همه عمر لقه۸ زنام۸ اد وخده و ردعهٌ بر رفعه دوخده دود ۷ ارکان 


دوامت و (عبان حصرت وصد.تا مراک ر بجا آوردند و تسلیم 


ه_ 


باب دوم ۰( حکایمث ۲۷ 


۶ نب 
مفانجم دلاع و خزایی ددو کول ند + مدنی کی رادد - بعصی اژ 


ِ ی ‌ِ ۳4 و 


ود . ۳4 

ات پر‌خوامننه و تطا وت لشگر آراسنند #ص_ راحمله 0 
ص مت ۱ ۳ ۲ ی 1 

و نم بر-|مدند و برخی از اظراف ود از تصرف او بدر رفت * 

درریش ازدن و پریشان و خسده-خاطر ف ك دول ۳ دک از 


دوسدان قدیمش که در 9 دررشي شررن او بود 1 سفر با آمده 


ی و 


:عنان م رتباي دبدش گشت اد منت خد|یرا ۹ خی راددات 


پارری کرد و (تبال رهبری کات خر ارساز بای بر مد 
ب ۷ ۶2 
8 دبس زسخدی - ای نت مع لعسر سر[ ۵ یت *# 
شکوفه کاه کت و گاه خوتدده 
5 


۱ 1 
درخمت کاد برهفه است و اه دوت‌دد ٩‏ 
گت - ای بار عزیز (مزیدم کر - نه حای ترندت مت * |۸۶ که 
و ۷ 
اگر وزیا دباشد " درد مدیم وگر بانشد ۳ برش پای-!ذ۵ دم 


ژد ی ژد 0 ت- ن آشوندز ندست 3 کر خاطرا است ار هست‌ور نیست 


+ دطعه ر 
و ‌ ‌‌ 


1 ۳ ۰ ۰ رل " ۰ 
مطاب - گر نوادگری خوافي » جح وذاعت - که درلنهست هدي 


۱ 


باب دارم "۱ ۹۰ ( حعایت ۸ ۲٩۰۰‏ 
کر 9 زر بدامی |دشانن 
و 
۳ نظر در تواب او نی 
1 ۱ 2 
کر بزرگان شنیده ام بسبار 


بر درویشی (6 کل ددل عنی و درل * 
و ‌ِ و 
۱ گر بریان کند ده رام گوری 
ِ# ۳ 1 
ه0 ما 
۸ حکایت ۰ بکی از بزرکان ر بادی عالیص در شکم ردان 
گردت »*طافت فضبط آر نداشت * بی -اخادار ازوی صادر شد - گفت 


شکم زندآن باد اسمت ای خردمند * ندارد هد عاذل باد در بذد 
حو بان اددر شگم ود درو هل + وه بان اددر شکم باریست رت 


حریف درش-روی 1 نا-سازگار #جوخواهد شدی-د می‌پدشش »1 ارو 


ی و ۳ 


و و . ی ۳ 
٩‏ حکایت # ابو هریره رضی الله عنه هر وز «خدستی 


ی نم ی 
مصطقیی دای ([2۸ علوه و سلم امد‌ي # روزی رمول و9 السلام 


1 4 س 3 و 9 و یگ و 
ورمول 3 اباهرترازرني غبا - نزدد دیا بعخي هر روز مرا 3 دومدی 


باب ۵رم ( :۴ حکایت ۰ 
عاحب دلي‌گفنه ال خوبی که آفنابست نشنیده امکه اورا کخی 
ی گرفته ات از برای آن که هر روش می-ببنند مگر 


بزمصنان که "کجویدت ازان #*عبودست و 6 دظعه » 


و ۵ 
مر سای عدصاددست) * وا آجکن ۳۹ حذد آن گ گوبند- -(حی 


اگر خویشنی را ملاست 9۳ # ملاست شدیدن نداید دس 
و ۳ 
۰ حکایت ۶ وقلی از عبت یاران دمشقم مالنی بر-خاست » 
2 : ۲ ۱ 
سس 1 شدم و در ۰ اطّ خرن 8 جهود دم ی د|شدند ‌»ِ 
ی از سای غاب - 26 سادقه ممعر؟ ره مم بود رن 
و دشفاخت کوست اذری ۵ حالدم و حه گونه مبگذرانی 
گفنم 3 : ۱ 1 ۱ ۷" خطوی ۷" 


عمی -گردختم از رل تما ر. ن دکو1 و دد امشا 


۹4 حز خدای ددول م بدیگری در پرد آخمت 
قباس‌کی -کهچه حالت بود درآذماعت 
که در طویلة نا-مردمان بباید ماخمی 


۷ ندت ه بای درزاچیر پیش دوسنان * له 2 دایدکانکان دربوسنان 
۰ ‌ ‌‌ ی 


داب وم ار ) حکایمت اج 
7 ٍ 2 س‌ِ 
و با خولشدن کاسها برد * دخدری داشمت - پنکاج مس |ورك 


ٍ وا 


‌ و . ی 
۳۹1 مین مم ۱ مدغعص) سدد‌اشت » #۷ مثنوی 0 


رت به در مرای مرد نکو * هم درین عالمست دوز خ 7 


مک 
زنهار از فرب بد مان ۱ و ربنا عداب الغار 


زیاس طمن دراز کرد و همی گفت - توا نبسنی که پدرم ثرا 
دد 5 دیاز باز رده 1 گفنم ی ددِ1 دیدار اژ توب فردگم خلاض دا 


ءِ ۳ 
تفیدم گوسفندی را بزرگی » رهانید از دهان و دصت گرگ 
شبانگه کارد بر حلقش بمالید * روان گوسفند از وی . بنالده 


که از جنکال کرگم درربودی ه جو دیدم عادیت گرگم نو بودي 


|۳۲ دکارمت # یکی اژ داد‌شاهان ی و[ - که عیال بسیارداشت - 


درمدد ِ 2 آوقات ۶ ر در چه گونه میگ ! زاري ۹ کشت مب شب درمناحات 


و #عر لر عاء حاحات و 2۵ ررژ در ردن اخراجات ۰ ملک ۳ 
: 5 ۸ ب 7 3 
ی شارت عارن معلوم ۱۳4 ِ برهود تا و کعاف او معدی 


درد 3 بل از ن او در خد رده ر دنو ۱ 
ای 4 برددار 4 و ان " گر آ-ودگی میذت خبال 


9 


باب دوم ( ۳ حکادت ۷ 
و 

عم فرزند و دا و حامه ر قوت ۰ بازن آرد ز سیرت ت ملکوت. ۱ 

همه ررژ اتفاق مبی-ساژم » ک برش با خدای پرد آزم 

شب چو عقد نماز صی_بندم * چه خورد باصداد نرزنوم:؟ 
۲ حکایت ۰ بکی از متعیدان در بدشه زند کابی‌کردی ربرگ 
درخنان خوردي # پال‌شاه بعکم زبارت ۰ او رت ر گفت - 
0 ۳ 1 بدا اسر در-ای - "۱ برای هد بسازم - 
8 فراغ عبادت ازد ن ده سك دهد و دیگران ه م ده ببرکت ات 
مستفده‌گردند ۲ اعمالت ند کدی م زاهد را این سفن تبول 
نباسد و روی برتانت » يکي از وژرای ملک گفت - پاس خاطر 
ملک را روا- باشد « اگر ررژزی حذد بشهر اندر آئی وکدعیت 
ِ و ۱ ۳ 
معلوم کني - پص اگر صفاي رثمت عزیزان رآ کدررني باشد 
انار باقیست * عابد رضا داد و بشبر افذ رآسفاه بستانمرای خاص 
ملك را بدو پرداخنند ه متامی دید داشای روان‌آسای » 

ول سرفش چو عارض خربان 


۳ 


شک هد 
۰ ۱ 


و 
عو زاف *عبوبان 


فان 1 درد برد *جوز 
ض 


شیر - دا .خورد ه طفول تاه هذوز 
‌‌ ۳4 


باب دوم ۱ ۱ حکایت ۳۲ 
در حال کذدزکی ماف-رری پدشش فرسال » نظم # 
از ای مار 3 عابد-فرید بي * ملانک.صورنی طاوس-زیبی 
که بعد از دیدنش‌صورت‌نبنده * رجود پارهایان را کیبی 
ه+عذان در عقدش غلامی رم الجمال لطدق - الاعندال درستاد» 


و 


یه هدرک ناس + عطش + و هو تب بریی ول بسقي ۱ 
دبده‌ازدیدنش نگشني هدر » #خبوادان ک ترا مهدسقتی 
ءابدطعاسرای اذیذ خوردن گرفت و سوئاي اطبف پوشددن وازفواکة 
مشموم بوئیدن و در جمال کفيزک نظر کردن - و خردسندان گفنه اند 
اک خوبان 1 جر پای ءقل است و دام مرغ زارت #ددت ه 
در مر ۳ تو کردم دل و دبن با همه دانش 
3 زر برکت :عقدعت مدم اسروز نو داسی 
الجهله رت ودمت زاهد بزوال مد و دطعه هِ. 
هرک هست از فغده و پدر و عرید * رز زبان-آوزان پاک-نقس 
حون بدنیای دون فرو۵د- - امک ‌ دس دربمادد همچو مکس 
باري ملک بد‌ودن او رعدت تمول + عارد را دید از هیات تخس 


بگر‌ید» ۲ س#رج و سقدن بم-|مل 8 و دوب ت 5 و سوت دیکو 


پوشدده و در و دیا کم زد: و ام پری-پدکر 5 مروحهٌ طارمی 


پر بالای مرش |سناد: * پر سلاست حالش شادمالی کرد و بفشست 
از هر دری 5 د- تدجوستا و باجام حکایت کشت " 
ار عنم ۶ 
ص در حهان این ‌دو طانغه رادوست مدد‌ارم ِ ژهاد و علمارا س وژدر 
فدلسوف جها - دیده حاضر بود - گفت ای خداوند شرط دوسئی 
-ه ‌ِ 
| نت 85٩‏ با هر وو طائفه نیکوتی کی علما را زر ی - دا:خوا دنل 
۶ مب ۱ ۳2 
و زهال را ججزی ۳ ۳ اژ زهد باز - دمارد # قطعع * 
خائو خوب-صورت و پائيزةروي ر 
نقض و نار و خائم فیروژه - گو - مباش 
دروبش نیک سیرت و فرخند: خوی را 


۱ او 1 
نان رباط و لقمةٌ در یوزه - گو- مباش 


۳4 ک_ 
۳۳ وت ‌ مطابق ابر کتک * پادشاهیر «بمی پیش -|.۵ - 
ای کار مزا 2 ّ بر زاهدای نفقه 
ییا ۳ بسن رد ار زر دوگ 
کم # حور اد ۷ ]من دشهنض خاطر خرن درفعت وا ندرش 
ار و ۱۱ ارم 9 0 رورت و 1 
۳1 » 
بوجوب ازم امد » یکی را از بندکای خاص کدسهٌ ۳ واه تا 
6 و 0 ‌ 
بزاهدان نفقه کند » آورد: اند که غلام هشیار بود » همه روز بگردید 
و شبگاه بازامن و درمپها پبش سک بنهاد و گفت حند ا که زاهد|درا 


و 


و 


وی « 
5 ۲ 
۰ ۱,4 
ار 4 حکالدسبت ۹ ۱ > مر 


باب دوم ۱ حکایٍ ت ۳۴۶ و ۳۵ 
د انم دربری هر صد زاعدسمت ه کفت این خداونن آن 5 زا وف هممتا 
زر دمی -گدرد و آن 5 زر مدگیرل زاهد ذدست» مالکبشند بدو باندیمان 
گفت - چندان که مرا در حق اي طائفه ارادتست و افرار - 
مر ادن شوخ دیده را عداوئست و انکار - و حشق مایب اوسمت » 
که گفنه اند ب ٍ + ددت ۷ 

زاهد که 1 کردمت و دینار ه زاهدثر ازر در بد-ت از 
عاس ۳ ۰ یکی از ی راخ را پرمیدنه - که جه گوثي 
در نان وثف ؟ گفت - اگر از ببر جمعیت خاطر و فراغ عبادت 
می -سناننل - حلالست - واگر جمع از بهر ذا نشینند حرام دس » 


۰ را 1 
دان از براي گنج 9 گرفنه اذی 


صاح سب - ان - هگن ءبادوت برای ذان 
سر # و 


م و 


۲ ه 9 
۵ حکایت # درویشی بمعامی دراد 5 اج ان ددعه 

0 دج ۳ 1 1 
کریم-النفس دود + طانفه هل فضل در عبت او تفر دک دذاه 

ء 2 مر 4 1 : 3 
ولطدغه همی-کفددد * درریش ۳ بایان دطع کرده بود و مادد شوه 
و جبزی خورد : يکي ازان میان بطریقي ظراوت گفت - دما شم 


۱ هر و ی 
۱ ری و 


60۵ ۵ ۱ ها دز اجه من 86 ملظ 0ص نو فلط ۱۴ ) 


باب دارم 9 ) حکایت ۳۷ و ۳۷ 


۰ ۴ ۲ ۰ ۰ 4 ۰ ۳ ۰ 2 ۰ 
نیست و جدزي عواذد 8 ام ِ بدک (ددت از من دذاعت کندد * 
۰ ۰ ۰۰ ۰ ۰ ۳ 
همگنان برغبت گفدنه - بگوه * کشت * * شاعر * 


ی هی هو 


ص گرسنه در برابر هغرة دا » ِ- 3 عزیم تال زنان 1 


ِ‌ 


ز و سوم 

پاران نایبت او زد|ذهدنن و سفر؟ بون او اوردند # صادس 
دعوت گفت - اي بار - زمانی توذف کن که پرستارانم کوفنه بریان 
مدمسازند * درویش سربر - آورد ۲ کت * # بت # 
کوفقه در سفر سی - گو- مباش » کوفنه را نان تهي کوناه است 
٩‏ حکایت « مریدهی گفوت پر را - جه کم که از خاایق رزحمت 
اندرم از بسکه بزپارت مي همی-آبند و آوثات مرا از ثرده انشان 
تشویشی می-باشل #کشت - هرجهد رویشانژد مر ادشان ۳ 9 
و آنعه تواگرانند از ایشا چیزی ؛خواه - که دیگر گرد تو نگردند » 


و و 


ص 9 ء 


و تک تونع عررهت فزریچدی 

۷ کارت * فقبعي پدر را کشت ث_ِ او *خنان رنگین 

چ سم سم ۰ 

مدکلمان در سس ادر ی - ززن چم[ ی ۳ ایشا ر 

کرداری موادش گفناری # ۰ مدوی #۷ 
۰ ۰ حم ۱ رهم ۳7 ۰ رن 
رگ دیا (مر۵م |موزدد *# خویشان ۳ و عل۵ آددوژدد 


۳ 


باب وم ( ۷ ۲ ۳ 
۷ معقق دود (۹ د | مود #۷ جاریادی بر و کذابی‌حند 


9و ۶و موه موه م4 


جر و 
1 ۳۹ ۳ ۷ ۰ ۰ 


عا! کام رااي و دن +#ردری کل 


ِ 
او خوبشدن گم ات 4 ۳ رهیری کذن 
پدر گشت نم ای یسم بهیرن ایس خبال باطل نشاید وی اژ 
3 0 ۳ ۳ ۳ ص‌ 
نب و 
تربدت نا عان گرد ادن و ره بطالت‌گرفتن و علما ر بصلالت سوب 


فرتن و در طلب عالم ور رو #ولا ی 3 از تو علم *حروم ماذندن #۷ 
*«چو نا.بیفای که شبی در وحل آفناده بوه و میگنت - اخراي 
مسلمادان حراغی درا را؟ سم داربد ! بي فاحشه از دراه گفت - 


‌ ۷ 1 0 ‌ ۰ ۰ ره ۰ 2 
دو ۳۹1 جراع ی ت جراع سس بيني ؟ *عددن و واعظان 


و 3 ی 

جو کابهٌّبزاز انسمت ‏ 46 ]دا تا نقدي ندهی بضاعني نسنانی - 

و - ایلیا - تا ارادتی نیاوری - حعادتی نبری * قطعه ۰ 

م ۳ 

گشت عالم بکوش جان بشنو * ور نماد بگفتنش کردار 
4 و 


باطلست تس ۹1 ین گوید «ٍ خفده ر | خعده کین کدن بیدار 


مرت 


داید که گدرد (ددر کوش * در نورژست رل بر دیوار 


اب دوه ۱ ۱ 9 ) حکایمت ۳۸ و ۹ 

صاحب.دلی بمدرسه آمد ز خانقا: 

۶ 

بشکست ِ ی اه طریق ۳ 

کقلم - مجان عالم و عاید جه فرق بود 

تا اخدیار کردی از آن این فریق را 

گفت - آن‌گلبم خوبش برون میبرد ژموچ 

ود حهد سبگند که رهاند غریشق را 
۸ دکایت * یکی بر سر ره مست خفله بود و زمام 
آخدبارش از دت رئده #۷ عابدی بر وگذر کرد ور حلسم 
او تظر بفره چون از خواب مسني سر بررآورد - گفث اذ! مرو 
او کر « قطعه ۰ 

مثاب - اي پارسا - رو از .گذبکار 
ذانندگین در ری نظرز, کس 
ی نا جوانمردم:, کرداز 
تو برمن چون . جوانمردان گذران 
٩‏ حکایت * طائْفهٌ رند آن یات و اذکار درویشان بر ۱ 
و مخذا ناسا گفنند ردرویشی را بزدنه * از بی طاقني شکایت 


۰ ۰ 1 ۰ 
4 س ای ۹ 2 ۰۰ ۵ ۲1 
و پبر طردقت در ۹ حدفر. حالده مر روش * کدوست 


» 


داب دوم ( ۱ ۰ عکیت ۴۶۶ 
ٍ 7 رز 0 7 
اي درژزدد خرفهٌ درو یشان حامر4ه رضاست ۰ هرکه درین 
" ۳ 7 رودن ۱ ایس یی نج حرد۳ ۱ یز + دصاع4ه # 
عمل نامراد‌ي نکند - مدعی! ای مت رام 
9 گزندت رسد تعمرل کی * ۸5 بعغو از گذاه پاک شوی 
ای برادر حو عاثدت خاکست + خالك شو بیش ازان؟4خاک شوي 
و ِ 
عارف؟2 برد تذک |بعمت هدوز 
۰ حکایت ۷ 
این حکادمت هنو ل در بعداد * رایت و پرده را ِ اناد 
۳ 4 ِ 1 ۳ 
رایت اژ رن راه و گرد رکاب # گفوت با درل 5 از طریق تِِ 
و 7 
سر 2 دو هردر خواحدة تاشانیم ۷ بر ساطاذیسسم 


م۵ 4 و » کن دوگ ۵ تمرگ دیول 
رن رز ح مسا دی ند 8-2 2 ‌ ۳2 


1 
تو ده راج آزمسود 8 حصار 6 بدایان و را و گرد و >بار 


ددم من بصعي پیهدر است * یص جرا برس ۲ ۳ 


۷۳ ژد کا 8 0 با کذیی آن وا وی 
ی ی ی ی رز ی رز مر ی ۱ 


و ۰ « 1 ۰ ۰ 2 
سس وان 1 ددعت شاگرهان ‌ دسعر بای دده و شگنر آن 


ِ‌ 


۰ ۰ ۰ ۳ سِ رل ۰ 9 


باب درم ۳ حکایت |عاو ۲ع 
سعدی افغادة ایست [زاد؟ ۰ که نیایه اعفگت آفتناد 


۴۱ حکایت «  .‏ يکي از ماب دلان ژور ازمائی را دید بهم 


0 مد 


بر آمد: و در 0 سل 5 *# پرسدد 9 اور د حالامت 4 کفنند 


م۳ و 
فلان کی اور دشنام داده است * کشت - این فرومایه هزارمن 


۰ ۱ ۰ ۰ ۰ 4 
سدگک برمی دارد و طادتت دک «خدی نمی ارد دظعه ۷ 


جه 


۹۳ مرپلچگی دعوی مردای بگدار 


عاجز دعس فرو-ماده ٍِ حه مردای ۸2 دی 


کر 7 1 اف 5 
کرت از دست بر-|ود - دی شجرین دن 


و 
کحم ِ" ۳ و ۰ ۰ 
مرداي آن ددعت ‌ ک مد برد ِا 


#قطعع‌ه اگر خود بردره پيشاني پیل 


ع‌ِ 


۰ سرد تا ان ک۸5 درری ات 6 زدست 


نی الم سرشت از خاات دارد 
اگر خاي دباشته - ادمي ددست 


۶۲ حکایث *» هی دخنری داشست بغایت زشت.-روی 
ی و 3 و و 3 :6 
بحد زنان رمیده و باوجود جهاز و نعمت بسیار کسی بمنادعحت 


او رغجت نمی-کرد * ۱ #4 لفمت ما 
و 


ی و 2 
زشت باشه دبیقی و دیبا * که بود بر عروس نا-زیبا 


باب دبوم رن ۱۳ حکایت ۴۶۲ 
ضِ (اچماه ا کوری عقاد نکلحش بقلم .۰ فرآن تاریتم حکیمی 
از سراددیب رده 9 که دیدهای نا-پیناپان را روش کرد‌ي # 
مقبه را کشوزی ۱ ۳ دما ر جرا علاج نميکاي ؟ گفت - مدخره سم 
که پدنا شون و دخنرم را طلاق دهد # مصرع * 


وی ژن زثمت-ردي ذا-پدفا آد 


ص 


و و 

۳ع( حکادت # بزرگی را پرسبدند از سیرت اخوان الصفا - کفت 
۵ تس و ۱ ص هو له ی 
کمدفه ان ۹4 مراد خاطر باران بر خویش مشدم ۵رد #و حکما 
کفزه اند - برادر - که در ِ خویشست - 4 برادر ده خویشسصت * 


2 ۳ ۰ # ۰ 
دست *# همراه ِ گر ۱ کدد - همر5 تو ددست 
0 ۰ عم وه ۰ 
دل در کسی مددل 5 ۵لجدسیک دو دست 
حول و ون زاس و 9 
۱۳ ۳ 


نطع رت هدر از 9 ۳ 


وه ءِ 0 
باد دارم ک» یکی از ملعیان دریس بدت بر ثول من اعدراض 


کرد و کشت - حق هب ارم و دعال, یل و کم تج | ز فطع ۳ دی 
1 (سستا 2 ول دنه ذوالقربی (مر فرسود؛ و اک دو می‌تکونی 


۰« س 72« 7 2 1 


ی 0۵ ءم 


جاهداک علیل 7 ذشرک ش ما پس 9 ۸ ۳ و تطعیدا « 


م ج م 


باب دوم ۳۱ ) حکایت عع و ۶۵ 
* بت * هزار خویش - که بدگانه از خد| باشد 
دداي یک دیکانه کشنا پاش 

عرع حکایت منظومه #۷ 
پدر مردي اطیف در بخذاه * دشرشرا بکفش.-دوی داد 

و 
مردکگ سنگدل حنان بگزید #۷ لا دحدر - ۹ حون ازو +جکرد 
پامدادان پدر جنان دیهش * پیش داماد ردت و پردیدش 
کای فرومابهای‌چهد|ندانست * چند خائی ابش ؟ نه انبانمت 


ی م 


5 ۱۰ 3 ۰ ۵ 
دٍمزا مت نگفدم الٍن 
ی 


ی وی 


خوی ؛۵۵ر طبهعني که دشست ‏ دروث 0۳ ِ بروز مرف از دتم 


۴0 حعادت سا پاد‌شاهی رد دد ؟ (عثنار در طانغهٌ درویشان نظر 


کرل * ان ی بغراست دانست * کفت - ما درب دندا 
#جیش از و ۳۹ ریم و بميش خوشدر و هر برابر و در فیاست 
آن‌شاء ا 20 بیدر ۷ #ِ مذنوی ۳۹ 
او کمورکشانی کاسرانست + وگر درریش حاحنمند نانست 


11 دا 7 ت ۰ ۹6 
درآن حالت که خواهخد ابر وان مر + "خواهدداز جهآن بیش ازکفر برد 


۳ ۱ عی ‏ و 5 
ورمتصهاطمت بر نت خ وا یي ‌# کداتی بپدرسمت از پادشاهی 
1 بِ بٍ_ 
هراد رززشان حام ۵7دک زست و وی سرد 5 و حعدعت ای 


س‌ِ 


باب دوم ۱ ۳۳ ( کات ۳۴۵ 
دل كِ وداصس هرد" * ۱ بٍ خطعه ب 
ده آن که بر سر دءوي ذشیند از خلقی 
و گر خلاف کنند او !جنگ بر‌خیزد 
ی 2 7 : 

9 ۰ ‌ ۶ ۰ 

طریش درویشان دکر ست و شکر و ایذار و خدست و فداعت 
#عقدشت درودشست - اگرجه در ددامت * ما هرزهگردی 
بی" نمازی هوا-پره‌ي هوس:-بازي ‌ ۹۴ روژها شب ارد ۳ 
شهوت و شبها روژ کذه در خواب غغلت و خورد هرجه درمدان 
جوم و اي درودت برهنه از تقویی ‌# کز رون حامکٌ ریا داري 
پردة هو رنگ ر بگدار * دو- که درخاذه بوربا داری 
* مذذوی دیدم کل نازه حدد ۵سده * بر گنيي اژ گباه بسنه 

م2 ِ ۱ ‌ ۰ رورا قرو 

کعلم حه ول ۳ نا-جدز ۰ ۳ ۳ کل ك ۵ او مر 
مت گدا و کت خضاه و صعرت دکنن کرم فراممش - 

بگردست کدا «و5عت ی رم دراموش 


گرندست حمال ۲ ردگ وبویم ِ شزا ۹ گیار باغ اوژم 


یاب دوم ۳ حکایت 4ع 
4 


5 


7 ۰ _ ۰ ۰ ۰ دم ۰ ۵ ۰ 
ر بی-هذرم مک هذره مرزل ۶ اطایوست امد م اژ خداوزد 


0 


م ید و حضرت کردهم ۷« پ.- ورد ؟ دعمست دد پمسسم 


تا 
0 ی که بضاعنی ندارم * رای طاعتي ‏ ندارم 


او خارة ت ددد؟ وازد 1 حون دج رحيلاي دمادد 


و 
رسمیست که منکن تعربر » 1 ات کون از نیدو دس 


اي بار خدلي عالمارای » بر بندة پبر خود خشاي 
سعذی ر8 کعدگ رضا ك #۷ ای مره خد رت خد( کر 
ی نس کهمی که سر پنابد * زین در - که دری گر نیارد 


/ ,و ِ ۳ 
ای حکایت حکیمی ر پرسدددد ک6 اژ سعاون ‌ شیاین 


کدام فاضلترست ٩‏ گفت + هر گرا «خاوت ‏ است بشچاعت 


داح ددست » ۱ ِ زٍِ موی # 
م ۵ و 
۰( بر ور |هرام. گور * که دسبت کرم ده ز بازفي زدر 


ی و 


گرفندم عالم بمردی و ور * ولدکس دجرد یم با خود بگور 
۶ فطیعل و 
نمانه حائم طائی وليلک تا بآبه * بماندنام‌نلفدی بفدگوی مشهور 


۱ ءِ ‌ 
زکوة مال بدر کی که فضلهٌ رز را * چوباغجان برد بدشتر دهدانگور 


باپ سوم 


در فصیلیت تدامت 


۱ حکارت ۷ خواهند و معرٍی 0 بزازان حاب مردکفت - 


ای حد آوندان دعمستی ۱ اگر شما ر ازصا بود‌ی و مار ات 


۶ و 


رسم سوال از جهان برخاسنی » ب قطعه « 


ای فداعت توانگرم کرت ارن # ۶5 ورای و هد ذعمت ندمت 


۳ 9 2 


م‌ ِ_ 


۲ حکادت # دو (مدر-ز۵ 5 بودد۵ ار مصر « یکی علم آموختي 


و دیگری مال ادد وخ دی ِ" ۳ عصر شیف و ۳ ۱ 


بسلطنت رمددم و تو «+عنان در مسکات بماند ی «گفت ای برادر 


9 ۳ حکایت ۳ 
شکر باری‌تعالین مر می-باید گفذری :5 مبراث پبعمیرآن یافام 
بعی عم 9 دو ۳ و عون بعی ي ماک م ۱ شِ مثغوی ۷ 
مری آن مور م که در پایم بمالذه زو زنبورم- که از نیشم بنالند 
اعست کذارم #کد زور رقم آقاری فا 
ری سم ‌( الک ۱ ۱ 
2 
۳ یعادت * مشمت-زنی را حعایت کنند - که از ده خالف 
3 ارف فهاه سای ملد ورس رگ 
پععان |مده بوث - و ار بی - دوادی :جان رسد بث پدی 
۳ و ۶ِتَ 1 
پدر برد - و اجازت خوامت - که عزم سغر دارم - مگر بقوت باژو 
کامی فر عنگ آر مِ* # بدت * 
۰ ۰ بسا یب ۳ ۳ _ 7 
فضل و هفر فراعت دا فخمایخد * عود بر بجن ۵ و مشک بسایند 
2 ۱ 4 7 ک 
پدر کمت - ای سر لت از مر بر دن - و بای وداعت 
وت نت تس ۱ بزرکان کوده 4 ده - ها زد بکوشدددست - 
جارو 1 کم جوشدد دست س # ددت # 
کس ننواند گردت دس دولت بزوز 
ی فان مت وسمه بر ابروی کور 
۱ 0 1 
+ بدت هب ار 49 در مویت دو صد هدر باشد 
هدر پکار نجایه جو !مت به باشد 


پسر گفت ای پدر فواد سفر (سیار اسلعتم و وا ان بهشمار 
7 و کر 2 : 

از 9 خاطر زد جر ۰ و ۵؛(ارن ععادتب و شدیدس > را دسا 

9 4 "ِِ 

رت داهان و رمجاررت ان و عصیل حاه وعام و (دت و مر زبدمال 


* دطعه + زا ده و 2 رگ 4 ر- ای‌خام 3 آدمي‌نشوي 


4 
و مر 
۳ ی مسام پ بلج طانعه زاست ۷ تخسنیی - بازرگانیی و2 باوجود ۶ دعمت 
9 6 1 ۰ و مارا و کا رگن دلاویز و شاگردان حابکف ۲ نیز هر روز 
ح 1 ۳ : ۳ 
بمعامی و هر ما ری و هردم بذفرحگاهی از دعیم دیا مکمنع 
شوگ #۷ #۷ دطعة 3 
2 1 ۱ 
مذعم بکوه و دشت و بدایان غریب ندست 
۳ 
هر حا ۹1 ردمت حدم ژد و خوابکاه ماخیت 
و و 5 عبت 


دوم علمي ۳۹1 ی شدر و دی و ۳ نمکین و ۳ ی 


و مایکٌ بلاغعت هرحا ۹۹ رود «خدمناش اد ام ما رد و هر حا 


که دشیند [کرام درد * ٍِِِ 
و : ص 
حود مردم ۵ زا مدال ژر 2 طلاسمی 
1 هرکا ۸5 رودندر و قی‌نش دازدد 
لب کِِ ژد ؟ دادان ۳ و مادد 
که در دیار غریبش بعدچ دسنانند 


سوم - خوبروئی - که دروری صاحمب-دلان بالات اروتجا کند ۶ 
بزرگای گفته‌اند - که اندکي جمال برثر از امداری مان وروی ریا 
مرهم دلهای خسنه ات و کلجد درهای بسله - لاجر عبنش را 
ماهست شمارند و خدمنش را منت دارزد + خطجه ۰ 


24 


شاهد آلجا که رد عزن و درس بودد 
ور برآنند ی زر مر ور 
پر طاوس در اوراق مصاحف دیدم 
گفنم. ایری منزلات از قدر توسی-بیذم‌بیش 
گت - خاموش‌ه ر[نکس که .جمالید ارد 
هرکها پای نهد دست بدارندش پیش 
7 نظم # . جون در پسر مود هک و دابریي بول 


اند یشه ندست ۳ بدر از وی بری بود 


داب سوم ۲۱ دادست سم 


او گوهرستگو- صدف اندرمیان مباش 
ط معا 


و 
در :یلیم را همه کمن مشدری بود 


۴ سر ۰ 9 َ مر ی ی سك 
چهارم - خوش-ارازی که بهخاجرة داردي اب از جریا و مرغ از 


۱ و ‌ِ 
و ان معلی دمنادمست او 9 زمارژد ۴ شعر # 
م ‏ _ وه 0 ی ۵ وت ۷" 
۲ سمع ی الیل تین لاغاني ری داي جهن المتانی 
‌ 9 ون ۰۱1 : ک 
# دوه ۷۴ سس خوس باشد اراز ازج و رین 
7 9 


بگوش خریغان مست عبوح 


ِ نو رری زیبدامت آراز حوش 
و 
بجم + پوشهرری که 1 بازو کفاني 19 کند - تا آب-رویتش 


از بهر نان راخنه نشود - که خرد‌مندان گفنه زد * قطعة * 


عو و 
گر بغریبی رود از شیر خویش مت و *خنی نبرل پاره-دوژ 


و ۳4 ۳ ِِ 
ور ۳ بی ورن از مملکیی چ گرسمذه خسود مرللی دیم-رو 
«ه ۳ ى 


بح 4 
به ۰ 


ی 


ن لها ۹1 بیان 5 ردام دز ه ر موحب حمعدت خاطرستث 


و داءیٌ ظیب عبش 1 کد ازیی حملهٌ بی-بهره اسث - خیال 


باب سوم ۱ حکاپش سم 
هران ِ کگردش‌گینی بکدری ار برخاست 
۰ ۶ » 
عدش رهبری کند ایام 
کبوثری - 45 گر ی خواهد درد 
وضیا همی-بردش 8 موی و2 و دام 
۱ مت 9 م و ۳ 
دور رس ۳ ای دار دول خیم ۳ تب گوذه محالفومی کلم ۹4 
ض و و 
که ات - رق ت اگرجه مومت ‌ رم رامیاب حصول ان 


دب 
‌ 


۳۹ شرطست # و بل - اگرحه مقد زرممت - از ابواب #خول آنر 
اجب * # دطعد + 
رزق هرحنه بی کمازن درس * قرط تست و از درها 
0 کس بی اجان خواهد مرك #۷ نو در ان ازدرها 
دربن صورت که منم با پیل سا بزنم و با شیر ژیان پفجه درانگنم - 
پصی * صلیوری ات ک سقر کذم ‌ کزدزی پبشی طافت بی. دوا ی 
دمی ِا # ۱ * قطعه * 
ی فاد از جایرو مقام خودخزن 

دیگر چه غم خورد ؟ همه آفاق جای ارست 

هر شب تواگری بسرئی همی-ررد 


کّ سم 
دررپی هر کجا ک شب مد سرای اوست 


باب سوم ( ۰ ۱۱8 ) حکایت ۲ 


مر ۳۳۳۹ بمشرق و معرب عردب ددسریت 
هر جا که مدرو و همه کي خدای اوست 
آیری رکفت و پدر را وداع کرد و همست خواست و روان شد 
۲ با خ پشدی همی گت # تا #۰ 
هنره ور - حواخشض دباشن بکام » ای روث شّسن زد|دژد نام 
خروشش بعرسنگت همی-رفت * بت «٩‏ 
سهمگی 1 ۸5 سرغابی درو اپمن دجوی 
4 0 : ۰ص 
مدرس سوج اعدا و از دذارش ۵ر-ردود 
۰ یت 3 گ " ۰ 
گر وهی مردماذر | دید شره بک بقراضٌ درمعبر تشصدنه * حوالراد ست 
عطا دسدده وت 3 زبان دا پر-کننود # جددآن 25 زاری کرل ِ باری 
0 7 ۱ ۳ 4 ۰ ۰ ۰ م2 72 ۰ 
‌ رل دل » ملاح ای مررت اژو رل بر کرد دد و وت # ددست ٩‏ 
ک ژر داری - لبردر عفاج نّ 
زر «۵اری - ندوان رفت بزور از دربا 


حوانر| دل از طعده ملاح هم بر امد ر خوا«مت اژو اننقام ژد اد 


ی و 


ی 


وداعت مبکنی در بغ متا ۰ سلاح طمع ۵ حامرد کرد و کشنی 


1 7 ۰ 
باز- دازدد * ددت ب# 


ی و .۰ تنم ص 4 
ددوژه شرا دید هوشه‌خد ئ در-ارد طمع مرعغ و ماهی دود 
حددان 25 دست جوان بریشس و گریبان ملاح رسدد - او را :کود 


و و سم ۰ 0 
در-کشید ِِ صو ایا فرو-کوفت ۷ پارش ۱ كت بدرآم‌دندکه‌پشنی 


و و 1 
کنند * درشنی دیدند - پشت گرد ادددند * حزای حاره ندانسکنه 


و عِ 3 ء ِ ‌ ۰ كِ 
۸ بمصالعت گرایزد و باحرت مرراعت ۹ ت 9 3۷ 


ی سئیز * برد درم ر نیغ نیز 


مب 


لطافت ک [فجا که بیز 


و 


بنوساتي در ندمش آفنا ددل 0۳ حاد و بو مر و شمش 
د|ددد و بکشني در-آوردزد و روا شدند ه دا برسددند بسدونی که 


از عمارت یوذان در آب ایمناده بود - ملاح گفت - كشتي را خللی 


اسست یکی از تهاد دب بو زور آوز ثر باشه - ددد ری سذون برروه 
‌ِ و 
در د۵(دري ۹1 در سر داشست از خصم دل-آزرده دید دشمدت 


(0۵ 


یاب سوم ۵ حکایت ۳ 
9 دق راکارندست که گقلذه اند - هرکرا راجی ردانیه‌ی- اگر در 
علاب آن صد راحت رسانی - از پاداش آن (یمیی مباش که پبکان - 
اکرحه از حراحمت بدر آید - [زار آن در دل بماند # ددت * 

چه خوش گت یکاش با خباناش 

چو دم خراشیدی ایمس سباش 
« دطعه ‏ مشو ایمسی - که تفگت.دل گر 

جون ز دسدت دلی بننگی آیه 

مدکگی بر بارژ حصار مزن 


و . 
ُِ 


۹4 بول کز حصار گت ]رد 


زمام اژ کوش در-گسلانرد و ِ پراند ‌ عاره عیر بماند 
: ۳ ری 
ررزی در بلا ر *عفت کشید #رول سوم شرا ۳۰ گرفت . 
و در آبش اند اخت « بعل شمان روژی‌دگر بر کنار انناد اژ حیانش 
ی ۰ 2 #0 ۰ 1 
رسعی مازن > وله نّ برگ درخدان ورن گرذدت ۲ بخ گیاهان 
۳ 


]مده بودند ر شربت آبی به پشیزی همي.- شامددزد * جوا را 


راب دوم ل ۱۵ ) حکایت ۲ 

حجدزی دود د‌ حذدآنکه طاب کرث و ی ده ود رهم دیأو رل زد * 
و ت‌ ک 

تست دعدی دراژ کرد ۳ مور دش ۷ دخي حذل ۳ فرو-کوفت ۵ 


1 و ۱ 
مردان غلبه کردند و بی "*عابا بزدند - جروج شد * قطعه » 
‌ ی 


پشه چو پر شد بزند پیل را 


با همه سردی و صلایت 5 اوست 
۱9 بو بو 23 


شیر زیان را بدارنند_ پوستا 


9 7 ۰ ِ "۰ ۰ ۰ 
کم نز دی کاروادی فباه زر برومت # شدانگه درسدد یل 
بم‌عامی که از دزد ان دور خظر بود # کاروادهیان ۱ ددد لرژه ئ ازد| م 
آوناده و دل برهلاک نپاده « گفت - |ندیشه مدارید - که‌درین‌میان 


یکی درم 2 تلا پنای مرک ۲ حواب دهم 9 دیگر جوانان هم 


۳ ِ ۰ 

شادسانی کردند و بزاه و آبش دسنگیری واجمب داشنند * جوانر! 
و و< 

۳7 معده بالا گرفته بود و عذان طافت از مت رفذه * لقمةٌ چند 


بآ ی ح<, ۸ 
اژ سم اشهها دذادل کرد و دمی حدل اب در دی | شامدد ۳ 0۳ بو 


درونش ببارامدد و خوابش در ربود و اخفت پدر مردي‌جمان-۵بده 


در کروان بود - گشت ای بازان مر ازین بدرفه شما اندیشذاکم 


باب وم 0 حکایرت ۳ 


بیش ازآن که از دزدان چذان‌که حکایت کنند - که اعرابی را درمی 


1 ب و 

حندگد|مده بو - پشمب اژ وی دزدان تنها در خادهة خوابش 

دمیبرد + نا یکی از دومنان پیقن خوث خوادد ثا وحشمت تفهاني 
و 


و ۳ 
بدید ارش فرط کذد * شبی جدد در ور و او بود * حندآن‌کة 


بر درمماش وقوف یافت - بنمامي ببرد و سفر کرد * بامدادان 
بدیدخش عریای رو گزبان کسیی: گفلقن 2۱ بای ی ۳ 
1 درمهای درا دزد برد ؟ کدت. + ( ( - بدرده برد ء فقطعه * 
هرگز ایمی ز بار ننشستم ه تا بدانسنم آلچة خصلت (وست 


ف 


زهر دندان دشنمنی بئرست + که نماید بچشم مرذم دوست 


پاران ! جهدانید : که این هم از حملٌ دزدان باشد زمیازی درمیان 
ما تعجیه‌ شده دا بهنگام فوصت پاران را خبر کند + مصلیخت آی 
می-بیام - که مر آو را خفده بگد اریم و رخت برداریم * کاروائیان را 
تدیدر پدر اسئور د و مرادن له مسف.زن در دل گرفنند و رخت 
بره اهناف بر خواذیا خفقه بگذ‌اهنند ه آنکه خبر یانمی که ۱ 
بر کنفش تانت * مر بر-آورد - کروانیان را ندید * بی-چاره بسی 
بگردیه . و راه تجانی ندانست * دشده و گرحذه وبی - نوا روی 


بو ماک و دل در هلاک دراه همیگفعت 


۶ ددیت ۷ 


باب سوم ۱۷ ( حکایت ۳ 
۳ 4 و . : وت و ۱ ۳2 1 ۱ و 
مس ۵ :عد تلی ۳ ااعجسی » ماللغریب سوی الغریج انیم 


و و 
۰ ددت ۷ درشن ی کندیاغرپیان کی + کی دا دود 5 باشد بعردت #می 


مسکجن ۵ ژن بحن دول پسر پادشاهی درصدد از لشکریان دوز داد 8 


نگریست - دیف صور بت رت 3 کدزه ول ۱ ت دا لس پر یشان - ره سددکه 


5 


از "جائی ؟ وبدین حایگه جهگونه آفناه‌ین ؟ برخی ازانچه پر سر او 


رفده بول بازگفت ۷ ملک زاه را بر حالت تباه ار رحست مد 


0 


خاعت و نعمت دا و سعد‌دهی با وی فرساد تا بشهر خویش 


ده 


امد * پدر بدیدن ار شادمانی کرد و بر ملامست حالش شکرگذارد * 
شبانکه ازااچه ۳ او گذشه ول از حالری کی زرط ملاح ر‌ 
جفای روسنایان سر سر چاه و غدر کررانیان در راه با پدر میگفت « 
گفت - ای پسر - گفلت "بهنگام دس - که تهی. دسناذرا دست 


: ۳ ی ‌ ر 
دلیری ات |[ یت و تاه سبهری شک سمخ و ددمتا » 


جوی زر بیشر از پاجاه دی زدز 


باب سوم ۳ کیت ۳ 
دبيني " وی اددشگ رجی 25 #ردم حه راحت حاصل کردم ؟ و 
بلیشی ۹۹ خوزدم سس سای عسرل دد‌ستا ارردم ۳ + ددتا * 


گرچه بیررن ز رزق ندوان خورد 


در طالت کاهلی ددارد کرد 


بت ۷ غواص گر | دد د4 ود ۳ ذرنکت 


هرگز دکدود در گرانهایه چگ 


ى‌ 


(سیام‌نگ ی ۱ ددعت 2 (جرم تعمل دار گرانی هه‌دکند » 
ف ی 


۳4 


* وطعه * حه خورد 2 شرزه در ار 
ک ۶ 
ادداده را حه فوت بود 
گر ثو در ی خواهي کرد 
دست و دایت حو علکبوت بود 
پدرا فت - ای پصر- دربن 9 ۳۵ اک ۱ دادری کرد رد و ایال رهبري 
تا کات از خار و خارت از پا بدر آمد و صاحب دولنی بنو رسید و 
بر تو «خشوه و کسر حالت را بدفغدی حدم ر کر د و حادٍ ی [ثفاق نادر ۱ 
انتد - و بر نار حکم ننوان کرد « زیفهار تا گرد اب دام نگردی « 


ددت #۶ صداد زو مبار ذکاری برد # بان ۹1 دکی زور ؛ دلکگنه ش (۵ر۵ 


مان که ۳ وف فان سل تعالی نگهفی ۹ راذمایه 


۰ ِ ّّ 
در انگشنری داشت - باری ِ تفر چ با ثنی حند از خاصان 


ات سر ضا 


بمصای شیر از (ددردن ردمتا ِ ورصول ۳ انگشنری ر در کین ع صد 
ذصب کردند - لا ه مگ ثیر | : حلته ادگشدری بگدرازد - حادم 8 ر 
ِ _ ۱ و 
باشد » [تغافا حهار صد حکم-انداز در خدمست ملک بوددد * حمله 
خطا کردند - مگر کودکی که بر بام رباطی ببازاچه تیر هر طرف 
همی-|:داخت * باد صبا تبر ر ۱ از حافهٌ انگشنری گذر اددد ۷ 
خاعت ونعمت یادمت - خانم بوی ارژانی داشددد * آورده ادد که 
۶و ۱ 
0 رردق ۳ بر جای دمادد »3 ۳۹ دوم ِ" 
4 وت بر حکلم روشی-رای #۷ بر-زدارن ۵ رستا ندبیری 
کاه باشد - که کول نادان * تغلط ‏ رهذف زند تيري 
۶ حکایت * درریشی را دیدم 5 در آتش فاوع مدسوخمت - 
و خرفه بر خرده مددوخت - و تسکی 1 خود‌ر | مدگفت و بدت » 
بان سک دذاعستی کنیم ۲ حامة دای 
سب موزسیي خوك ژ بار و خلقی 


2 2 و 
وی کعش 6 فان در اٍسي شهر طبعی کردم درد ۲ لطنی عمدم - 


"۳ 
4 2۹ 1 سل و " ل م2 
مان ۳ ۱۳/۵ ازاه کان دممد۵ امست و بر در ۰ ۳ ظ اگر برصورت 


باب سوم ز ۱۳ ۰ حکادت و 
حالت جنانکه هست وثوف یابد - پاس خاط ر عزیزت را مت ذارد 


۰ ۰ 1 ۰+72 2 ل ز 1 ۶ 
و متا شمارد #۷ خعوسي ۳ خاموش ۹1 در کرسنگي مرن 1 ۳۹ 


۱ 


حاحت پیش کسی برد » + دطءه با 
0 سك ِ 
۰۰ ِ‌" 72 
# (وعه دوحدس د8 و الزام اص صدر 


9 
کز بهر حامه رده بر خوا ان دوشت 
0 کت 
حقا ‏ که ً > کودرش دوخ پر ابوسمت 
۵ حادسی # یکی از لوف گجم طیدبی حاذق +خدست رسول 
دید ی 
صلی الله علده و سام درسداد ر 7 در دیار عرب دول - وسی 
گ : ۳ 
پیش ار نبامه و معالجفنی خواعت 9۴ پیغمبر صلی اه 
ِِ و مء 
علیه و سلم 11 و گله کرد - که مرا برای معالج ری ۱۲ 


۱ وب 1 و 
فرسناده ادف و وسی در رن مات ی دکرل ۱ حد» ی کم 


صّ 
ً 1 ۱ 
پر ال بدده معدی است - احای اورك #۷ رمول صلعم درصسوك - که ای 


و 
طائفه را طریقی امت - که ا ایشان را گرسنگي غالب ذشود - 
حیزی عورند و هنوز اشنها بافی بود - که دست از طعام بدارند «. 
ظد دس کشت - موجچسب تادرسدی #عس ادمت * ژسدن خدمسست 


‌ 


باب موم ۱ ۱ ۲( ( حکادت ۹ 2 ۷ 
و تم / ر ۳ 
ی آدگه کند حگدم آغاز ۶ یا سر-|دکشمت موی لعمه دراز 
که زندگغننش خال زاید * با زناخوردنش ؛جان ید 
ی مب ۰" ی ٍِِ .۰ ۰ عم 
(جرم حگمنش دول گشار "۷ حورد دقن سس 1 |رد بار 
۰.2 ی 
و 
شارت کذد ۰ - ای مقدار چه فوت دهد ؟ گفت - هد 
2 هی 89 و ۳ بت 1 ۰ 
المقدار بعماک و ما زاد علی ذالک فاثت حامله » بعنی اي قدر 
ک ۳ 
درا برپای وه بر این ژیاده کنی توحمال ِ- ۴ ددست #۷ 
خوردن برای زیسدی و دوکر کرد دسمت 
7 مد ۰ 0 ۰ 
"و معدکل 9 یهد از هر خورددست 
و و 
۷ حکایت * در درویشی خرامالی در ملازست ععدت بکدیگر 
مدا دت) کردژد‌ی * یکی صعیبفی دول 2 روژ؟ داشلی و دود از 


دور شب افدطار کردی 9 دیگری فوي ‌ ۹4 ررزی نم ۵ دو(دمت ورد ی * 


ده 


س 72 .و ۰ سم ۰ 
ذضا را بر در شهری (دبت جاموسي 0 | مددد و هر دو ر 
۰ سم ۰ ۰ ۰۰ 
حیدسص کردند و در زذد آن بگل بر-آزردند » بعد از در هعده معلوم‌شد - 
۱ : ۱ ِ ی 
ک بی-گذاه از * در دکشادنه - ثوی را دیدند مرده و ععدف حان 
و 


دسلامست؛ برد 8 #۷ درب *جدب سادن‌ زد # حکدمی گدت ۰ ار پرخلات 


۱1 


باب سوم ۳۳۳۵۰ حکایت ۸ 
آن بودی - تجب بودی - زیراکه ای بسیار خوار بود - طاقت 
بی-نوائی نیاورد و «-خنی لک شد و آن دیگر خوبشنر-دار 
ول بر عادت خود یی کرد و ۳ ماند + خطوه # 
جو کم-خوران طددعت شّد کسی ر 
جو *خدی پیشش آید - سهل گیرد 
رک ذن-پروردت اددر دراخی 
چو ثنگی بیند - از نی مدرد 
* برمت ۶ دوز کم دم بدم تافدی * مصدبت دود ررز ناجاقدن 
۵ یه »۳ یکی از حکما پسر را نهی کردی از خوردن 
1 ۶ ۶ 6 ح 3 
بسبار - که سیری ثقص را راجور کند * گفت - ای پدر گرسنگی 
مردم را بهشد » نشنیدة که ظریفان گفله اند - که بسيري نردن به 
که بگرسنگی جان سپردن * پدر گفت - اندازه نگاهدار ‏ قوله تعالیی 


ی م و 
ب 


و و کل و 

کلو| و اشرپه و ل درو # پیت * 
نه جندان بخور کز دهادت راید 
نه جندان که از ضعف حانت برید 

قطعه * ب ۹1 در وحبوك طعاممیت حظ نع 


و 


باب سوم ( ۱۳۳ ۲ حکایت ٩‏ و ۱۶دا | 
۰ 0 و 
: 0 ٍ که" 
ور دان هک ددر دوز ی - کلشگر بود 
11 و ۰ 4 و ّ ۹ م7 1 
٩‏ حکایت #۷ رجوزی ر کفددد - 6٩‏ دامت <۸ 30 واهد او و 
مرول ۸ <و پرگشت درون درد خادسی 


/ مول زدارد همه اسداب رات #۷ 


م۳ 4 ۳ 
رز مطالده کردی و هیکت اف + |*«ع.اب از تعدشه 


ص 


ور اه 
او خسه خاطر «می- بود ند و حز "عمل جاره ندود * ماحب.دلی 


بشفید - «خندید و گفت - نف را وعده دادن بظعام اسانثرست 


۹1 بقال ر بدرم ِ دطعه و« 
۳ 


اد ث‌ 0 ی 1 رگ ب‌ 
بله‌نای گوشت مردی به « که تفضاي زنت قصابان 


[ | حکابت * جوانمردی را در جنگ تاذار جراحني هولناگ 
۲ ام انش - نقن بازران نوشدارو داره - اگر اخواهی - 
باشد که قدری بدهد « و گویند - که آن بازرگان بل چنان معررت 


بود که حانم اي مخ # بت » 


۳۰ حکایت ۱۲ 


9 1 
۰ ۰ هه ۰ 4 ۰ ی 

صٍ اجاي دانش |ژدر سعره بودی افناب 

0 تدامت روژ روشک دديدي درجهان 
کشت ۳ خواهم- ۳۹1 رد‌هن یا ددهد - ات دهد مذعو دنل بادکدل « 
هر ده | دودان دمد خواسلی ۷ در تی‌افزود‌ی و از جان کسنیي 
: ِ ۷ مرح 70 اه 
حکما گفده اند - که - فی المثل - نك حیات با ب- روی فروشاد- 

ی و نی 9 ۰ ۱ هه 
انا دخرد 5 مرلان بات ده از زند اي بات # لددت # 
اگر حنظل خوري از دست خوش.خوي 


0 1 ۱ : و و 
به از شیرینی از دس ترش-رری 
‌‌ 11 ۳ مد 


م 0 و و 


۲ حکایت ب سالی در اسکندریه خشک‌‌مالی پدید امد 
چنان که عذان طافت درویشان از دممت رنته بود و در هايآممان 
بر زدجن دسده و فرباد افل هن باممان در یدوسده # قطعع + 

نمانه جانور ازوحش و طبر و ماهي و مور 

کم بر فیک نهد از نارای تاش 

ءجب که درد دل خلق جمع می-نشود 

کق ۰ درد گردد و سئلاب دیده بارانقی 


: 0 1 3 ۲ س_ 
دز سای تور ) تا از دوسدان ۱ ک * جر در رف ارکغدن 


داب سوم و )| حکایت ۱۳ 


ثرک ادبست خاصه در حضرت بزرکان و بطریق اهمال نیز اژان 


در گذششی نشاید - که طانعهٌ بر جر جمل کدژد * بریی دو بت 


اخدصاز کرام # ۱ + دطعه *# 
۰ مه ۰ طِ 
تدری کشد "خنیث را * ثدربرا عوض نبایه کشمت 
۰ 5 ‌ ِ ِِ كت تب 
حندباشد 0 بعد‌ادش * اب در زیر و ای بر پشت 
اندکي لین بسیاری دود و مشد ی نمونة حرو اری ( حلیی شخصي 
0 در اب 4 کر 4 ۱ 
25 طرني از س ارشتیدی ِ دران سالذعهث بي-کران 
ب‌ . و ۰ ۰ ۰ ۰ 72 
ددگت-۵سدان ر زر و سیي‌داد‌ي و مسافراذرا سور نهيادي ۷ دررخی 
2 ۰ ۰ ۱ 4 ۰ ۱ 9 ۰ 
دروپشان - کذاز حور فافه #جان‌آمده بودند - |هنگت دعوت او کردذد 


و 
۳2 


۱ ۳ 10 و . 
و مس مشاورت | ورددد - مر ازسوادقت ایشان باز.زدم وف * وطعه ۷ 


ورد شدر دوم -خورد ؟ مکت 4 ور 0 دمدرد اندر غار 
0 و 1 ۰ ۰ 
تي !۶ عجار کي ۲ ی 1 تس ور مس از 


اس وگ دنعمت و حاه # د ی-هذر ر بهيچ کی مشمار 
۳ حکایت * ذبم تم طانی را گفذند - از خود رک همت‌تر 
و 


۶می دید ؟ گعت - بلی رددی حهل شدر دربان کرد دودام 


و آمرای عرب را طلب نموده - ناگاه بعاجقي بگوشةٌ عرا رم - 


داب سوم ۳٩‏ ( حکایت ۴ 


خار-کشی ر دیدم بشئهٌ خار فراهم ]رده - گفذم - بمهماذیی 


ف 


حائم چر| نروی - که خلقی بر سماط اوگرد [مده اند - گفت » 


لت # 


و و و بت سس 
هرکه بان اژ عملن خویش خبود, * متا .«حادی 3 ح دجرل 


مر اورا جوانمرد تر از خود دیدم * 
۴ حکایت » گداین را حکایت کنند - که نعمتی وافر اندوخله 


دود # یکی 71 یاد‌شاهان‌گفنش 9 بان مال مارا دسنگیری‌ک ری که 
و ۱ 


دی پیش- ]مد: استب * گفت - اي خداوند روی زمبن -انق 


ندرب زرگواری دداشل - دتم‌مکا بمال حون رگد ای ] لودة کردن ۵5 


ی 


اخبوئد # # لت » 


۳4 و 
را 
ام ش ۱ عدددات اس 


‌ِ ی و 
و و 0 


الوا > را ن تکاس او بواهر ۷ تین ندب ه شقوق المبرز رژ 


‌ 


*# ددمتا * 


1 ۲ ار ۵ 2 ۳ ۰ 
کات حاه ۳ راکه‌مت # رتور 3۵ موی -حهباگستا 


۰ ۰ ی 2 
شعیدم ۸5 سر از فرمان مراکم باز-کشدد و یت پبشس ِ روت 
و و ی ذمول 3 ملک درسوث ۳ بزدر و دواد مال ازگد 


مسلخاص کردند 1 ۳ موی ۴ 


باب سوم ۱ ۳۷ ) حکایت ۱۵ و | 


سس 


ی 9 
بلظادمت جو بر-ژیایی کار * سر 0 کشد تااجار 


رک پر خویشدری (+عشادد # گو شلد کسی برو شاوی 
۵ حکابت + ابلهی را ۵ب۵م خلعکی تمیس در بر و قصبی‌مصری 


بر سر و مرکبی تازی در ژیر * دیت ه 
292 


۳4 مِ اب ۳ و و و 
ود شایه بالوریل حمار وه کعلا حسدا له خوار 
1 و و 
کی کشت ‌ معث‌ی - #می:بلنی لین دیبای معلم ر کت حفران 
0۰ عم 0 
بآدمی ننوان گفت ساند این حبوان 
۶ م4 ۰ ۰ هه ‌ِ 
مگر دراعهٌ دسدار و ۲ روش 


بگرد در همع اسجاب ملک هسد 


‌ 


ی او 

کد وت حیز نیابی حلال جر خوشن 
و مه مج بیه ی 

* خطعم * شردف ۱ گر متض وی شول یال مددل 
که پایگاه بلندش شنیف خوهد شد 
و آمدانگ سطمبی ی زر کویذد 
و 
کمان مدر که بهود‌ی شریف خواهد ند 


۳ کات [ موعهیي علده السلام درزدشی ر درد ۹1 از برهنگي 


بریک اددر سل * گفوت - ای سولعیی وع 4 ۳ حق تعالیی ۳ 


داب موم ([ ۱۲۸ ۰ ) ۱ ۱ ۱۷ 
کفانی دمد * موسین دعا کرد و برفت * پص از حذد گاهی دیدش 
گرفنار و خلقی درو گر ۵ ]ده گفت - ای را حه حالذست ؟ گفنزد 
خمر خورده اسیتا و عر بد؟ کر 5 و یکی ر که ِ اکذون دصاص 
فرصمود5 اند * ۱ * بت » 
عاحز باند که دسست ددرت باید ۶« برخیزد و ۳ عاجزان پر تایه 
موحین عاده السلام بت جهان-|غربیافرار کرد و از تجاسر خویش 


0 ی و ‏ ع م م ۳ و ی ب ‏ 0 
[ماغغار * قال ۸10 تعالیی و لو بط ۵11۱ الرزق 0 تدعو| نی لارض* 


ی و ۳ ص 

# شعر « ما ذا اخابلی یا مخرور نی اخطر 
هه م 9 م 7 ی 9 وی 

حلیی هلت ذلیت النعل لم تطر 


ِ دس و ی رده و 


11 ذه شنیددهی که حکیمی حه گفت 

موز همان ۳ که نباشه برش 
حکمت #۶ پدر وا عمل دسدار ست میا پسر گرمی دارست - 
* ددت *# ان دص ۸ توادگرت نمی-گرد اند 


او مصلیس دو از دو ۵ مدد|ده 


۷ حکعادت * بکی از علما خورندةً بسدار داشت و کغاف 


سم 


تلم 


و ۳ : یه 3 
ازدک * با یکی از بزرگان - که حسی ظن بایغ در حشق ار داشت 
تب ‌ ۳ 
در ذظرش آمرد #۷ دطید ب 
0 1 
ز حت روی-ثرش- کرد" 3 پارعزیز 


ی مس م و 


که ده تا ک ها 
ها ی ی 4 
اعاجن ی که روک - دازه-رو وخذدان باشس 


ی 


ی و 


2 ۶و م و . ِ ۶ ‌ِ 
بٌس شام حد اف ل‌تکسبها ۰ ار مب و العدر خموض 
# لدتب *» 


۳ 


فاد اوزود و آب رودم کامحت در ی-دوانی ره از 9 خوا.ت 
۱/۸ حکایت ۷ دررشی ر ضرورتي 0 #۷ یکی گفنش 1 
فلا نعمت‌بی-خیاس دارد - اک بر حاحت دو وتخت داب - و 
که در فضای آن یت رو-ندارد * گت - می اورا نمی-دانم * 
رف رهبری کنم ۷ دسنش گردست و تمفزل آن #خص‌ برد #۷ 
کی را دید نس فرو.هشاه ر اٍرو بهم کشدده و و درش نش سرد 


۷ 


باب موم 4 از 
بر کشت و تگشت * یکی گفاشص ِ چه گفای و حه کرد‌ی ؟ 
گفت - عطای او 2 او ِِ_ ۷ + خطعه ۰ 


بدش نردود #گردي 


مبر حاجت بذ زدیک ‏ ذرش-روی * که ازخذمی 
ار وی - م دل را سر ی گوي که از ر رویاقن رود آ-ودهگردی 
٩‏ حکایت » زد را دیدم - بر گور پدر نشسنه بود 
و با دروزی ۰ ِل مفاظره در- پدوسنهة - ۸9 گور پدرم سنگدذاست - 
و کماییٌ رنگدری و فرش زخام و خشت فهروژه بکار برده 93 پدرت 
چه ماند ؟ خشني در فراهم آررد؛ و مشني خاک برآن پاندد: « 
درونش ۲ پسر که بشفدد کت سا پدرت ‏ از زیر آن سیگ رای 
بر خول ؛جندد - پدارم ببهشت رسدده باشد # بدت ۷ 
خر 45 رت نهد کمار بار * پراه ]سودة ثر کذد رفدار 
و دز خدرسمت ۹1 #بون الفراء راحق" * درریش چیزی ددارد ۹ 
سرت بگدارد ‌» * قطعي ب 
سرد درریش - که بارستم ناقه کشود 
پدر رت همانا که ملک - بار [ید 


رک ی د.ات وبانعمت و (ددت 


۰ + ۰ ۲ 0 
ویر وی هیر فاد 7 ید 


داب سوم ۳ ۰ حکادت ۲۰ 


بههفحال اسدره ۳1 که ز بندی برهد خوشدر از 1 ی 45 گرفغارآید 


کل چا ص 2 وم ۳4 


و 2 رت 
60-۰ ‌ 7 0 
انی بدن حنبرگ » * گت - «حکم ك 0 هرآن لک تین 
دارد با و حور احسان کنی دوسثا گردد ِ مگر نفض ۳۹۹ 
چند ان ک۹ مدارا نی وت زرادوت کدن "۷ ۱ ‌ وطعه # 
و سم 

بریبه : خویا. شید اي یگم - جوردن 

و 5 27 ِ و 

مراد هر ده بر- اری مطبع امسر نو گشست 

خاای دعس ۹ ترمان دهد جو یادت سراد 


ی ۳ 


حکایت ۳۰ مفاظرة معدي 3 مدعی دز بیأن 
تواگري ودرویشی « 


و کی ر دیدم در مبوربت درودشان ده بر سیر ایشا نس در مععلی 
وه 
دشسدکه و شفعد 1 بدوسنه و دوف تر کی باز-کرد؟ ومدمت توانگران 


آغاز نهاد: و تخس رل دیع گ* درویشسی ر| دممت ددرت 


دس ا«مت س ذو اذگران / بای ی ارادت گس ۶ ۰ 3 میا # 


باب سوم ۱۳۲ ۲ حکایت ۲۶ 
؟ ریمان ر ددست اندر درم دوست 
خد|وند آن دعمست ر کرم ندست 


۸0 ۳ ‌ ی پرورد 8 توت بزرکانم این تِ هدرن آمد ت گفذم ت ام 


7 


9 


یار - دوانگران دخل ری و دخدر؟ گوشه -نشینار و مق ورن 


و2 


زاذران رکیف رازن و منعمل پارگ ر گران بهر دیگران سب 


مه و نع 


1411 وف ۵5 ژیردسنان و «شورند - و ند مارم ایشان 
باراسل 3 اینام د پیران و |ثارب و جبران برد * ۵ اظم ه 
توانگران را وفشست و نذر ور مهمانی 
زکوة و فطره و عناق و هدي و فرباني 
توکس رات ایشان ری که 


‌ صحم 
9 در دو رکعت و ان هم دصثه 
و یت و او مت 
گرگیری 0 ورگ و "حول ژونگ ای و۱ د۵ مسر و 
ِِ» 


۹1 مال ما 6 دارند و اد بالك و عرض مس و دارم - و فقوت 


طاعمت مك از مد لطدعوست 9 شتق ‏ عدادت‌در کسوت (ظدف +#بدداصت 


‌ و 
اژ معد ؟ خالي حة فوت رد ۲ اژ 0 هی س_ مروت ژاید 
و از پای شکمنه حه سیر و از دست بصنه حه خیر ب«قطعه » 


4 


۳ م۰ ِ رز و 1 0 ۲ 
بل یا پم | ند 1 حسوده ان - ۸5 ات ۷ دجود وحه دامن[ دانش 


باب تب ) ۱۳۳ ( حعایت ۳ 
۱ ۹ میم ۶ ۱ " ۳ ۰ ۱ که ۰ و۰ 
7 ور زر اورد بدایه‌دان * نا فراعت بود زسسبادش 
فراعت با فاده ذمی-پیوددد و حمعیت با تنگت-( دی صورت نیندد * 
بد ۶ ‌"_ ۰« ۵ 5 0 7 ۲ج 
بگی حریهة تب سده و د یکره می‌مندظر عشا نشسفه - ایربدان "۳ سانه 
#ببت ۰ خداوزد م4مکذت «عق‌مشنغل « پراگند:-روزی‌براگندددل 
وس عدادت ایدان بعبول اولددر ۳۹1 حمعزد و حاضر - ۹ پروشان 


۳ 


و (میاب معدلشت ساخده 0 و طاعت رد |خ1ه * 


مس کّ 
وف ودد ّ آم 1 ِ ی له لمعب ۳۹ ز ‏ میا # 
و ی ‌ جوار - تا 2 
در خبرست - که وا الوجه 3 الدارج * گشفت ۳ دشندد؟ 
ا موی و 20 م9 ۱ 
که فرمود خواجةٌ عالم - علیه افضل (لصلوات و کل النعیات - 
لفق فغری #۷ گفام ِ خاسیش . 5 [شارت خواحه عالم- علفة السلام - 
بغشر طانغه ایست که سرد مدا رضا اذد و تصلجم ثیر فضا ‏ نه اینان 
5 خرفةً آبرار پوشدد و لقمه اورار دوشند * قطعه * 
ای طبل بلند-بانگک و در بان هدیچ 
بی توشه چه تدبیر کفی وت پسيي 
روی طمع از خلق رق دج ار مردی 


دجم هزار - دنه بر ات نت 
ی 


0 


درریشیبی-معرفت نیاراسد تا فقرش بکفر نانجامن - که برکال الفقر آن 


پاپ دوم و ۴ حکایت ۲۶ 
و ۶ ب ط مر 


یکون ی کت ۲۷ و دشارف حز بوجود ذ دعمت ‌ رهنهٌ را زا د پوتجدن د و تن 


۳ و ان و 9 بت 
۲ ِ علیا ۹ بل یل حد سمادن 4 نببدی ي که حق 1 و ۴ در میم 


رد بل اژ دعد م اهل دهشست خبر مدرد هل که ۳ وادک ۳ و معلیم؛ 
دا به‌انی - ۹5 مشغول که از ۵و فا تین *کرومه‌ من ت و ماک 
دراکتا زیر تگون رزق مرقسوم * + ددرت * 


عو ‏ وی 


۰ « 5 ب با ۰ 7 ‌ ۹ سس 
تشیکان ۳ دماید (ددر خواب همه عالم تچشم دمک ب‌ 


۳1 


جهانید و بر مر دواندد وگفت ِ 29 9 5 در رف یدای 
هم ق 
بکرد‌ی و «حخنهای ٍِ دشان بکفنی ۹1 رهم ذصور کند ۹39 دریاق از 
پا کلید خاىهٌ آرزاق * 
و 1 ۳ 2 ۳ . َ 9« 
مشدی رو و ری 3 و 7 سب دعور و موز و دعمت و ِِِ 
جاه و ثروت * «عی‌نگوینه | بسفاهت و دظر نکنند (ل بک راهمت - 
تٍ ۶ ۰ ۰و ۱ 3 ِ 
علما ر بکدانی مدسوب کذدن و دقرا ر 0 (ٍی سر ودپانی معلوب 


گردادذد ۷ رت مال ی ۸5 داردد و ری جاهی که پدد |ردد بر ثر از 2۰۵ 


باب مور ۱ حکادت ۲۶ 
۳ ۱ . :6 و ۶ ۱ 

فرو آرند #خبر از فول حکما که گفذه اذه - هرکه بطاعت از دیگران 

1 و دلعمت بش #صورث توانگیره دتم لیا و بمعني درویش #۷ 


# دودستا ۷ 


و 


گو بی-۶ذر بمال کدل کبر برحکدم گوز خر ش‌ شمار ۱ گو کاو عذبرست 


گفنم »مت آیشان رو-مدار ۸5 خد اند کرم‌اند م گفت - غلط 
کردی ِ ۹1 9 درمند #۴ سس فارد؟ ۳۹۹ رل ابر ]رنه و برکس 
دعی -باز زد و حشمننابندو برکس‌نمی-ثابنل در مرب( مانطاعت 


سواردد , ریت و دی # خد! دنهنن و با برحاند‌هدد»_ 
ی 6 
مالی دمشوصتا دراهم آرند و (مع.زر.ت دیا ۵|ردد و سرت بگذارژد 


چذانکه بزرکان گفنه اند - سیم بخیل وتفی از اب راید 5خبل 


۱ 
بخاک در-اید ۷" # ددت # 


برنج و ی کسد ی نعمني عدکی آرد 


گفنمش - بو بغل رن نوم مج وقونت تدافنکٌ ۱ بعلت گداثي 
کر ده - هر ۵5 طمع پگهو دهال5 - گر یم و تهرلش بکی نمایدهمعک 


1 


وادد ۹ زر حدست وگدا دادن ۳۹4 م2 سس گ ده معا ۷ وا - باچربت 


‌ و 


1 همی-گودم ۸ مدعلشان بر در بدارژد و شدیدان بر-گمارند ِ 


باب موم ۳ ۱ ۱ حکایت ۲۶ 
> زان ندهند و دمت بر سین ماحب.-تمپزان نهند و گویندایاجا 


۰ مه 2 ۰ 
ی « زو هه 1 ۰ آ ی 
دس ددست 3 جع متا رات کودٍ هه # ۷ دا یت ۳ 


آن ر 2 عقل و هدمث وندیدر و رای زدست 
۳ 
خوشگذتبرد:-دار - که کس درسرای‌نیست 


1 ۳ سک ۳ ۳ ۱ ۳ 
گذنم- بعلت آنکه از دست منوفعان جان آمده‌اند و از رفعهگدایان 
عیی ۶ م 


72 7 # 


ف 


گدایان پر شود 7 + ددم * 


دید اهل طمع ددعمت دندا 
و صی و و 1 . 


هر کها مخنی - کشبد؟ و تلغی - خشید؟ بینی خود را بضرد در 


۶و ۷ : : ۱ ر سم ‌ 
کارهای »خرف ادد ازد و از دوابع او دهرهیزد و از عقوت ان نهرامد 
رحلال از حرام دنامن ِ قطعه ‌#» 


۱۳ 


مگی را گر کلوخی بر مر آید 


وگر نعشي درکس بر درش گیرند 


و 9 
لحم - الظبع پند|رد - که خوانست 


اما صراحسا - ۵یدا بعچی عنایت حق »لعوظست و #علال از حرام 


داب موم ۳۷ ۲ حکایت ۲۶ 


کون [نصماف از دو توفع۵ ارم ۰ هرگز درد؟ 9 قاکاتی برکذدف 


(سده با بعلمی بی-ذو نی در ژند آن زشهده با برد ؟ ره 
دی 0۵ ی ِ به 
در رد5 با کفی اژ معصدم بر بده - لا بعلت درريشی 0 شدر-مرف‌آن ر 
ِ و و 
«حکم صرورت درفقجما گردته ادن و کعدها ماه ‌ و *عزملست ۹4 کی 
1 89 بت و ۳ ۱ 
از درویشان را تفص اماره مطالبه‌کند - چوی فوث [ حصانش نباند- 
۳ 9 1 ۰ و ۰۰ ۰ ِ 
بعصیان مردد لا گرد _ 45 دظی 3 دو[سماذفد - اک ۵و در زدد ان 
(ذه ازیک شکم - ماد |م که این یکی بر جامت‌آن ت« بر یات » 
: 2 4 ۰ 7 ۰ 
شنیدم که درويشي را با حدئي بر خبفی(گر فذند - با | که‌شرم‌ساری 
بردسزاي سنگساری شد « گفت - ای مسلمانان - فوت ندارمکه 


و کذم و طاوت دب ارم ۹1 »جر گم ِ#ِث" رهبانية ی (اسلام 0 
۸ و وا 6 


و 


ح 5 ۳ ۰ ۲ ۰ 
یکی آن که هر شب نی در بر گیرند و هر روژ جوای از بر 


ی 


»,دم ۹1 مهم دابان ر دسستا از صیاحت او در بر و هرز خر(مان 


را پای از خجاات ار در گل * # بت * 
۳ 7 هي 
اون اعزیزان: فرو-برد: حنگی ۰ سر ادگشنها کرده عفاب - رنگ 
ی 1 و 7 
عالست ۹1 5 ( گرد مفاهی گردد 9 ۳ رای ت+اهی زند 


ِ‌ 


۱۸ 


و 
بت با دلی - که ور بهشني ربود و یغما کرد 


ِ و ۳2 ِ 
فی التفات . کنه. "بر بنان یال 


و مر مه و ورام ۶ 
ن شعو و گس کان پل دددة ما اشتنهیی ۳ رطس 
۱ 4 م‌ 
وجزیه ق ِت 2 رجم |لعذادین 
‌ ِ 1 
اعلی نهی-۵سدان ۵ ام عصمت لمعصصت الارنن ار ی دای 
مردم ربایدد * بیت ۰ 


جون گت درنده گوشت یافت نیرسد 


2 


ئد رز صب لعرست وا ۵ ر دجال 


ت‌ 
مسغوران بعلت مفلسی در و دسال افنادع اند و۹ ض‌ گرامي 
در زشمت-داعی برباد دد: * * ددت » 
ِ گرسنگی فوت پرهبز دماند * افلاس عذ ان ازکف دقو یل ب39 
حانم‌طائی -که بیابان-نشیی بود - اگر شهري‌بودی- از جوش‌گدایان 
بعارة دي و حامة ری پارة کردندی 7 حنادکة آمن » ات * 
# پیت درم مر ۳ دگران چشم ند‌اردد 

کر دست گذایان اققیان کرد فواک 
گغفا- ده که مر‌بر حاا ل‌ایشان رحمت مدجرم فا - که بر مال 


ی هه ی 


ایشا ر‌حسرت *خوری ما درد ری‌گفنار هر دو بهمگرفتار- هربيفقي 


باب سوم ۱ ۳ ) حکایت ۲۶ 


که براندي ‏ مس ان کوشيدمي و هر شاهی که :خواندی 


وب 


ای < ۱ ۹ ‌‌ 
جع (ن بوودجدمي ی دکیسة همت 0 داعیت و تیر جعبة مت 
همه بننداخت + + دصاع ب 


ان .نا مق نبقگنی از حملگ فصو 


کو را جز آي عبالنم #عغعار نیست 


۵ ای ورزر ۰ و مر مت اک هس ان «جع-گوی 

بر در سلاح دارد و کی در حصار تست 
دلیاش‌نماند - فلیلش کر دم - لامبت تعدی دراز کرد و بیهودهگفدن 
سس کیت ام 

و ۷ ۳ مت 
خصومت!جنبانند - جون آثر بت تراشکه:*جمت با پسر بر-نیامد 
۲ ۰ ۵ 9 0 که م م6 

بچنگشس برخاست که م ندیه ارحمنک #۷" دشذامم ۵۵ 0 سقطش 
گفم » گریبانم درید ۳ زخد انش شکسدم ۷ ۱ فطعه ِ 


1۹ 
ت‌ ۳ 
القصه مرافعه ای *خس بقاضی بردیم و #عکومت‌عدل رافی شدیم- 


ی 


۳ کم مهلماذان فك ی"جودلد و 1 ن توانگران 9 و درویشان‌درنی 


بگوید * تاضی حجون بخ زیت ما بدید و 9۹9 ما شددد سر بگریدان 


ف ی تس ۳ ‌ 
دشغکر ورود-درد و بعن ات پسدار سر بر‌آورد و مت ِ اي آ-65 
نوانگران را ذدا گفثی و برد‌رویشان جفا رود۵اشنی- بدان - که هرجا 

و ۲ عم وه 
که گلاست خار تتتا و با خمر خمار و بر سر گنم مار و | دحا ۹ در 
شهوارسصت ناگ مرد م-خوار ‌ ان رت رگ دزدا را انعک احل 
در پسست و تعجم هنشت را دیو مکاره دز یبش ۶ بیت ۰« 
حور دشمی د چه‌کنداد گر تکشه طالت در 


ف‌ 


ی و و 


ج‌ 2 ۰ ۰ ۰ 
نظر نکنی در بومنان که بید مشکست و چوب خشک ؟ ط*چذین 
در زسرةٌ توانگران شاکرند و کفور و در حلعَةٌ درویشان صابرنه و جوز 
# لدمت #۷ 
۱ 0 و 15 
اگر ((۸ هر قطرٌ در ی 9 حو حم-0 38 بازار ها بر شدای 
توادگر-هعمت #۷ توانگرآن اتشت 31 عم درو بشان خورل ی 90 
9 مان 0 ۱ ی ِ- ماب م9 م ۳ ۶0 و 
درویشان ان که کم نواد/ران نگیرد *دصس پدوکل طل "۳ فهو حسبه * 
بس روی عناب از سس دبدرویش آوره و گفت اي 45 
تواگران مشتغل اند بمفاهی و مست ملاهی ! فعم - طائفهستنه 


ف‌ بت 
بدایی ِِ که بهان کم د«ي داصر همث و بر دعدمت 4٩‏ بیرند 


ی وی 


باب سوم ( ۱ ) حکایت ۲۶ 


و بنهند و بخورند و ندهند * اگر باران نبارد و پا طوفان جهان را 


و 
بردارد دِ باعنماد مکنت خول اژ من درزیشی نیرسدد و اژ 


گر تیمدی و شل هلاک » م را هست - به بط ر| زطوفان جه‌باک 


گویخد ۸ عم همع عالم مر داد 


وی 


کر در ۵ اد ؟ و مدان لدع دممت دسر و 1 ۰ و بدواضع کشافد» ك 
نامند و رت اجب وزیا و | خره ت - جون ند کان حضرت 7 ۱ 


عالم عادل موید ومنصور مالک ازمة انام حامی حور [سلام وارث 
اک سلیمان اءدل ملوک زمان مظفر الدنیا و دیس ابو یکر مد 


ی ی ی ی 6 مر و 


زنگی - ا۵ام لاه (دام و ذصر اعلامة ء قطعءء ه 
پدر 0 پسر هرگز این 71 زگرد 
که دسمت جود و پا خاند ان آم کرد 
خدای خواست که پر ء المی ببع‌شادد 


بعضل خویشی ثرا "۳ الم کرد 
فافی جون خن (دایٍن عادعت زساندد و اژ حل یاس مدالعت مود ٍ 


2 کم 


پانبه سوم 6:۳ حکابت ۲۱ 
۰ 

ما نیز بمقذضای م 2 و اژ ماضي در گف‌شندم و بءهاژ 

ِ ۳ وس 

"عاد| طریق مارا پیش-گرففيم و سر بقدم یکدیگر نپادیم و بوسة 


بر سر و روی دادیم و خدم تاکن رین وت + قطعه ه 


مک ژ گر و کيني شکایت - ای درویش 

که تيره«اخني ء اگر هم بری نسق مردی 

تو(دگر - جودل زر دست کامراات هسصت 

:خور +خش اک تیا و ]خر ث برد‌ي 

۱ ۲ حکایت * اعرابي را دیدم - در حلقه وه یان بصروحکاییت 
سم ی-کرد - که وثنی در بیابانی راه گم- کرد : بودم و از زاه با مس 
چیزی نمانده - دل برهلاک نهادم ‏ ناکا«کیِسةٌ يانتم پر از سرواریده 
۹1 هرگز 1 درق و شاد‌ی دراسوش نگنم ۸5 پذداشنم ۹1 کذدم 
دش تم يا رزت - و از آی تلخنر بر خود نيانتم چو معلوم کردم 
که مروارلدست «» قطعه « 
در ببابای خشلت و ریگت رران 


و بت او 


دششه را در دهان چة در جه صدف 
و بی-نوشه کوفناه اژ پای 


در کمربذد او سس زر ج6 خزتی 


باب سوم ([ ۱۴۳  .)‏ حکایت ۲۲ و۲۳ .۲۴ 
۲ حایت » شمود ٍ در « دسقط ما ر(8: گم- کرثة 
و فوت ۲ توتفر؛ باخر آمده درمی جند پرهیان۵اشت «بمدار بگردید 
و راه جای نبرد و بدخر ي هلا شد * طائغه رسددند 1 سس ر 
پیش رریش نهاده دیدند و بر اک نبشته * قطعه * 
۱ گر همه 1 جعفري دارد * سرد بی -نوشه برنگیرد کام 
در بایان ۳ گر مله را * شلغم برد به ز نقر خام 
۳ حکایت مه هرگزاز جور زمان ننالیده بودم و از گردش 
آهمان ری ۵ رهم دکشیده ِ مگر ودئی 5: پابم پرهذه بو و (سطاعت 
پای-پوش ت ذد|شدم ۳ جامع کوفه در-| دم ولدذگ - ۳ ِ_ِ 
۶ پای نداشت - شگر نعمت حق جاي آوردم والر 0 


عبر کردم ۳ ج قطعه * 
۳ برع بدریان تچشم مردم سدر # کمدر از یف درد در خواست 
2 و ی : 
وان کهرا دسنگاه و فوت‌ندست ۰ شلخم ۳۳ مرغ بریانست 
۴ حکابت + يکي از لوف با تفی‌چند از خاصاندرشکاردگاهی 
بزم‌سنان از شهر دور افقاد ء تا شب درآمد از دور دهی دیدند 


ویران وخانةدهفانی درآ * ملک‌گفت - شب |جا روبم تا ز مت 


مرما کمثر بانقد « پکی از وزرا گفت - لابق فدر بلند پادشاه نباشد 


باب سوم (. ۱۳۳۰ ۰) حکایت ۲۵ 
بخان دهقاني کیک لنچ کردن - همین جای خیمه زنیم رآتش 
پر روزیم ۰ دهقانر | خر شد - مادحصر. ی درتدمبداد و بیش ماگ 
۳ 7 ِ و 
حاضر |ورد و زمدن حداست بهودید وت ۰ کار بلخد ماطان بغزول 
کردن در خانه دهقان نازل نشدی و لیکیتخوامنند تا قدر دهقان 
مد و 2 راهم تا 
دادن شوث ب سل( ز "کی او حوش امن وشدنگاه بمغزل او نزول کرد * 
دهعان خدمست پساد یده کرد * دامداد ملک بار خاعت و نعمت 
اه مد ۰ : 
و۵ ۴ شدیدم ۸5 ی جند دار و سلطان مروت و مدگفت 5 
1 ع 6۵ و 1 ی 
ژ‌ النغات (مرمان سرای دهقادی 
توز 3 _ ۰ 
کلاه کوش دهغان بادداب رسدد 
۳ 1 ۱ َ 7 
۵ حکادت # بازرکانیرا شید م 5 صد و لاجاه شهر-باره اشت 
و جهل رل خد‌منگار * شبی در حزیرة کیش سر :کرو خویش 
درل و همه شمسا نوا رامدد از ت«عنهای پریشان گفنی که فلان. (دجاژم 
بثرکهنازست و فلان رضاعت بررقندوسنان و ایری الک دلان زمردست 
وفلان‌سالرا فلا‌کس ضمدی * گاهگفنيی؟هخاطر[سکندر بهدارم کههوایش 


ی م «سه 


خوشست ربا زگهنی_-نی-۵ریای مغرب مشوش (ست * سعدپا - مغر 


باب سوم  [(‏ ۱۳۵۹ . ) حکایت ۲۶ 
ِ ی 
۰ ۰ ۰72 2 ۲ ۰ 9 
کد|م‌مفر مت ؟ گشوت ۳ کرد پار-ی :چد خوهم بركن گهشخدف م 
ص 2 و 9 سف 
بودد و 0 2 هددهی ی و آیگدنة حلبی : ار و در ق ی بذارس 
از آر پص ترک کنم و بدکنی نشینم « چندانی 1 ب مالاخولیا 
«خنی بکوی از نها که دیدی و شند‌ی ۶ گفام ِ ۰ دظم ۰ 
و و 
آن شنيد‌سني ئة وی تاجری و در بیابانی بدفداه از س_ 
و ۰ ْ ی رم 
و چشم نگ دنیا-دار را * پا قناعت پرکند پا خاک‌گور 
ی و 
۶ حکایت * مللداری را شفیدم که #خل چنان معروف بود 


که حاتم طاثی بکرم« ظاهر حالش بنعمت دنیا آراسته - و خست 


نع 3 بهادهش *معنان مردمک ن‌‌ ۳ ؛جائی ۳۹1 نانی ر +جادیی 


و ۰ 
اژ داستا ندادی و گرب ۳ مرف زا دافم تدواخفی ۲ مگ 


(عاب کهف را امفخوانی نینداخنی - فی-الجمله کسی خانه اورا 
1 ی 4 و 
ددیهی در کشاد؟ و سعراً آور| مر کشاده #» ددت ۷" 
۳ 
درریش "جز بوی طعامش نشه‌بدی 


مرغ از پ‌دان‌خوردن ار ریزه تچبه‌ی 


۳ 


۱ شخیدم ۹ بدر بای معر ۱ ب‌ ر[1 مصر بر-گرفذه دوك و خبال فرعونی 
2 ۰ ۰ 2 " 7 ان ۱ 
در هر کرده بای خااف گرد کشنی در-|مد و دریا در جوش [مد 
1 و ی ۰ و ی له 
حفیی اد| (درکة الغرق « ۰ بت * 
ر طبجع سلولت رح کدد دار 5 دسازد 
شرطه همه ودنی نبود ت کشدی 
۳ 0 و 
دست دما درآورث و فریاد بی_فادد: کردن طردعتک - و ۱۵۱ رکیوا ۳ 
ِِ مس ی کی کل ۵ وی و 
الفلک دعول 1( وی اه الدیی * #۶ لدت * 
۱ ِ# ددم مرا 
ددم دصرع - ح<ه سول بدد3 عد ۱ 
7 وزج 0 ز 
۰۰ ‌ِ 
مش دعا بر خدا که کرم در یعغعل 
0 ۰ ر 7 4 7 
* خطعه » از رز و چم ر احدی برسان # خویشس هم تمحعی بر کدر 
و آنکة ای خانه از تو خواهد ماند * خشنی از سیم ر خشی از زر گر 
آورد: اند ۸3 در مصر |دارب درویش واشت بعداژ هلاک او بدقدت 
سال او توانگر شدند و حامهای کهذه پگ او بد‌ریدزده هم‌درآن‌هفنه 
پکی را دیدم از ايشان بر باد-پائی رران و غلامي در پی دران « 
پا خود گفنم ح فطع و 


ود - که 3 مر 5 بازگر دیدی ۶ پمدانی فبداه و دنودد 


باب سوم ۳۵ حکایت ۲۵ و ۲4 
بسابقَةٌ معرفنیکه در مبان ما بود آمنینش گرفانم و گفقم » بیت» 
خوز ای ذیک.-میرت 17 5 .مرك 
کان نگون-!خت کرد گرد و خورد 
۵ حکایت » مدای شعیف را شاه کی در دام ادناد * 
طاقمت ضبط آن نداشت - ماهی برو غالب آمد و دام از دمتش 
درربود و بردت * متعیر شد و کشت # قطعع ب 
شد غلامی ۹1 آب جو ]رد ِ آب جو امد ۲ علام برد 
دام هر بار ماهی آوردی # ماهی اب+از رفمت ودام بجرد 
دیگره یاف دز یخ‌خورل‌زد وسلامنش کرد ند- که ج دی صددی در داست 
انا و نفوانسنی ناه داننقری* گفت - اي برادزان- چه توان‌کرد- مرا 
روژی نبود و ماهی را همچان روزی مانده بود ر حکما گفنه اند « 
مباه بی-ررزی در دجله ماهی نگیرد - ر ماهی بی-اجل در 
خشکی دمیرد * ۵ دیت و 
صداف ده هر پار شکاره ی ببرد + افکد که یکی( وز بلاگش یدرد 
۷ حکارت * ۱ دابست-و - پا ۳ برید؟ هزارپانی ر دکشیست # 
صاحب.-دلی ۳ بگذشت رگشفت - دای ازله - آنکه باهزار بای که 


داشت چون اجلش نرا-رسید از بی-دمت.-وپای جان نبره « 


باب دوم ۱:۳ حکایت ۲۷ 
۰ مذنوی*» جو 0 ید ز یس دشه نِ ری جان-هنان 

ببندد اجك بای .سرت فژان 

در زا دم 5 شم ی رمدل 

کمسان . کبانی ۰ قباید" کشید 
۷ حادت » دروبشی ر نیم ۸ در غاری دشسده بو 

ِ ۳ ت 

و در بر وی جپانیان بسنه و سلاطین و ملوک را در چشم ار شوکت 
ی * خطعه ب 


هرکه در خود ره سو ال کشا * نا بمیرد ذهازمند بود 


11 بکدار و پاد‌شاهي کیی زد گون بي-ظمع بادد بو 
یکی از وک طرف اشارت کرد - که تونع 1 و اخلان بزرکان 
سه 1 ُ ۶ هس 1 مم ی 
انست -45 بغان و نمک با ما سوافقت گزند* شییخ رضا داد بعکم آذکه 
ی ی ی و گِ 1 
احایت د عوت بدافت سامت # دیگر روژ ملک دعد۵ز مدومش دت ۷ 
عابد پبچست و مر او را در کذار گرفت و نا گفشت * جون ملک 
و سس 
ردمت 1 و از اخنات پمرعدل 89 حذدین مرلاطوة - کة نو امرژژ با 
ناکت کرد‌ی - خلاف عادت بود # گفت - نشنود؟ ؟ # ددمت # 
شور کر با در ۳ بنشستي 


‌ ۰ ت‌ 
واجب امه «خدمنش بر-خاهت * مکوی # 


باب سوم ( ۳۴8 ) حکایت ۲۸ 
گوش تواند که هبه عمو تس # نشنوه آواز دک و 0 
۳ ۰ و فا 
دیده شکیبد ز تماشای باغ داز و نسرین سر ارد دماغ 
گّ نبوه سس ] گنده-پر # خواب وان کرد حچر زیر مر 
ور تبود دلبر همخوایه پیش ۰ ۵ست 1 کرد در آعوش خویشی 
و شکم بی-هنر ب«ي پاچ # صبر ندارد که بسازد بهدي 
۲۸ تن ۰ دزدی گدای را گفت - شمم‌نداری 31 از برای 
جوي میم دوست بر هر لذدم در از مبکنی ؟ گنت # بدت ب 


‌ 0 و ۶ مب 
ددرت دراز از دی یک ده ت 1 پجردد بدانگی دو ددم 


0 و زوههاش * دا عتن اه هد ونماه عط1 ( ۱ ) 


باب چمارم 


دز وو تد خاموشی 


| حکایت  *‏ یکی‌را از دوستان‌گفنم - که استناع خر گفتامبمات 
آن اخنیار آسده اعت - که غالب اوقات در هذن نیک و بد اتغاق 
می-اونند و دود دشجیی ح بر دی دمي-افزد کشت - دشمیی 
1 یه که نیکی نبدند # ددت ه 
و 1 
چک هر تشم عداوت بزرگنر عدبی دمک 
مك 
کلاست.معدی! و رجاه تما یهار 
ی 1 
۶ ادصضا * لور کینی-فرو زحشمة هبز (شهست باشل *چشم موشکاکوز: ِ 
و ت . 2 ‌ِ 
۰ ۳ ِ_ ۰ هه ِ"ِ 
۲ حکایت # جوادی خردمسند از *ون فخایل حظی و اذر ۵ات 


و طبعي داد * جندان که ور *عافل ۵ادشمددان نشمتي - زان 


وم ی 


باب چپارم ۱) حکایت ۳ و ع 


نگوثی ؟ 


ازگفتی بهبسنی « باری‌پدر گکفنش - تو نیز از چه‌دانی - چرا 
4 رطعه ۰ ۱ رن شغرد‌ی - ۹ صوفدی مبکوفت 
زير علیی خویش **عی حند 
آمنینش گرد سرمنگی 
که پیا تنعل بر عنورم بند 
۳ حکایت » جالینوس حکیم ابلبی را دید - دست در گر ببان 
۱ ِِ ۱ 1 
د انشمندیژ۵: بود و بی-هره‌نی‌میکر د + گفت - اگر و(نا بودی- 
کار او بادا-دان روالعا ترمیدي که گنه اند ِ مذنوی » 
در عاقل را نباشه کین و پیکاره نه دانائی منیزد با «بکسار 
ایرد نادان بوحهشت *خت گوید * خرد‌منذدش ی دل #چوید 
در صاحب.دل نگه دارند موئی همودو ن سرکش 19 رم-جوتئی 
وگر از هر دو جانب جاهااننه * اگر زنجیر باشه - بگسلانند 
یکی را زشت.خونی داد دشنام * تعمل کرد وگفت-|ی نیلت.فرجام 


بدر زانم که خواهی گُفت ررانی* * کد نم ۳ سب هری-چون هنن ان 


۶ حکادست ِ هر عقد بیع سرائی مذردل بودم * حمود ی کشت ۱ 


باب حپازم ۱ ۱) حبکایت ۵ 
۳۴ 5 سس ۱ کدخه‌ایان قدیم ای منم - وهنقلس ایس خانه ازمس 
برس - 2۶ عیبی ندارد * گفنم بچز آ که و اش همسایک * قطعه « 
خانق را که چوتو هممایه امت ه یک درم سیم کسعیار ارژل ‏ 
لبک (سبدوار بای بود » کهپص ازسر! رب دو هزار |رژد 
۵ حکادمت * خطیبی رد - -الصوت خوك را خوش-آواژ پنه انفي 
نرباه بی-هود: هی ( گفني ي نعیق راب ف الجین در پرد8 
العان اومت يا [به ان آنگر ارات آضوت لعمیر» در شا او) « 
مر دم درد ره بعلت جاهی - که لاشمت - جلرنض همدگشیدند 
دیش مصاعت نمی-دبدند تا یکی از خطباء[ن اقلیم - که با او 
عداوت نبانیدالت.روزی بپرسش آمد: بودش- گفت ترا خوابی 
دید»(م « گذت - خیر چگونه ؟ گفت -.چذان دیدم که آواز خوش 
داشنی و مردم از انفاس تو در راحت بودند « خطیب لخثی 
اندیشید رگفت - #بارک خوابیست - که مرا بر عیب س‌واذف 
گرد‌اند‌ی » معلوم شد که [واز ناخوش دارم و مردم از من ار 
رلجژد * عهد کردم که پس ازن خطده ِِ جاقطید 


3 ۳ 


از عبت دوسشا بی لجم ۰ کخاق بدم حسس نمایند 


و ۵ ,ی اما 


عدبم هثر و کال بوزژد # خارم کل و بامیی نمایه 


۱ باب جازم 1 ۰ ۵۳۴ | ( حکایت ۷ و ۷ 
حکایت ۰ یکی در عسچن سلچار پانکب نمازگفني بآرازی 
۹4 مصتمعان ر ۱ 1" ت[دی *#و سر رآسسین مردی خوش-سدرت 
بود - تخوامنش که دل آزرد» گردد - گفت - ای بار ایند را 
موقنای تدیمنه که هريکي را پنیم دیذار مرموم مقر داشقهام - 
اکنون ثرا ۵" دیذار میدهم - تا حای دیگر بروي *# برد اتغاق ] آفتاه 
و بردت * بعد از ی در گذري پیش فد باز-آمد و کشت - 
برع حبف کردي - که ازآن مقاسم بده دینار براندی ه آلجا که 
اکذون رفده . ات دینارم مد‌هدد تا جاي دیگر ود تبول ذمی 
کم * امیر را خند» آمده و گت - زیخهار - نسناني که زود باشدکة 
به چاه دینار رافي گِ رثدل ۱ # بت * 

به تدشه کص نخراشد ز زوي خارا کل 

حفان که بادگی درشمت دو خاش دل 
۷ حکادرت * نا خوش.آرازی ببااگ رلذد فران می-خواند * 
صاحب‌دلی گدر کرد و گفت - ثرا مشاهره چندست ؟ گفمت - 
هي * گفت - پس جرا ای همه خود را ژحمت ميدهي ؟ گفت - 
از برای خد| ونم #گشت - اژ بر ای خد| که "خوان ۶ بدت * 

گرئو فرآن بربن نمط خوانی * ببری رونق مسلمانی 


۳ 


باب چام ین حکایت ۸ وور* | 
و 9 
۸ حعادت # یکی را از معذبر مناظره افئاد با یکی از 
ِ و ِ ۲ 3 ۱ 
ملاحده لعلغخ ۸۱ یل حده * :کجت با او بردیامد + سیر بینداخت 
۰ ۰ تم ۱ 
با بی-دینی برناءدی ؟ گنفت - عم می فرآن است و حدیت و 
گفنار مشایخ و او بدینپا غعنقد فدست + مر شنیدن کفر او 
5 کر آید ‌ # بت * 
صسحم هم ۰ ۰ 7 
آن کهن د کق بغران و خر ژر ره 
آتنرشتی جوابش ۸4 حوایش ددهی 
9 ۹ 3 بل وال ۳ دروصاحت بی-نطیر فاد 5 ازن 
بعکم آنکه بر سر جمع مالی مخ گفتی و لقظی می ۱ 
و اگر همان سعی اثفاق آفنادی - بعبارئی دیگر بگفنی - و از حملهٌ 


۳ و ر. 
ادابه ۳ دضرت-بنالش اه ان بکي ایدست 1 مثنوی # 
و و م 


کس گرجه داردد و شچردیری بود ۴ مزلواز تصدیق و تسد رن تود 
جو باری بگفنی مئو باز -پص * که حلوا جو یکبار خوردند وب 
۲ ی ۱ 


۰ ۳ ۰ ۰ ی ۶ ه ۰ گِ ۰ ۰ 
در ری باشد مان دمم زا کته - خی اغاز کند ۳ مذژنوی # 


باب چپهارم ) حکایت !| و۲ 


و و 
خی را سره مک ای خر دصدن و (ٍنس ۳ جاور تس ۳ *کس 


هی 


خداوند تدپدر و فرهنگی در 3 دگوید *کس ۳ نه پبنذ‌خموش 


ای حذد از نزدیتان ماطان عمول جسری 


فت 


۱ حکایت ۰ 
میمذبی را گفننه - که سلطا امروز چه‌گفت ترا در فلان‌مصلعت؟ 
کشت - بر شما هم پوشدده نباشد + گفنند - ]یه پا تو کویدکة ۹ 
سر ۳ بر ملطلّنی و مشیر ۳ و ی 0 ما کفذیی رو اذدارد #۷ 
گت - باعنماه [ ال که داند که باکسی نگویم - هی جرا «می-برهید * 
#یدت ده هر *خس 45 بو -آید بگودد اهل شناخمسی 
نم خونش در نهایت بات 
"1 و ۳4 
۲ حکایت * یکی از شعرا پیش امیر دزدار رفت و ثنا بکشت « 
فرسمول 5 حامه ازو ددر کرد ذد * مان در وه (وداد ند چ خوامعت 
۳ منگی بردارد * زسدی بیج گرفه بول - عاعر شد کم این 
ح8 حرامزاده ۳ دماندد که سکت ز | کشا۱۵ ۲ منگی ر دسنل * مر 
از رد6 می-ذد۵ - بشندف - (کندیی وگفت - ای حکیم جدزی «خواه ۱ 


کت ِ جامةٌ خوث 0 ِ اک انعام فرماتي ۳ مصراع # 


/ رضینا » ‌ ن نولک + با رحیل [ ۴ ددوست ‌ِ 
[میدوا ربدود 11 یر کت نس ۰ مر بو مرو آمید دوهمت - دعر مان 


3 سس ۰ + و 
سالار دزد ان ر درز رحهت امد حاهه بعرمول و قیاء پوه‌دیبنی بران 
مد ۵ کرد ار حدد بدا زر 
و وه ۳ 
۳ حکایت * *"جمی بخانه درامد - یکی مرد بیگنه دید 
با زن ار ببم نشصنه * دشنام داد و سقط کشت - فتذه و ]شوب 
برخاست * صأحس.دلی (ردن حال وادوف ۳ ور گفت * لددت » 
حون ندانی که در سرای تو کدجمت 
/ ۱ ۱ دا : 3 ۷ 9 

۱۳۴ حکایت #۷ بازرگانی ر هزار دیذار خسارت اوغا - پسر را 
کشت - زیارد ۹1 ب کسی ری «حیی در منان نمی *#گشفت - ای پدر 

۰ » ۰ ۰ + 2 ۰ 
فرمان درادست - نگوبم - ولیک باید که سرا بر فادده این مطلع کرد اني 
کومصاییرت در بان داشنی حدسصت ؟ کشت - تا مصدبت دو نشود - 


و 7 
یکی دقعصان ممایة و دوم شمادعت همساده [ دد ۳۹ 
ی _ 


و ی 9 و 
مگو اند« خویش ب دشهدان 1 ۳۹4 احول گویذد شادهی کذان 


٩ ۲‏ ۵۸۱۵۵۲۲ ۰ص امد و وتماه هنظ۲ ( ۱ ) 


۳ ت 


به 4 ل 
در مشق وجوائی 
و ۹ ۰ 7 ۰ ۵ 4 1 0 
| حکایت > حعس میه‌ندی ر کفددد - ۸6 ساطان *عمود 


حخلین وی صاحی-حمال دارد 19 هریک بدیع ات اذل ۵ 
7 یم هی ۵ و 
چهگونه است که باهديم کدام آن مدل خاطر ندارد - که با ایاز باوجود 

ص-_-1 و خ ۰ ۰ ۰ حدم 
[نکه زباده حصی ندارد * گفت - نشنید؟ که هرچه در دل یه - 
در ددلة نکو دماین » *# قطعه > 

کسی بدپد؛ انار گر نگاه کند 

ِ ِ 

دشان صورث بومف دهد بذا-خوبی 

و 
وگر بچشم ارادت نظ رکنی دردیو 


ف 


ی 4 
درشده ات رنمارد چشم و 9 #۷ منذوی 3 


باب "چم 0۵ کیت ۲۳ ۱ 
هر که سلطان رید او باشد + گر همه بد بوذ - نکه باشل 
9 5 را بادشه بیندازد * کسش از تشون خانه ننوازد 

1 ۳ ۳ گویند - خواح را ند نادرااعسی بوث * با ۳ 

0 مودت و دیانت نظری داشت * با یکی از دوستان گفت 

دریخ - ان ده مر - با زد شمائلی 5 دارد - اگر زبا-دراز 

و بی-ادب نبودی - جه خوش بودنی ! گفت - ای برادر - جون 

[ثرار دوحئی‌کردی - ۳ خدامتمدار - که جون‌عاشقی ر معشوتی 

۳ ِ 1 
درصیان آمد - مالكي و مملوکی بو-خا.مت * قطءه و 
خواجه با بند8 پری-رخسار * چون درآید ببازی و خنده 
چهجب گرچوخواجه حکم‌کند ۶ وین کشد بار ناز چون بند: 
ددست * 


ی 

علام ۳ باید و خشسمت- ژن دبوث بدد؟ٌ دازنیی مش مش - زن 
۳ حکایست ۳۹ پارماتی زا دیدم «معرت شخصی گرفنار آمد 
و رازشی از پر 5 بجرون فدال» < حند ار کة عرامرث وملامت کديهي - 
ترک اتصال او نگردي و گففی قطعه > 


8 مر ی ۳2 4 ّد گ ‌ 
کونه نکم ژ دامدت دسصت * ور خود بزدی بیغ یزم 


۰ 8 ۲۲ و ها 7 دز تن ود ماو 18 (۱۱) 


پاب پم 1 . حکایری ع 


2 ح ِا ۳ ۲ ,۰ 0 بر 2 ۶ و . 
غچر |زذو ملال و مج ام تست > هم در تو گریزم - ار گریزم 
‌ مس و اد ۶ مر 4 و 
باری ملامش کردم و کفلم ند ده ءقل دعدسمت ۳ س_ شل ۹1 


تفص خسدست برو غالب آمد ؟ زمانی بتفکر فروردت رگفت 
* وظعه # 
مس وه 
هرکجا ماظان عشق |مد - نمادد * دوک دازری دشعویل ر معل 
پاک-دامن حون ژید ب#عارة * آرفناده ثا گریبان در وحدل 
۳ حکایت #۷ یکی ر دل اژ مت رفده بود و تشر حان 


مِ 


7 ی ِِ- 1 ۰ 
گیفژه و مظم نظرش حای خطرنا و در ورطٌ هلاک - دءلقمهٌ 


0 
که متصور شدی که بکام آیه و پا مرغی که بدام آفنده «بیت ه 
جچو در چشم شاه نیارد زرت ۷ زره خاک بکسمان دمارد برت 

۱ زو 
پاران بطریق ع«عنش گفنند - 45 ایس خبال معال تجذب‌کن - 
که خلی هم بدین وس ۵5 دو داري | درد و پای ۵( حیر * 
با آدل و کفت ِ وطعوه «» 
دوت‌ذان 1 گو 2 حدم مگددن # ۸5 مر درده بر [زا۵بت اومتا 
: ۱ ۰ ۵ ۶ و هو 
جلگ.-جویان بزور دج و کدف #۰ دشماان ر کشند و خوبان دوست 


شرط مودت نبا شن پاندیشهحان دل‌از مر حادان بر-داشنن ۳ مذایی*» 


توکه در بند خویشنن باشي * عشق بانی دروغ-زن باشی 


باب پاچم ( ۱۷۰ . ) حکایت ع 


# ددت #۶ گ‌ دمت دهد ۸5 [ستینش کیره م 


و 


و رم بر آسنانش میرم 
مثعلقان ر ۹1 نظر در راو دول وشععت دروژکار او ‌ پددش د(وده 
و بذدشس دراددد " مولی کرد * ددت # 
ِ 7 تمحر ۱ 7 
ود ارحة هزار سول ۵ سک ۷ جون عشق رمث حة جای رددست 


72 


ت ایصا 3 درد| - ۵5 طبجدب صدر مدجغرماید 
‌ 31 ۳۳۹ [ ۶ م. یادن * میا ی * 
هر 2 


ی وه 

در ۰۰ ۰ 0 ۰ ۰ ۰" ۰72 

ات شنیدی که شاهدی ددچعمت # و دل-ازدسمت- فده -کفت 
و 9 


ثا ترا قدر خویشنی باشه * پیش جشمت چه قدر می باند 
آورده اند که مر آن پادشاهزاد: را - که مطمیع تفر او بو خر 
کرذزد - که جوانیي (واستر 3۱ ن کوي 2داوست مدگذن خو ش - طبع 
و شیرین-زبارن - مشنان ریب و نكنباي اطیف ازری میشنونه 
جنین مینماید که شوری در مرداره و دل آشفنه است « بسر 
دانست که دل اوبحْنة اومت و 5 گرد 1 (نگیرم او - مم رکب 


كت او رآ ذد .* حون دبه ۹1 بنزدیک 1 ۳ دوه بگررست ۱ 


و گشت *» + بدبت ۰ب 


باب پأجم ۱ ۲ حکایت ۵ . 
بٍ__ 2 ۳ 5 
ادکصی ۹1 سرا دکساست بازامد بیش 
۳2 4 ۳ ۲ 
مبافا - کدلش رسوخت برکشنگ خویشی 
۳ 
خدای که ملاطه ار شین ۱۱2۲ 9 ؟ و جه ذا داري ۳ 
حِ ن‌ مه درت و در 0 , 5 9 ۰ 
و سس ص(عحت دانی 0 در «عدت جذان 1 دول 
که مجال دم-زدن نداشت و لظیفان گفنه اند * شعر * 
۳ 1 و : 4 ۲ ید 
اگر خود هعت سبع اژ بر "خوانی # جو اشفحي الف بی‌ذی‌ددانی 
م 
گفنش - چرا باس خر نگون ي که از حاغهٌد رودشانم - باکهحلقه بگوش 
اپشانم « وت استیناس #عبوب اژ مان تا مافذاج. ۶ معیت 
ت‌ ف ۳ 
سر بر‌آورد و گفت * بات * 
و ض 
عرست 5 وحود‌ شا ۵5 وحجود بسن دمادن 
2 ۰.۰ ۰ ۹و ک 3 
نو بگفخی (ددر اي و سرا دی دمازد 
اپ دلفت و نعرة بزد و حان اعق تسلیم کرد # بدت و 
۳ اژ __ دداشد بدر خدمه دوهمثا 
جب از زدده که چون جان بدر آورل سلدم 
حکایت ۳ یکی 21 تنعلما ن کمال #جنی داشت و 4 
#جني رفعلم را ازجا که حس بفرینمت با جس بش ار بل 
نمام‌بود - تا حد ی کال رتاش , دربن بودیکه گفنی * نطعه « 


۲ 


یاب باجم ۱۰ ۲۰ حکایت و 
نه [ نچذان بنو مشغولم - اي بهشنی-روی 
ز دیدمت تموانم که دیده بربخدم 


رگر مقابله بپدنم که دد 


11 ۰ 


اس 


باری د ده رفن 13 اجان ۹8 در آ۵اب درس هر ود 0 وا مرو ین 
باشد بر آن مطلع گیرد‌ارن تا بدفع آن بگوشم + گفت - این از دیگری 
پرس - که آن نظر که با تو مراست جز هفر نمی_بینم * قطعه » 


حرمه م بد-آندیش ۹1 ر-کذد» راد # عدسب دمادد هنرش در نظر- 


و 
ی 


وی 
۱ داری و هعذاد عیب * دومت نبیند بجز 1 یک هنر 
1 حکایت # شبی داد دارم ۹1 نریم از در در-|مل حالان 


06 نف ۳4 
۰ ‌ "۰ ۰ و ۳ ل ۰ ۹ ۳۹ 
(ٍی- حول اژ حاي ۱ برجسدم ۹1 جراغم ۳ سخچجیی ک214 تال بیع ۰ 


۳ ی و 9 ۳ وم ۶ ای ۳4 
ی 


ط 
هو 2 هد او م۰ 2 
خدالا برافقنی عرل اتلحل هادیا 
۳ و۵ مگ 
اتادی الدی آهواه ی ۳ الدجیی 
وم اي مر او دای صا ط 


وعلمت ۳۹ |هلا و ما و مر حجدا 


شکشت مد از +خنم - که ایری درلت از کی 


باب پلجم (۱ ۰۳۳ ) حکایت ۷ 
" ۰ ,. سح 1 سم ۰ 
چراغ بکشنی؟ گفام - گمان بردم که آفتاب بر آمه و دیگر [نگه ظریفان 
کفده (دد #۷ وطعه و 
جون گرانی به پیش شمع آید + خیزش اندر میان جمع بش 

ی 
ور شگر-خند؟ ایحدست شدردری_ اما ۰ آمنینش بر و شمع بکش 
۷ حکادست ۷" دوهی داشتم و 9 نددده بولام ‌- ژوزی مر 


پیش-|مد #۷ گام - کجاني که مشداق بودام # کفوت - مشدافي بع 


۴و 
۹1 ملولی ت ب مثنوی 1 
دبر | دی ای نکر سر هریش ۰ زود تا ددهم ژ‌ دامذت متا 
م‌‌ ۰ 4۸ 9 ۳ 
وم 


۰ هو ۰ سس 
شاهد - که با رفدشان اید - (جفا کردن امه (حمت - کم انکه 


از غیرت ر مضاه خالی نباده ۸ تفه 


و۰ 9 م ۶ ۵ و 


۵۱| جثنني نی بت 2 * و ارجشت نی هم فأدست: «عارب 
ام 9 ‌ 
0 دمانن که عدورت و حول ص‌ پکشه 
ند هگفت کم شمع جمعر- ای‌سعدی 


و . 


باب +چم ۲ حکایت ۸ و ٩‏ 


۸ حکادت #۷ داد دارم 65 در ایام جواىي سس ر درمني حون 
۳ 1 کّ ِ" 
در مغز باوام در پوسای *عدت مپداشنم « ناگاه انفاق غببت 


آنتاد * پص از #دثی که بازآسه ‏ عتاب سازکرد و گله آغاز ناه - 

45دربی مدت تاسدی نفرسنادی * کفنم دریغم آمد - که ناصد 
۱ 6( ۰ 

جمال و بدنل و دس ره زم ۱ + دطعه # 


ی سر دوب بشمشدر و اهد تولان 
2 َو ۳ ۳ 11 
رشکم |ید که کمي شیر ده بر ۳ 
۱ ک 
بانگویم - ۸ دمي هدر خواهد دودان 
٩‏ حکادت و د|ذشمند‌ی ر دیدم بمعفیت #خص ی گرفنار رای 
و ۳ ۰ 4 ۹ ۰ ۱ ۱ ط ین 
۰ ۳4 ۳۳ ۳ ۳ 
دصرعنش گفنم - مید|نمکه ثرا در عبت ایر‌مفظور ع ذدحست - 
ء ی هك ۷ و 1 ٍ 1 نب 
و بذایی اپ مول‌نا پر دلدی - لادق در علماء نباشه شوش ر دم 
کردن و جور بی-ادبان بردن * گفت ای پار- لس ۳ 


صبر اژو * سر 


باب ! ر ۱ ) حکامت *| 
هرکه‌دل پیش دلبری دارد * ریش در دستدبگری‌دارد 
آهوی پالینکگ دز ارگ ۷ تذوانف «خویشنی رفدیی 
‌ِ ۰ و ۰ 4 ۰ سم ۰۰ 
و حکما گفنه اذف - بر یادن : دل نهادن | ماددرست ۹1 چم اژ 
شاد بو-گرفدن ۷ ۷ مثنوی 3 


فد ۱ 3 


۰ ۲ ِ _ ۰ (ع ۰ 
دی ار بسر نشاند بره * کر جغائی کند - بیاید برد 


۳ بلطفم بنزه خوث تن ور بغهرم براند 1 اند # 

۶ حکایت + یکی از ار ۴8 پرسددنه - که کسی با مد روا 
در خلوتنشسته و درها بسذه و / دوقان 9 و ت طالب و شبوت 
غالب - چذان‌که عرب‌گوید - اتقر بانع و (اناطور غهر مانع - هیپ‌کس 


0 طّ 9 


ماه-رویان دسلاست كِِ اژ ژیان دد-گنویان بی ی دمادد 


ی و , 0 و ۵ ۶ 6 
+ دیت ه آن ِ مر تاش رن زوصه 
‌ِ 
ِِ م بت ۵ ص .هی هی لت 
دح بته بو ظ العي لبم یسلم 
# بت # 9 رد پس 7 خویشدس بنشمکی 


مِ 


باب باجم ون ) حکایت ۱۱ 


۱۱ حکایت + طوطي با زاغي در فص کردند * طوطی از 


4 ی و و صٍ 
م‌شاهد او معاهده دا 3 - این ي ج4طلعنت ۳ 


ء6. .۰ عوه و و عم 


با لدت بيني ژ 9 (عد امشر هد دری * + فطع *# 


طی الصیاح پرری دو هر کة برخدزد 


صیاح ررژ تص(( مرت درز مر ] باشد 


بداختری چوتو - در*عبت‌تو بایسنی 

ولی - چذان که توي - در جهان کیاباشد 
۳ آن که غراب هم اژ مار رت طوطي #جان آسدة ول و مسلول‌شد: 
و اسحول-کنان از گردش گینی می-نالیه و دست تغابی بریکدیگر 
هه ی-مسااید و مدگشت - این ده «خمت نگونست و طالع دون 
و ایام بوقلمون اثق در مر آنسني که با زاغفی بردیوار باغی 
خرامان همی-رفژمی * * بت » 

پارسا را بس اي قدر ژدد آن + که رد در طوبله زنه‌آن 

5۳ جدکنه کر دم 25 رو ژکار م بعقویت آن در ملک 0 حذبس ایلهی 
خود.- رای ناجئص خر -روی هرز ددرای مدا گرد اندده است # 


+ فطع و کن نداید بیای دیواری کة برآن صورتت نگار کنند 


باب پانچنم ( 1۹۷ ) حکایت ۱۳ 
گر توز در بهشت باشد جای » دیگران دوزخ اخقیار کنند 

این مثل یدان آوردهام تا بدانی که چندان که دانا را از نادان 

تفرقست - نادان را نیز از عبت دانا وجشت است « نطدء « 

۱ 


۰ ۳ م7 
زاهد‌ی در مبان رندان بود :* زآن میان کات شاهدی خی 


م و و 9 
" گر ملولی زما - ترش منشین * که توهم درسیان ما خی 
2۸ ص ‏ 
جمعی حو کل و (6 (#م دوسخة 
و 
۶ ِ ۰ ۰ ۳ 7 0 
/ حون بربت دهد و وخ دم- مه 
۲ حکایت « ردیعی ۵[شم که سالها باهم مغر کرد ود بم 
۰ و .۰ مه 24 کحم ۰ ۱ 
و نک خورذة و حشجی عدت ثابث شدة ‏ |خر بمیب (زدلک 
همه از هر ده حانب دلدستنگ دود (ع> 1 که شخدد که وی وق 
و از ٩‏ ۳۳ ۰ ک ۳2۰ ۸7 انا 7 
ددمتا از «خذان ۳ دز *جمعی تک -خواند وطیه 4 


نک ژیاده ورد بر جراحت ر‌ بشان 


و ۰ ۰ یف 
جه بودی - |رمر زلفش بدسدم اندادی 


باب تم ( ۱۹۸ ) حکایث ۱۳ 


" ۷ 6 هه را 


هه 


۳ و 
طا رف اژ دوسنان بر اطت ای "نکن ۳۹ که در حای سرت خویش 


۳2 ۰ ۳ ۳ 
گواهي داده بودند و ادری کرده و أر هم درا جمله مبالعة دموده 


و۵ 


و بر فوت عبت دبربن ارم خورل 5 ر دگناه خوبش #عذرف 
بل 5 ۷ سعلوم کردم ۹ از طرت او هم رغبدی هسمی - ال جذه ‏ 
ددت نوشنم و لیم کردم 1 * قطعه ب 
ذه ما را در صبان عبد وفا بود * حها کردی و بد-عهدي دمودی 
پیکبار از جهان‌دل در تو بسفم * ندانستم که برگردی بزودی 
هنوزت‌گرمضاعست - بازآی » کزان مقبولتر باشی که بودی 
۳ حکات * ِ ر زدی صاحب حمال در گذدشت - سٍ 

بث 8 1 ۱ ۱ 
و پیر فرتوت بعلت کابیی در خانة او بماند * سرد از #جاورت ك 
بجان آمده بود و چارا نداشت + یکی از دومنان برمبدش که حه 
گونةٌ در فراق بار عزیز؟ گفت - لا دیدیی زن بر من جنان دشوار 
نمی-آید 5 دیدن مادرژن * * مدنیی * 
1 باراج رفت و خار دماند #ِ گنم بر‌د|شنند و مار بمانه 
دیده بر تارف سنا دیدن * خوشثر از 1 دشمذان درد 


واجدست از هزاز دومعت بریه * تا یکی دشمنت نبایه دیه 


باب پاچم ۹۵ ۱ حکایت ۶ وه | 


و ی و 


0 ی ص ی 


رسمومش مفز (سنخوای بجوشانی‌ی » از فعف بشریت تاب 
آنناب نیاوردم - و الْجا بسایهٌ دیواری بردم * مترئب که کسی 
۱ حرارت مرابه بر - ین وروت نی« ِ از تازيعي دهلیر خانه 
روشنائی بقافت - یعنی جمالی که زبان فصالمت از بیان صباحت 


آن عاجز ]ید ِ حذاذکة در شب دار دب عم بر-آید 3 آب حبات اژ 


ظطلمات بدرآید ۰ ددحی درت-اب در ۵ ست گرفده و درآن راخده 
۷ ۶ و 

و بعرق ۷0 ذد دم بگلابش مطیب کرد» ود ی نطرةٌ حدل از 
و ۱ ی و ۱ 

کل رریضش: در آن حکید: ۰ فی-ااجماه شرب از دست نارینش 


۰ خ ۱ 3 ِ ها ۱ ۱ 
بر-گرفلم ۴۱ «وزدم و عمر اژ سر گرفام و گفام ۷ شعر 
5 7 ی و ۶ مر و 3 و و و , 
ظمً بعابي ۱ یکاد دسدعی ۷ رش الزلال و لو شردمت عورا 


«قطعهه . خر آن فرخنده‌طالع را که چشم 


بر جنین روذی ده هر بامداد 
مسث می ببدار گردد نبم شب 


ی 
ی 


#ست سافی ررز دشر یامد (د 
۹ ۱ ۳ 
9 حعایت + در عفشوان جواني - جنان که آفند دانی - 


۳ 


باب چم ( ۱۷۰ ) حکایت ۵ 
1 هو و 
با شاهد.پسری مری داشنم بعکم آنکه حلقی داشت طیب.(۵! 
و ۷ و و .۰ عم یی 
و خاقعی داشت کازییار !۵ دد | + لت ۰ 
آذکه پیات عار مش آب حدات حور 
در شرش ده کدن هرکه ذبات » ور ۵ 
ادعافها اخلات طبع از دی <. رکديد بدام نوسذدیدم - - و|م رن از 0 
زی در-کشیدم و مهرگ مبر ار برچددم در گفنم # بیت * 
+رو هرچه مدیا ردنت پیش گیر # ما دداری س خویشس گیر 
شفددم ۹ مدرفت و موگشت # ددعت # 
شجیرة - گر و صل آفتناب لخو|هد « ررنقی بازار آفذاب نکاهد 
۳ گس و شسفر کوک پريشاني او در دل ۳ آثر کرد ده * شعر * 
ماه ی 0۵ ور 0 و 
وت ۰ وم لول و المرء ء جاهل ب بقدر لیذ العیش فد ۳ 
+ ددت » باز-| مسر | ی 5 یدس مد 
0 ۰ ‌ کا 2 کر 8 31 یت ی ‌ 
۰ 
خیشتر که پض از تو زندانی بران 
كت ح‌ به ۳ بِ ۳ سک 
دعول از مدنی باز|مد آن حلقی داو دی مبعبر شده و حمال بوسعیي 
و ۳ 


تازهبهاز دو کذون زر رل # ویک و ۳ انش ماسرن شرف 


"پاپ "چم 


. جفد کوامین و ت#بر کی 


) ۱۷۸ ۱ 


حکایت ۳ 


ی « درا بارینه دصور کافن 


پیشکسی روک طبار تا * از بران ک‌که خرید|رنصت 


* دطعه ب» 


یک 


#۷ وطوه ۳ 


مبزه در باغ - گفنه اند - خوشست 
۰ : 0 
داد |ذکس ئ ایس «حیی گوید 


ی اژ زدیا دیکوان ح سدز 


۶ بی 


دل عشساق بدشدر حودك 
ب 
لو مدا 0 تو کویدا - ۳ ربمت 


۳ مهم ۰ ۳۹ ی و ژ‌ تکفی موی بذاگیش 


ری ت یام نهوئي - بصرآید 
1 گردست چاه اشدمي ٍ_ همعوتوبرریش 


نگد(شتمی دا تقیامت که برآید 


موال کردم و گفتم - جمال رویت را 


حه شم ه ۹ موزحة برگرد‌ماه جوشدد هت 
جواب ۵۵ - زد دم حه دول روم ۳ 


ی و 
مگر مادم حسفم میا پوشیدست 


4 حکایت » سالیمعمد خورزم - شاه با خطا از برای مه لعنی 


پاب #جم ۳۳ 0 حکایث ۱1 
لیم اخنبار کرد » اجامع‌کاشغر در.آمدم - پسری را دیدم درخوبی 


بغایت (عتدال ر نات جمال - چنانعة در 2 ارگویند * نظر » 
من آدمی اچند 1 وخوی: وت و ررش 
0 - مگر ۳ شوه از بری آموخت 
0 و ۹ ۳1 
مقدمریٌ تعو 1 مخشری در داضت - طظه ی-خوان۵ سرب ژیه عم و | 
کارن معا > گفاذی ای دسر - خوارژم وخطایا کر دد و زده و ر 
همینا خصومت بافیست « بعندید و موادم پرمید « گفنم - خاک 


پاک شیراز « گفت - هجی از نان سعدی باد داری؟ گفتم ۶ نظم * 
و 0 یب و ی 0 


بلیت 9 ۷ اضب ز 1 کزید دی مفایلة کر 
72 ۵ ۳ 


ی جر یل لیض بنج ۰ 7 یسقیملرفع سن عامل|لچر 
اغنی‌بازد یشه فره و-را دت وگذت * خالب شمارا ۱ وبزبان‌فار سدمتاگر 
بگوديي وم دزد یگنر داش * ک ماس ده رعقو پم * گفنم * مثذمی » 
طبع ترا تا هوس نعو کرد « صورت عدّل از دل ما معو کرد 
ای دل عشاق بدام تو مد ه ما بل مشغول - توباعموو و زید 


۳4 
باد‌ادان ۹۹ عزم مغر کردم - کم ی گفنش که فلاري سرعل دحدمت ‌# دوان 


باب پلچم ۱۷۳ ( حکایتا ۱۷ 
حصم ۳ ء- 5 ۰ ‌ و ۰ 
امد و اطف مود 9 داسی یز ۹5 حلدایس مرد دا کعني تِ ۹1 
۰ و 4 ه 2 همه 
تنعل ی مذم ۳ وم بزرگوارت ۳ میان دک مت پسدمی * گقدم - 
‌ مصراع ۴ ۳ وجود‌ث زر مس آواز دیامن که منم 
کفدا - حل شول ار حدد ردژ پیاماتی دا اعدست مسنفده ی دم ۱ 
گعلر - تنوانر اککر ادن حکادر # مدد » 
۳ ۰ 0 ی +#ص؟ رک 
و 
< [ - گفنم - بشهر (ندر نیائی « کهباری رد از دل برکشانی 
بگفت جاور ی-رزلن نغزند * چو گلبسبارشد - بیللن‌دلغزنه 
ای بگفتم و بومةً چند بر روي یکدیگر دادیم و وداع کردبم مثنوی» 
دوسگ دادن برری یار حه هو ت هم دران ظه کردنش د زو 


سیب - گوثی - وداع باران کرد * رری ازبن سوی مرخ زان‌سو زرد 


۵ هه رو و 9 0و و 25 

* شعر » آن لم است پوم الوداع تاسعا 
1۰ رف ۳ ۲ و ۶ ۶ 
از "عسبونی ی المود از مدصعا 


۷ حکایت » خرده-بوهشی درکاروان خجار همراة صا دود * یکی از 


آمراء عرب مر آو و صده دیذار اکشدن 0۳ دویه کذدن ض وان خفاده 
دا که بر کروان زد ذد و اموال پبرددد ۷ بازرکانان گربه ‌ ژاری کرلان 


پاب چم ( ۱۷۴۶ ) حکایث ۱۷ 
ی ع کنی وگو خرباه * دزد زر باز پصس (خواهد د۵ 

مگر 71 درویش که بر فرار خویش ماند » بوك و متغیر دشد 5 ۷ گذام ِ 
مگران معلوم ترا دزدنبرد ؟گفت - بلی- بردفد - ولیکن‌سرابد ان‌چندان 

: ِ 

آلفت نبول که وت مفارشت خصنه خاطر باشم ددت « 
تدایل بمنی اندر حدز و که دل ۶ که دل برد اشغری کارا دسمت‌مشکل 
گفتم مناسب حالٍ منست آنچه گفني - که مرا در عبد جواني 
با جوانی اتّفاق خالطت بود و صدق مودت تا بجائی که قبلا 
جشهم جمال آو بودی و سود سرمایةٌ ۳ ۰ وصال آو . * قطده » 


ی موی 


و ۲1 ۰ ۳۹ 


7 و گِ و 
نزن #ورث او در رک "خو‌آهد پول 


و 
بدومنی ۱ 25 حراسصت دوه اژ و *عرت 


هد زطعه ۲ " ]دمی نیعو(هد بود ۱ 
ناکاه پایی وحودش بل ال فروشه و وود ذراق از دود سانش 
ان 2 1 
فر- ]مد روژها بر مر خاکش جاورت کردم و گفنم دطع! * 
کاش آن روز که در پامی تو شه خار اجل 
مت گینی بزده‌ی نیغ هاکم کو ۲ 


داب پیز ۱( ۱۷۵ ) حعادمت ۱۸ 


این مفم بر مرخاک و که خاکم پر سر . ءقطعةه 
عم ی ۱ 2 
انکه . فرار ش‌ نگرفنی و خواب ۱ 114 و دسریس دعشانده‌ی تست 
و و" وه و و 
ردشگینیگل ریش بو # خاربنان مر خاکش برست 


و ی م 


دعل اژ مقارتت او عزم رود و زیت ۳ 11 بت هر کش هوس 
در تورث و گرد جالدت ذگردم + خطعه » 

و ّ ص 

و #0 ک ی 

تن خوش بوذ ی ِ گرنیمنی دشوبش خار 

ِ 
دیگر امروژ از فراقي پار می-#؛چم چو مار 
و و 
۱۸ حکادت ت یکی از ملیک عربا ر حکاد "یی د مجذون 
۰ ه ی تِ 2 5 

بگودند و شورش حون او ک ۹1 و 32 دصل دلاعمت هز در بیایان 
7 ی 0 ۳ ۳ 
باه امست و و [خدیار از دست داده ر با حبوانات آذس‌گرنده « 
پفرسود تا حاشرش آوردند و ملاست کردن گرفت - که در شرف 
نق آده‌ان حه خال دردی - وه خویي 1۷ حم گرفة ِ "9 ترف 


هه رخا ول گفني ۰۹ کت #۷ شعر 3 


م و یی م 
ور رب صدیی لمني اي اه 
1 4 1 و ۵ 2 ۱ ّ 


الم رها وا تجوغم لی عذري » دطوم ك 


باب پانبام (۷9۰. ۲ حکایت ۱۸ 


۳ 3 24 ۰ 1 ۱ « ی 

کاش‌|نان - ۹ ۳-۶ سس حعددت # رودمت ای #ان ِ بدیدددای 
4 و ۰ 

تا ای ذرج در نظرت * «خبر ۰ دسنها پرردیدی 


/ ۱ ِ ك 5 و ز ۳ مك و هه 
وه ۶ یه ِ سدع 2 1 ه 
لمتئهی نیه 0 ماک را در دل آمرن - که جمال لیلیی مرشاهد وددن - زا 


‌ 


ِ ‌ 


جیار دست ۸٩‏ 0 جرد بسن ٍِِ_ِ_ بغره مول 0 در آحیاء 0 رطع 

" ماک در هیأت او نظر کرد - خصی دید سباد-نام ضعیف.آندام« 
4 1 ,ٍ 

در نظرش حقبر مود بعکم انکه ِِ ۳ حرم |و جمال از و 


9 ی از در ره چشم ی در لجلی بایسنی مطالءة 


وه ۵ , 1 
۳ بر بر سس زحمت نیاید ٍ ری ص یکی هم‌درد باید 


که پا آر قصه می-گوبم عب ورزر * لاو هیرم را بهم کوت رید موز 
نظر م تندرسثان را نباشد درد ریش 
۱ ببوم-دردی نگویم حویش 
گفنن ۳ ود 


را 4 ی درعمر خود زا خورد دیش 


۲ حکادمت ۱٩‏ 
۰ ی 
موز مس با دیگران دسهت مگن 
آر نمک‌بردست وس برعضو ریش 
۳ ۳ حالی نباشف *مجو مر 
حال ما باشد درا افسانه پیش 
۱۹ حکارت 1 قافی‌همدان 8 ۱ حکادت کندد - ۹4 3 دعل.-وذل-پسره یا 
4 ‌ ۰ 3 تس ۳۹ ۰ جک ك 
مرخوش داشت ونعل دلش درانش » ررزگاری در طلبش, بی-فراز 
در چم تن امد آن مهی جر 21 
پر بو دلم ز دعست و در پا فگند 
ایس درد 1 شوخ مدکشد دل رکماد 
خواهي که بکص دل ندهي - دیده دیند 
1 ۰ و 9 ی 
شنیدم که در ر «-گذري پدش قاضی باز-|مد و برخی ازبی معامله 
۰ ۱ ۳ ۰ ۳ كِِِ ۰ 
شندد: بود - زاند-|لوصف راجین و دشنام بي "عاشا داد وه‌قطگشت 
و هدم اژ بی-حرمفی فرو-نگذ اشی و سنلگ بر۵د(شت # عافی یکی را 
یک ل ۰ 4 م 
از عامای معثبر که همعنان ار بود گفت * ددرت » 
آن شاهه‌ی و خشم.گرنان بینش 
ود عفد [ ۱ اب 
2 راردی‌درسش هرس 


۳۳ 


باب :چم ‌ ۸ ) حکایمت 19 
مه و ره 5 


و عرب گوید ضرب | عبت یوب # ددمت # 


ی 


از دت تو مشت بر دهانی خوردن 


۰ ۰ ۹ 1 ۲ 
م2 7 ۰ 1 ۰ 
بصلادمت گویذد اما در دپان صلاح جویدد # لدت *# 
یچ وی 


ادگور نو-|ورده ترش-طحم بود * روزی دو «ه صبر کری که شهرب‌گردد 
این یکت و یه مزا وضا باز-[مد 9 نی حدد از ی ل که در مجاص 
ار بودنف ژ مرس خدست ببوه‌ددند - که اگر [جازن باشه «خفی حند 
پگویدم ۳ گرچه ترف (ددست و بزرکان گذنهازد * پدت به 
نه در هر خی «حن‌کردن روات * خطایی دزرکان گوفر خطاست 
اسا بعکم آنکه سایق (نعام خداوند‌ي بر بندگانست مصلعنی که 
بیننی و (علام نکنند - توعبی از خیانت باشده طرینقی صواب آنصت.که 
با ایس پر گرد طمع نگردی و فرش هوی در نوردي - و منصب 
دص بایکهی رفیعاست 0۳ بگذاهی شذدع موه نکرد‌ی - ۵5 ۳ بف 
اددست که دیدی و حدیت اینکه شنددی #۷ مثذوی " 
یکی کر 8 بی-آنببررئی بسي * چه عم دارد اژ آب روج کهمی 


بسا نام نیلوی باه مال * که یک نام زفتش کند پایمال 


باب پلچم . ۳ حکایث ۱٩‏ 
۰ : صس‌ م 4 2 
آفر! سٌ کرد وگشت - دظر عزیزان در این کار می عی صوایست 
و مسکلهٌ ٩‏ حواب ولدکن # بدت * 
۴ اصبین رن مر حند ذکه خنواهی 
97 
۴ ایصا * از داد نو غافل تئوان کرد چم 
سر-کوفده مارم ندوادم کِ 4 چم 
ایری بگفت وکسان‌را «فحص احوال ار بر-انیخمت و نعمت بی-کران 
بردخت که گغنه‌اند - هرکوا ژر در ذ رازوست زدر در بازوهمی - و [نکه 
هر که زر ده - سرفرو-آورد #۷ ۱ درازدری [هنین درش امست 
4 و بب ی ِ 
فی-|لجماه شبی خلون مجسر شلد و هم دران شب زر | خر شه 
. 
داضی را همه شب شراب در سر و شاهد در براژ تنعم لخفقی 
3 ِ 1 ۰ و 
و بح ی 


اب پاچم ز ۸۶ ) حکایت 1٩‏ 
چون گوی عاج درخم چوکان آننوس 
کم ۹ ۳ وروه (خفزست زینهار 
۳ ‌ 
بیداز پی ده بر ۳ 
تا نعنوي ز مسجد آدینه بانگ مب 
پا از در سرای اتابلگ غریو کوس 
ی 
داز لس جر چم خررشن این ۰ 
و ۱ 
برداششی بگفنة بیهود؛؟ خررس 
قاضی درین حالت بود که يکي از متعلقان از در در|مد و گفت - 
چه نشسنه ؟ برخیز و تا پای داری بگریز ! که حسودان برئو ‏ 
دفی‌گرننه‌اند - بلکه حقی‌گفنه‌اند - نا آتنش فقنه که هنوز اندکست 
باب تدبیر فروذانيم- مبادا که فرد| جوباا گیرد عالمی‌را فرا-گدود» 
قافی بنبسم در ار نظر کرد و گفت ۲ ۸6۰۶ 
0 و ی ء و 
پلچو در صید برده ضیغم را # جه تغاوت‌کند - که مگ لاید 
زردری زروی 9و۳ ژع | بگدار « ۳ عدوپشت تا می-خاید 
محر و ست رز 2 ۳ ۰ وم کنر 
مللگ را هم در آن شب آگهی دادند - که در ملک تو چندن منکری 
حاوی شدهاسست ۷۳۹ گُ مر آورا ازفضلای عصرسید |ذم و دکانٌ دهر 


‌‌ 


و ۳2 


باب پجم 1 ۲۶۱ ) حکایت ۱٩‏ 
3 ۰ سس ۱ ت__ 1 ِ 0 7 ه 
در یی + به مگر آذگادگه معایاه گرد - ک۵حکما گذنه‌اند 
# لت # 

» ۰ [ ۰ ۳ 
بدد دی سبدکگ ۵مبت بردن بدیع + بددد آن کرد وشت فست دربع 
شنیدم که ۳ رگاهان با تفی چند از خاصان ببالیی‌قاضی نراز مد - 
شمع را ده ایستاده و شاهد شرت 6 "1 ر#حره و ددح‌شکسنه-قاضفی 
در 9 اب‌مسالي ی**خبر اژ ماک‌همني باطی بددارش کردو گفوت. 
پرخیز که آفتاب ی ئ فاتی دریادت که حال حدست - کشت - 
کف ازتبل مشرق»گفت ۱ لهمدااه که هنوز هروه 


۶ هي و 


بازد.ست کم این 3 ایغلق زا س طلل العداددحه ۱ ین‌ذطلع 
و 9 0 

شم سم مر بها» * فک - الوم - و اوب‌الیک ه قطعه « 

ایرد چیزم بر ک انگیخززن * خت افرجام و عقل‌ناتمام 

ملک گشت - توده دربن ی حاامتکه بر الک خود اطلاع یافی‌سودی 
1 و ۶ و و معا ع و 

رکدن - وال دای خلم 1 بدصعهم ایمانهملمارآوا یأسنا ۵ فطده # 

چه دود ] نگه ز دزي نوبه کردن * که ذنواني کمند انداختبرکاخ 

بلفه از میوه - گو کوناه کری دست » که کرته خود نداره دست‌برشاج 


و و و 
ذرا دا وجود جذدیی سذکری که ظاهر نده خلاص صورت د؛ بذدد*این 


باب بجم ۳ حکایت ۲۰ 
ی یب و 

رکفت ۲ موکلان ع(ش کر ری آوخنند داي کفت - مرا دز 

خدمت ساطان یک مغ باتدست »ملک بشنید و گفت - آن 

حدست ؟ کفسی # + دطعع و 


بآسنیی ملالي ۹1 بر ص (دشاند‌ی 


فِ 


طمع مدا ۵5 از د(مت دارم دمسست 

اگر حاص از ازان ک هک مر(صت 

۱ بان کرم 5 تو داری آمبدواری‌هست 
ملک گفت - ای لطیفهٌ بدیع‌آورد‌ی و ای نکنةً غریب گفني‌ولیگن 
معال عقلست وخلاف شرع که ثرا فضل و بلاغت اسروز از چ نک 
بو مر برهادد ع مصلعت آن می-بونم که درا اژ 8 بزیر اندازم 
۳ دیگران عبرت گیرند *# کت - ای‌خد [وند جهان - پرررد #نعممت‌این 
خاددانم و ای ۳ 1 هم ري کر 5|م- ورگ رآن را بینداز- تام ری عبرت 


گیرم ‌# ماک ر اد 5 1 و بعفو از 02 او 2 و 


لك 


‌ 


منعند ان ر ئة مثرصد کش داضیر ی بودند کشت + یت # 
ب 0 
ای که حمال عدب خویشنندد ظعنه بر عیب دیگران جء زنید 
ف و ی ی 


پاب چم [ ۱ حکایت ۲۶ 

جنیر‌خواندم که در دربای اعظم #۷ بگردابی در - افنادند باهم 

چو ملاح [مدش تا دسث گیرد « مبادا کندر آن حالت بمیره 

همی_گفت اژ مدان صوچ دشوبر * سر بگدار و دسیت پار می گبر 

دربن گفنری جهانی بربی آشفت + شنددندش‌گاجان»ددادوم‌دگشت 
9 ال 

حدیت عشق زأن بطال منبوش * که در*خدی‌کند باری نراموش 


دلارامی ۶» داری دل درو لد * دگر چشم از همه عالم دروبذد 


2 کر ۰ 2 ۰ پبٍِ- ؛ ۰ ی ۰ ۹ 
اگر مچنون و لبلین زنده کدنی ۰ حدبتءشق آزدن دفدر نوثاي 


| حکایت * با طائفة دانشمندان در جاسع دمشق بعثی 
همیگردم که جوانی از در در-اسل و گفت - دربن میان کسی 
هسستی4ه زیان ب پاز می وانّد؟ [شارت بم کردند * گفنم - خ خدرهت * 
گفت - پیری صد و باه سالة در حالت‌نزع ات وبزیان پارمی 
حیزی موکوید 11 مفیوم مسا دم ی -گرا د۵ گر بکرم دم - رلجع شوی - 


زد یابی - باشد کذو وصبنی کند * چون ببالبنش فران-آمدم 


این میگفت * ۰ دطعة * 


۳2 ِ 
در تعا ۸5 بر خوان الوان عمر » دسی خورد؛ بودیم - گوددن - بعی 


داب ششم ([ ۱۸۵۰ ۱) حکایت ۲ 
1 72 تن . 
سعني ان خن !ری بشامجان گفنم ۷ سس 5 رددد از عمردرار 
و تامف او برحیات «گفذم جهگونه درین خالمت؟ گفت-چه‌گویم؟ 
3 دطعی 3۷ دد دد ؟ ۹1 حه ِِ و ان ِِ 
که از دهانش بدر مبکننه دندانی 
1 ِ, تم 
اش کی 5 حه حالت‌بود دران‌ساعت 
۹1 حول عزپزش بدر رود جانی 
و 
گفذم تصور مگ از خیال بدر کن و وم ر "1 ی 
۳ و ِِ. 


_ ۳ و و و ون و 


ِِ 
دکدل >« اگر فرماني طبیدی ۳ تخوانم تا معااجت کند * دید یبا ز-کرد 


و بجدد رد و کشت * ۷ مذذوی 
دسمتی پبرهم زذد طولسی ظر دیف » ِِ_ ف بددد او ماد حربفت 
خواحه در ددن دق اپوادست کاده از پایي پست ود پرادست 


ید مرذی ز دز ع میفالدد # بذره ژن صذد‌لش همی -مالدن 
و كَ 1 کِ م ‏ 
جون خبط : شد اتش ان مزاج * ده عزیمت اثر کند نه علاج 


و : 
و جرد بگل آراسده و «خاوت 5 او دشصکه و دی۵؟ و دل درد (س2 7 


۳۴ 


باب ششم زر ۱۳۷ ۲ حکایت ۲ 
و م و 


شبهای دراز خی و بذلها و لطیفها گفنی - باشو که موانست 


ید پرد و وحشمتث نگدرد » پالجملء شجبی 


مردگفوت - بت بلندت پاربون 
۳ 2 
۲ چشملولدت بددار - 5ه ِِِ پٍری| ددادی ند پرورد#جهان - 
دید؟آرمیدة نیک و بد جهان آز مود سرد وگرم روزار چشیوفکهحق 
*عیت دبداند و ش ئ بچای را ۵ مشفق و مهریان خوش-طبع 
و شیرین-زبان * * نظم * 
8 دوادم دلت ددمت ارم #۷ ور بیسازاریسم نی زرم 
ور جو طوطی بو شکر خورشت * جان شبریی فدای پرررشت 
ده ۳ فدار آمدي و حواای میب خیر؟-رری دیره-رای 
مبک.پاي که هردم هوسی پزد و هرشب جائي خسپد و هرز 
باری گرد * خطعه ۰ب 
حوانان خرد‌مند و نکوروی * ولیک در وفا پا دس نیایند 


م 
وعاداری مدار از دلبلان حشم + 4٩‏ هردم بر کلي دیگر موایدد 


لاب بدرآن 11 بعغل و (دب زدد کانی کذدد ده 2 مقنضصای حهل 


ی ف 


سر 
و جوانی * 


۳۹1 ی حون حودی کم داي روژکار 


باب ششم ۰ ) حکایت ۲ 
3 "1 7 ِ -‌ 
ک ۱ حنل |ن که بربری هط لدم ۷" کمان برد م کة ار 
1 0 4 سم 0 
و صدف مس شد » ناکاه دعسی سره اژ دل بر-درد بر|ورث و کلمت 
1 و ۰ ك : 
حندین مس ی که گفنی درنترازدی عل سس ده آن دک *خری ده ارد 


که وتلی شنیده‌ام از فابل خویش که گفت - زن جوان ‏ اگرثیری 


ی 4 
در پهلو دشددد كِ« ک ددری *  #‏ باعي ۴ 
زن کز بر مره بی رضا برخیزد 


پبس غئنه و شور زان سرا برخیزد 
پیری - که ز جای خویش ننوانه بر-خامت 
الا پعصتا - کیش 1 عصا بر‌خدرد 


یت 8 


ود نع # لمارآتبی یی بعاها ۴ شیتآ ارخی ۱ ی انم 


وی ی 


م و و م م9 م یه 5 
دقول هذا معخ مدت ۶ و ۳1 7 3 تلداد 


ی 


ٍ 


یه 


فی-| لجدله امکان موانفت - بمغارقشت (اعامید * جون مدت 
+ ه در ۰ ۰ ۰ ۰۰ ۰ ۰ 

عدتش بسر امد - عقد نکاحش بسنند با جوانی تذد ثرش-رری 
ای ِ 

آهی-۵ست بد-خوی * جور و جفا میدید و رنم و عنامیکشید وشکر 
‌ ۰ ۱ ۰ 2 تِ 1 

دعمش حشی + عنان مدگفت - که |اعمدلله از ان عداب الجم‌ر هددم 

۳ 0 ۰. ۹ 

و بدین ذعمت مشیم رسیدم ۰ قطعه * 


وم 


ری زیبا و جامهة دیبا + مندل ر عود و رنگ و بوی ر هوس 


پاب ششم [ ۲۳۲ ] حکایت ۳ وا 
ای همه زیت ی باشد * مرد را کیر و خابه رنب « بات *# 
با ای همه جور و تاد-خودی ۷ ۳ که م۹ خوبررني * قطعه » 
با تو مرا موخنی اندر عذاب # به به که شذن با دگری در بهشمت 
بمی پیاز از 3۵ ن خوب.-رری * خوب ثر ]ید که 5 از دمت‌زشت ۱ 
۳ حکایت * د پبری دم دز دار بکرر 15 هن فراوان هاشت 
و فرزند‌ی خوب-رری* شبی حکایت کرد - که مرا در همه ۱ 
ن فرژند دبوده است * درخدی تر وادی زبارت کاهست - که 
مردسانعاجت خواسنی]ثجا روند * شبهای‌دراز در بای رت 
اعق نالید»|م- تا مرا ای فرزند بخشیده » شذیدم دم پسر با رفیغان 
همیگفت - حه اوتزن اکن ی ار درخت را بد انسغمیکهگچاست 
تام کردمی - که پدرم زود ثر بمدرد * خواجه شادی کذانکه پسرم 
عافلمت و پمر طعنه زان که پدرم فرئوت ( بعقل . « نطید » 
سالها پر تو بگذرد - کر گذر ۶ کنی سوی تریت بد رت 
وجائی پدر جچهکردی‌خدر * کرهمان چهمداری از بسرت 
حکایت + ررزی پخردر جوانی «خت راذده ود م ز شیادگاه 
در پاي 5 5 رس مانده * پیر مردی ضعدی از چپ ی کاروان 


]مد - گفوات - < ات که ده حائی خعلذست » یی 


نا شم ۱/۷۹ ( حکادت [د 
روم که ده بای رفکذست ؟ گفت - دشددد ۸5 صاحبد ان گفنده اند 
رن 3 01 25 دویدان 9 » فطع ‌» 


ی ی 


۰ ۵۱ .۰ ۰ سم ۰ 
اسب تازی در نگ ود پشناب * اشئر |هسده میرود شب و ردز 


9 
۵0 کارت ۷۴ جوانيی جع لطدف خدد [ن حوش-*کس 


شیردری-زبان در حلقهٌ 0 ما بود ‏ که در دلش از هد نوم عم 
نیاه‌دی و لب از خاده دراهم دشدی ۱ وژکاری بر-مد ۹1 [نغاق 
لفات او نیفتاد - بعد ارآ که دیدش زی خواسته و فوزندان بر-خاسته 
دج 1 دود ول هونش * 7 

بدر کرث بای غررر از عرش * وال و 
پرمید مش که # و این جه حالزست ؟گفت - دا کود کان بیاوردم 
دیگ ٍِِ کردم * * شعر * 

1 

هد ی 9 و پات غیرب, ی وک ۱ و ۱ زان ندپرا 

# بت ه# ‏ جون پیرشدی - زکود؛ی دسصت بدار 

بازی و رادت "جوانان بگدار ! * مدنوی #ٍ 


م 1 1 سم 
طرب دو-کوان زپد ر*جوی ۵5 دگر ذاید اب رد -جوی 


۷ حکادت * 


و 


بکجی دناسصت و وت ‌ مگر خوردی دراموش کردی 


۳ 

۰ ۱ 
کی بل و و 
گفدمش ند ای مامک دیربد4- رود 

۰ ۱ 
رات آخواهه شدن یی پشت کوژ 
1 : - 
دور جواني ِ از دست سس 
ی / معط ِ_ 
اه دربغ ان زسی دل-وروز 


م۳ 
ی 


ف‌ ۰ ۰ 


راضیم اکنون بیفیسری چو بوز 


٩ حکادتا‎ 


رش بجیل جواني بادگ بر مادر زدم « دل-ازرده 


چه خوش‌گشفت زالی, بغرزنه خویش 
گر از عهده خوردبث باه ]مدی 
کار تک / هت اش 
را 
نکردی دریس روز بر سس حفا 


۹ دو در-مردی و ون پر 5 - ۱ زو 


۸ درشنی 


‌ وطوه ۰ 


باب ششم 0 حکایمت ۷ و ۸ 
۷ حکایمت ۰ نوانگری تخل ر یسری ر"جور شد ۷ ذیک-خواهان 
وم ِِ- کگد ِِ" 5 ۰ ۰ ۳ 7 
گفذندش مصاعرس |دست که خیم درآن دذی از بر وی با بدل 

۳1 و 
فردان - باناد که خدای عز و حل شفا * دی دریس اند دشه 
مت و 


*عفی *جبد ار تذکره صست وب صاحب۵ ی 


اس فِ 


فرورفت و گشفت - خنم 

دشندد و کش - خنمش پعات 1 اخنبار ۵ - که شران پر ۳ 

زبانت و زر در میان جان *» 1 مثنوي » 
دریغا - گردن طاعت دادن * گرش همراه بودی دست‌دادن 
بدیناری چو خر درگل بمانند ۰ وگ رالعمد گوئی - صد ؛حوانند 

۸ حایت * پیر مردی را کوزدد - جرا زن دکفی ؟ همست - 

با پیر زنانمآلفنی‌نباش ه گفنند جوای #خواه چون شُکنت‌داری» 

گفت - مر( که پهرم با پیر زنان ألفت نیست - او که جوان باشد 


5 ص 5 پیرم درماي صورت نه بذدد * ترکدة * 


0 و و و 2" و ه و ی ۳2 و و وی 

پدر هعبا سله جنی میکزق کور مغر ی "و نبی حش روش + ددت * 
زور باید ذه زر - که بانو را ریخست ۸ ز ده می‌گوشت 

تن دظع4 9 شنردهام که درس روزها بت ددری 


4 
خبال بست - به پیراژه سر 25 گیردحفت 


۳ ۳ 


و , و 
چو در چ گوهرش از چشم مردمان بنهشت 
9 مس و ی 3 
حنادکة وم دروم بید - تمنا کر۵ 


ی 


فا 
باراد او ل ءصاء شوخ دوس 


ِ 


ذيِ 
کمانکشید و نزد بر هدف - 5 تکواندوخت 
و 


7 مه ۶ مهب 
ددوسدان که اعاژ کرد و حجت حاسمت 


حکایت ۸ 


و 
5 خان-و-سان‌می اب شوخ-د پ۵ه پاک برد ۱ 


ی 


ی 


و 
۳ ۰ « ۰ ۰2 
1 سر ون ۵ و قاضیکشدد - و سعد‌ی کت 
9 4 ۰ 
پهر از ملامت و شدعت گذاه ۵ خر جلست 


و و 
ترا 1 دمست پلرژد گهر حه6 دای سقشت 


باب هفنم 


دور تاثیر تربیت 


| حکٍت کی از وزرا پسری پوزدل #ش » بیخن 
د|ذشمندی فرمناه - که سر این را ثربونی کین - مگر عاثل شود ۰ 
ررزگازی تعلیم کردش - مود رنبوه * بش پدرش کص نره‌ناه - 
5 اب پسر عافل نموشود و مر| دیوانه کرد ه خطعه » 
حون بو اصسل کدی فایل * تریبت را. درو قر پاشد 
هیچ صدقل نکو نداند کرد * آهنی را که زین باشن 


مگ ۳ هفغنکانه پشوی زر حونگه ثر شد ۳ پلید ترباشد 


یی ی 


خر عهمی ز لگ بمکه رود * چون بدادف هنوز خر باشد 
۳ تفت #۷ حکیمی پسران را پّد همی.-داه ۰ 5 ای جان‌پدز 1 


۳۰ 


پاب هقلم ( ۱۹۴ ) حکایت ۳ وع 
هنر آموزید که اک و درلت ونیا [عنماد ر نشایه و هدم و زر در 
سفر م مععل ت باشد 25 دزد یکبار برا ۵ با خواجه بدغاریی :ورد 


[ما هثر حشمگ زاینده ادست و دراحت بایذله # اگر هنرمند از دولت 


و و ع ‏ مرو 
پیعاه ن عم نباشد - که هثر در 3 خود دولذهک - هرد ۳ روگ - 


مه 


و ‌ِ ۳ 
در ددخد و عجدر ذشدند - -هفر لعمه حددد وه "حوی ددژه 
عذر بینه و محر نی و لی ره و ی ۱۳ 
۳ حکات منظومه ۰ 
تن آفناه فثنه در شام * هر کی گوشه فردرنننه ‏ 
2 تا ۱۹ 
رو ما-زاك تن د|دشمند * بوژیری و وشا 7 ودژه 
پمران وزیر ناتصعقل » بکدائی بروسنا رننفه . 
«بیت ه میراث پدر خواهی - علم پدر آموز 
کین مال پدر خرج توان‌کرد بد؟ ردز 
. ات 
یپ حکادت ۰ یکی از دصلای عصر تعلیم ‌ -ژال 8 همی-کرا و 
ی 9 و ِ ت 
ضرب بی-*عابا اي و رح بی_-ثیای کردي » باري پسر از 
بی-طانني کیت( پیش پدر آزرد و حامه از 3 رد33 بیرلماخمت #۷ 
پدررادل بهم ود ِ مناد را بخواند وگفشت ۰ ارتخد جف + 
و توبیخ رو نداری ۵5 ذرزدد مرا - میب حیصت ؟ گفت - مس 


آن که سی اندیشیده گفدن د حرکت پمندید: کردن همه خاق را 


باب هفئم . [ ۱۹۶ ۱) حکایت ۵ 
عءلی‌الءموم باید و پادشاهان را علی الخصوص - موجب آن ده از دمت 
و زبای ایشای‌هرچه وود - هرائینه باه بمویندرتها ونعل»وا ناس را 
چندان (عتبار نبانشد تمد 
اگرصد نا پسندآید ز درویش ۰ رنیقانش یکی از مد نداننه 
وگر یک نادپسند [ید ز علطان » ز اثلیمی بائلیمی رماننه 
بص ر اجب‌آمد معلم پاد‌شاه-زاده ر| در ترذیب اخاق خداوند. ژادگان 


وم و و 32 چیه و ی م 2 ی 9 ۶ 


راهم عبت حس» (جنهادازً آن بهشذرکر۱ د که رحق‌عوام +وط 9 
هرکه در خودبشر :دب زکذد » در بزرگی فلا او برخامصت 
چوب ترا چنانكه دانی پیچم * نشود خشك جز بآنش راست 

م و ‌ 7 7 

ملک ر حس تدپیر فقبه ر تقریر حواب او موافی اسد - خاعمت 

و دعمگ ؛خشید و پایه ر مثصب او بلفد کر دنل *« 

و »یب و یم ۵ 
۵ حکادت ۰ معام‌کدابیرا دیدم دردپار 1 نرش-ردی دذاخ ش 
۳0 حح و 

گفنار - بد-خوی ومرلم-| زار گد|-طبع و نا-پرهدزکار مس ات 

۳ ها , 9 ۱ 

بان ار دج کی و خوانهن ترانش دل موم ده کردی *+جمعءی 

پسرا‌پاکیزه ول خقران دوشیزه ۳ حغا ی ارگرذنار - زهزهرق خدد 5 

و د6 بارای‌گُفتار- که ءارض بو وم( يگيرا طپانچه‌زدي و ماقبلوربن 


ديگريرا گفجه نهادي القصه -۵ذفیدم که طرني از خباات‌نفص او 


باب هقْم ‏ ۱ ۱۹۳۰ ۲ 


۳ ۲3 ۳ ّ 3 5 ا و۵ 
معلوم گردنف ک لت و دراندزن ش آگه مکذسس | بمی دادن 
ات و 2۰ سس ۸ 


با 


۳1 بر صوحت آزارکس 4 زباي 0 درنتی * 9 ر هیبت 
مناد ی از دل بدر و۳ معله داومی را باخلاق ملکی 
دبدنه - دیوصفت یک یک برمیدند و باعنماد حام ار تراك مل 
گرزنزد » همند ن اغاب آرقات ببازنچه فراهم وی لوج 
نا-ه‌رست - کرگه بهستن‌ي بر مر هه‌دیگر شکمنند‌ی «بدبت * 
ماه 1 جو بود کم-آز ار » 9 بازژه کود کان در بازار 


۰ که ِ بت نها 
ٍعد از وهعده بر رآ مکیب کذ ر کردم 1 ۳ اولدی را دیدم-دل‌خوش 


ی هس صی 0۵ ی 


کرد»ژودد وبمقام خویشن 51 ورده - أژب ی ان افي‌برنجيدم ال حل ۳ 


گفام-کهدیگر بار ابلیس را مس ماائکهچر! کردند؟ پیرسردی‌ظریف 
بشندد - بخندید و کشت ۳ * مثئوی * 
بادشاهی سر تفت داد * لوج سدمپنشی در کذار نهال 


و وی 


سل 0 و 0 0 
0 لوج او پزر * جور ۳ ی 9 پدر . 


٩‏ حکاییت  *‏ پارسازاد؟ را نعست بی-کران از نرکهٌ عم بممت 


اد و منت 
اناد « فسق و فجور آغاز کرد و مجذر مي پیش-گردت - فی-اجملةٌ 


دمادد از سار ماو ی ی ۸ ری که ذکرث وممگريي که نورد * باری 


# 


0 باب هفنم ‌ )) حکایت ۷ 
و ۳ ِ 2 ِ 32 7 یا ‌ س ح‌ 0۰ 
عبعنش عدم- ای فر زد۵ - دخ لاب روانست وعدت | سیای گرد ان ِ 
دب 0 رت 
۱ ی 1 ‌ نی رسب و ِ 
* قظءه  .‏ جودخات ندمت ‌خرج آهسةه‌توکن 
۳۹ مخگو یال ملاحان رو دی 
اگر باران بکوههنان نبارد 
بسالی - دجاه گردد خشلی-رودی 
و ی ب و 
شود ٍ «خنی #ری و پشيم‌اني خوری #۷ وسر از [ن‌ت دای و نوش 
ابر *خس درگوش نداورد و بر ول مری اعثراض‌کره - که راحت ءعاجل 
عنم ت[جلمذغخص؟ ردن‌خلاف ر ای خر خ, دمدد‌انست. » ۷ #۷ 
خد اوندان کم و نیلگ-!خفی س حرا سمیو دش اه اژ 1 دی 
0 # ۰ ۰ ۰ ۰ ِ 0 ۳ 
پرو - شاد‌يکن ای‌باردل-افروز عم 0 خورث روز 
دوه 2 ۲ 
وکدی ت مر[ ک در در مروت‌دشسدهام وععل فدوت دمدة وذ‌کر اذعام 
در اف واه عوام اوکنده ! 0 ‌* مدنوی 4 
و و ۳ 
هرک عام شد بسا و کرم # دنه دشاید ده درل بر در 
۰ ۱ ۰ ‌ ۰ ۰ ۹" ۰« ۰ ۰ 
دام دکودی جو درون 3 رزوی ۰ در ندوایی ۹1 :دی (روی 


دیدم- ۳7 ع مسب ده ی-پدپرد و د. گم » درآهن 0 او ۳ کی 


باب هقنم ۱ ۳ ۹۸ ( حکایت ۷ 
ترک مزضتنی گرفنم ۲ سس از #تصاحیت ۱ و بگرد‌انیدم ۳۹ فول 
م عی ی ی موه 
را کار بستم‌که‌گفنه‌ازد بغ ماعلیک فان لم بقبلو( فماعلیک « 
و دطعء * گرحه دانی - که نشنوند - بگوی 
هرحه داذی و *+عت و پند 
زود باشه که خیروسمر بیفی 
بدو یا (نناده (ذدر به 
لاسمتا در د مت میزند - که - دربغ 
نشنددم حدیت.  .‏ د۵ادشمند 
و ‌ ۹ تب ِ ۳ 5 ۰ 
تا پص از مدنی |اچه از تکبت حالش می-انديشیدم - بصورت 
ات ۰ 
بدیدم که پارهة باره میدرخمت و لعمه امه می اندوخضمت ‌ در فعف 
ك‌ ِ | 
حالش دل‌یدم که در جنس حالی رش دردیش را بملاست 


خراشنبدن 


وم و 


حرف سفله در با مستي ده (ند‌دشت 7 ررز تنگدسنی 


درخت اندر بپاران ۳ شاد ۰« ز مسنان اجرم ی بف مازن 
۷ حکادمت * بادشاهی رسری بادیبی داد وگشتی - ای فرژدد 
تست - تریبنش هچنان‌کی - که یکی از نرزندان خویش « گفت 


فرمان-برد ارم + ما ی‌چنددرپ ی او رنج مد ومعي ی‌کرد » «جائی‌نرمدد 


و نک پاشید - با خود گفتم * مثنوي « 


باب هغنم ۸199 حکایت ۸ 
و 0۵و ۱ هٍ 
۱ ۳ 7 ت ۰ ۳ ۰ ۱ 1 
سواخدت‌کرد و معاندت درسوث _ که وعد: خلاف کردی و شرط وف 
:جا نیاورد‌ی «گفت - بر ری عالم-آرای خد‌ارندروی زمیر پوشید* 
وه « 
دماند که دریدک یکساندست و لک طبانع معّزایش + دطعی # 
۱ ۰ ۰ م۳ م ۰ ۰ 0 ۰ 
گرحه جوم و رز ز منگی ایرد همی ۰ در ۵ منگی زجاشی 2 3 
۱ ط .9 
بر همع عالم همی-تابد سپیل « جائی انبان میکنه جانی ادیم 
۱ س .ی ۳ 
۸ حکایت ۰ بکی را شنیدم از پدران مبی که مریدی را 
مدگفث - ای‌پسر - حند‌انگة خاطرآد» ی بر رو زیت ۰ اگر بروژی-5۵ 
۳ م۳ 5 رٍ 
بودهی _ بمقام از ملانگه درگدشنی # قطعی » 
/ ی 
که بودی نطفةٌ مددون و مدهوش 
رواذت ۵۵ و عقل و طبع و اد رال 
نع ری : 
جمال و راي و نطش وذدکرت و هوش 
‌ ب ۰ 
ده انگشدت مرب ماخت بر کف 
ِ و 0 و 1 
دو بازر یت مرب کرد بر درش 


کنوی پنه‌اری - ای نا-چیزهمت 


۱ ار 
که خواهد کرددنت روزي فراموش 


باب هنم خی خی 7 ی 


9 حکادت) ۷ اعرابي ۱ دیدم ۹ ی ر مدگشت ۳ 9 


9 ۵ می 0۵ و 


[نک: مس 5 ۳ لقیمة : ۳ 3 ی ۲ 1 یال هن اتتعجحت ؟ 
یعنی ای پسر - ثرا پرسنه روز فیامت - که جیست ؟ و 
نگویند - که پدرت کدست ٩‏ * خطعه * 
حامةٌ کعبه را که میبومند * او ذه از کرم- پیله ذامی شد 
با عزنزي نشست روزی چند * اجرم ممچو او گرامی هو 
۰ حکایت * در تصانیف حکما آورد»اند 45 کردم ر ی 
معهید نیست چنانکه ماثر حبوانات را بکله احشاء مادر بخورند - 
پص شکمش بدرنه و راه *عرا گیرند وآن پومنها که در خانةٌکزدم 
مه و و وه ۳ 
پرزژد اثر ادحاست * باري ای نکدهة پهتون بزر کش همی-گفتم * گفت 
دل من بر عدق این خر گواهی مبددد ر چز چنی ننواند بود 
چون در حالت خوردی بامادر چنان معامله ده‌اند - لاجرم در 
بزر کی نا مقبول و نا-*عبوب اند م قطعه ۰ب 
پمری را پدر (صبی.ت کرث + کی جوانمرل - پادگیر ای پذ 


و ۵ ۶ 0 و 


رکه با اهل خود وفا نکند * شود دودمف.روی و دولذماد 


و 


کزدم ر ۵ - جرا ر[ فزمستان یو نج بی-| د اي ) کشت - بنابس‌نانم ۱ 


1 ۳ 4 ِ 
چه حرمذسي - که بزم‌سنان بچردن ادم ِ 


باب هنم ( ۳ ) حعایت ۱۱ و ۱۲ 
۱ حکایت ۰ دروبشی نی ِِ_ ۵ |شحنا - مدت ۵ او 
بهر آسد - درویش را «م» ی فرژدد نیاه‌ده بود - گفت - اگرخدای 
تعالیی مرا پسری «کشد - جز این خرف که در بر دارم رو 
منست [بثار درویشا رکنم * نات پر آورد * فرویش شادمانی کرد 


سا ۰ ۰ ۰ س 
و سفرةٌ پاران ددهاد 1 پس از حلدال سال که اژ ار شام با[ مدم 


‌ 
۰. 


0 3 ۱ 
دمعلت ین دوست بگذشنم و نحگونگی حالش 9 ژ گوردن 
ی # 


ی 
و 0 


0 ِ- 0 1 
بزده‌ان ۳ دز سمتا ۷ گفتم - سوت شا ۹ کفنند 9 دسرشخهر 
۰ 0 ۰ ع ۰ 3 2 ۰ سب 
خورك 5 است و >ردل5 کر۵ 5 و هون کمی رده و اژ شهر گردخده - پدر 


۹ 


را بعلت آی سلساه ور نای است ربنه بر پایه گفتم - ای بل را 


1 هن خد[ خواسنه است + دطعی ه 
زنان بارردار - ای مره هشیار * اگر وقت واادت مار زایند 

آن بهتر بنزدیلی خردسند » که فرزندان نادهموار زایند 

۳۳۰ حکایت ۷« طقل 9 که بزرگی را پرمبدم از بلوغ * کشت 

درکتب مصطوراسصت - کدبلاغت سه نشان ۵ارد - بگی پانزد«سانگي 


۵ ۳ 
که در بند رضاي حتق جل و علا بیش ازای باشیکه در بند نس 


: كِ۳ ت- 1 و هي .۰ 
خویش وهر| دک درو ابر صصت موجول ددسمت-یز۱ د قاری با لغ ددرت ها 


۳۹ 


باب هفثم . 29۲ حکایت ۱۳ 
دطعه * بصورت آدمی شد ذطرةٌ آب 

که چل روزش قرار اندر رحم سأند 

وگر چل-الهر اقلا اهلا دی 

بلعقیفش نباید آدمی خوند + ایضا » 
جوانه‌ردي رطف و آدمدت * همین نقش هیولنی مپندار 
هر نایه. که صیربت میئوان کرد. ه بایونبا در از شگرف ر 76 
چوانسان را نباشد فضل و احسان * چه‌نرق از آدمی تا نقش‌دیوار 
ددمست آوردن وزرا یز نیست * پگی ر گر نواني هل بدستر 
۳ حکایت + سالي نزامی درمیان پیادکان خچاج آفناده بوه 
و داعی هم درآن مغر پباده بود اژ بی-[نصانی در مر و ردی بکدیگر 


آفنادیمو داددسوق وجد ال بد ادبم # کچاو «ذشینی را شنیدم 26 با عدیل 


ی ۵ م و 


1 ۳ و وس ِ 

حول می -گفت ۳ وا لعج کری ۱ کهییاد کان عا جوی عره صت شطرنج 
اد 7 ۰ 

سر همی-برده دورن مرش ورد - بعلی + اژ آن ممدگر ۱ دزد که بوث:۵ 


و س 
از من بگوي حاجی مردم-گزاي را 
و پومندن خلق بآزار می-ذرد 


و ۳ 
حاجي‌تو نبسی - #درست از بر ای |ذکه 


باب هعنم ۳۰۳ ۰۲ .  .,‏ خیم !مه 8] 
ار خار مدخوزد و بار می- ورد 

۴ حایت ‏ مري را چشم.-درد خاست - پیش بیطاری 

زوت ۳ داواکر * ببطار ازانیعه دز چم خهار-پایانمبکرد دز دید 
۳ م2 

آو کشژه - کوز ند * حکوست بر داور بردنت + گفت برر هدیم داوآن 

هخیآذست - تا بدانی که هرکه نا-آزمودرا کار بزگ میفغرماید - 

ند امست‌بردوبنزه یک خردمندا(خفت عقل منصوب‌گرده . + نظعه » 
بوریا-بان-گر حه بافند ه ات » ذبر دندش بکرکاة حربر 

۵ خکایری # . یکی از بزرکان ائمه را پسری وفات یات * 


پرسیدندش - کهبرصندوق‌گورش جهنوی هم وگفت - آیات‌کناب»جیدرا 


‌‌ ی 


۳ و شرف بیش از آنست که روا-باشه بر چنیی جاپها نوشنی 
/ ۶ ۰ ,و 
که برززگاری سودء گرده ر خلائق برو گذرند و اگر بضرورت چبزی 
همی-نوزصند - این در بدميی کشغایدسس قطلءه ع 
ی 94 / 
1 هرکاه سورد در ددان 


بدمید‌ی - چه‌خوش شدي‌دل‌س 


بکذر - ای دوست - نا بودت بمار 


۳ 


باب هفدم ۱ ۷۲۰ ۲ حکایت ۷۷| 
هر بيني 5۵۵ بو کل سر 


٩‏ حکایت + بارسائی بر یکی از خداوندان نمعست گذر کرد 
‌ 
۹1 ید ر دستا و پا مه بو و #قودت همی-کرد + رت ی 
ی یب ‌ و 
ای نا «معو دو *خاودی را خی ع وجل ریم و گرد اندده 


و 
اسمی ۳ رویفهولت داد ِ شور و ون ۳ 1 و حددین ها 


1 روش دا که فرد | ب از تو باشد ۳ بري ۰ 
پر بسه مقیز هقم بنجره ترا من یا ۱۳ 
او را تو ده درم خریدی ‌# اک ده رس آنربی 
اس م ونرور وخشم دا جند * هست از تو بزرگنر خداوند 
ای خواجه ازسلان و آغدش » رن خود کر فراموش 
در خبرمت از خواحه عالم و مرور با تف ده صل یله علیه وسلم - که 
گفت - د زرکنر حمزی در روز فیس 111 بون - ۵5 بند؟ٌ وم را 
ببهشت برند و خداوندان فاسق را بوژخ + خطعه » 
برغلامی ل طوم خومصت تست ۸ خشم بل مرآن و طیره مگر 
ات بو روز شمار * بزده آزاد ر خواجه در زفجیر 


۷ حکایت  *‏ مالی از بخ با شامیانم سغر بود و راه از حرامیان 


ره 4 ی ۱ 24 
پر خطر * جوانی بید‌رده همراه ماذه نیزه-باز حرخ انداز سلعشور 


باب هشدم ۴۶ ..) حعایت ۷ | 
بدشض_-زرر که 5۵ ۳ دوانا کمان او را زه نگردددي و زود ارران 

: 4 3 2 کز ی عی ون 
روی زمبن پشت او برزمی نباوردده‌ی ولیک مدفعم بودوسایه-پرور۵: 
۹ حببان - لدد 5 و سغر-کركه 7 کوس دلوران بکش او ترهیده و 
برق متیر هوار آن *چشم دددل» « ۱ + یت * 

, و 2 

نیفناده در دست دشمی (میر * بگردش نباریده باران تیر 
" پیش آمدی باوث بازر بیعگندی و هر درخت عظیم که دبدی 

۱ 7 مه کب رب 
بزور باجه برکندی و تفاخرکنا‌گفني * لدت # 
کب ‌ 9 ۰ 7 ۰ 
۳ ‌ ۰ 
۰ ۰ ۰ کحم ۰ 0 مره 

ما درب حالت که در هددو از + سنگی سر بر |ورددد ر اهنگ‌فنال 
جوان ر گفنم ]کذون حه پاتی ۷ ددتا 0 

۳ 2 و 
ببار | چه داري ز مردی ر زرر « که دشمی بپای خود امد بگور 
تدر و کمان دیدم از دمست جوان آفناد» و لرژه پر وان 
۰ پیت و ده هرکه موی شگادد ز تبر جوش «خاي 


پروز حمل جذگت.-آوران بداره پای 


باب هفلم ( +۲ ) حکادست ۰ ۱۷ 
جارد ج این زد‌پدیم 31 رخسمت و وت و حامع رها کردیم و جان 


دنملامسستا بدر آوردبم #۷ ددت ۷ 


که شد 0 در-ارد بزبر شم کمند 
جوان - 1 قوی.بال ی باشه 
بجاکی دشمنش از هول «گسلد پیوند 


درد 9 و آموده معلوضسنت 


حنانکه مم ال شرعی بنزن د|زشمند 


تا هد 
۳ 


2 


د رآداب عبت 


َو 
| لورت » سال از بر اي |سایش‌عمر ست دعر از هر گر ۵ کر 


مال ۳ عاقای را پرشندندکه نیک ۳9 کدست ۹ و رل-(عک مت کدام ؟ 
گشفت - نیک(خت آنکه خورد د کشت و بد-اخت آنکه #ردوهشت * 
# دیت * مک زج ز بر آن هب کس ۹ هد نگرد 

که عمر در سر تحصیل مال کرد و نخوره 


3 حکمت ۷ موم 1 عابه السلام دارون ر مت کرد بان که 


۰ ی ی 0 ص و و 7 مه و ی ی 
۱ 1 ۱ ۰ و ِ: ۳ 
کم (حس |[۵1 الیکاه دشندد - مدینش شهیدی- کجه‌دید # ده * 
۵ مه 


آنکی ۹ بدپذار و درم خدر نیذد وخضت 


مر عاثبت اندر سر دیذار و درم کرت 


باب هشتم ۳۵۸ ) دع ۶ 
و میب 


۳ و 
خدا مدمزع شش از دعهت ونیا 
7 0 هر ۲ 


۳ و ص‌ِ ۳4 9 
پا خلق کرم کی ۹1 ۳۳ بائو کرم کرد ۱ 
۵ و و ۰ ص یت 6 ی و ها ی ص و 
عرب‌گودد - هب ولا تمفن ان افائدة الیک عائدة - بعفيی+خش 
و منت مذه که نعع نت بنو بازنگردد # + دطعه * 


مر و و 
2 نده ی ب 


گِ [میدواری کزو بر خوری یمنشت ده اره بر بای 


ی 
و , یه و و۵6۵۵ 


و و 2 
" #ایضاه شگرخدای کی که موز ندی ؛خیر 
‌ فا گ 0 مه 
ژ [نعام فضل اونه معطل گذاشدت 


۳۳ ۳ ۳4 ۱ 
مروت مرژق ۹1 حد مت ملع ان همی -کذم 


ی م۳ ‌ ۳4 


مرت شناس ازر ۹1 (عخل‌ممی رف اشدت 


و 


۱ و ِ 
۲ خکمت * دو کم رلچ بدهوث؟ بردند رسعی بی فایده کردند - ۱ 


یکی آنگه مال اندرخت و غورد و دیگری آنكه علم آموخت 


. 
و عمل کرد # » موی 
و 


طع 


‌ ۳۹ طِِ ح 5 ۰ : و ۰ 
ده معفی بود نه دانشمند * حاریائی پرو . کدابیی حذل 
و ۰ 2 7 کم اد ۳ 
آن‌دهمی معز را 6 علم رحبر که درو ۵رمیست ئ دددر 


و 
عا حکمت « علم از بهر دی بررزدنسمت ذه از براي دنیاخوردن 


باب هشئم ( ۰ ۳۹ ) یذ ۵ حکمت ا و ۷ 
: ك ۰ 
# بت * هرک پرهیز و عام و ژهد درو خمتا 


و ن ی 


د رذد * عالم نا-پرهی کار کور مشعاه-۵ار امت عریبژ » 

وه و ۲ 

بهدین به ر هو لا بیددی ۰ ۱ وس .۷ 
رس ۱ 2 


و۶ 1 ۰ 1 ۳ 
بی فائده هر که عمر درباخت *. جیزی رید ر زر بینداخت 
9 ۳ ۰ 2 م2 
۷ کت * ملک ازخرد مد ان حمال کدرد - و دی از پرهیزکاران 
2 0 ب 1 ۰ 3 ۳ 4 
کمال دددرك * باد‌شاهان مت خردمندآ نا آن *عذاج‌ترند - که 
: ی ۱ ی 
خرد »۵ ان رت پاد‌شاهان * عطعه ‌» 
رد اگر بشنوي - ای پال‌شاه * در همه ددثر 8 ازبن پذد‌زدست 
.جر درد مد مره مر عمل ۷ ك ده عمل ‌ خرد‌مذل نیت 
۷ حکمبت یمق حب رای رت حبز پایدار دمادد - مسال بٍی تجارت 


۰ و 
و علم ی (عت و ملک بی عباوت د « قطعع » 


ٍ ۶ مه و 


۱ وه وِ 
دی باطف.-گوی 9 مدار| و مردمی 


4 


و / هر 
که گه چذان بکار نباید که حنظلي 
(۸۵ | ورلان بر بدان عذهصت پر نان و عقه کرلان اژ ظالمان 


۳۷ 


باب هشنم (6۱ ,) ص ‏ ۳ 


ی و 


م٩‏ و 
جورهت بر مظلومان ۰ ار هبفت « 
13 مت 44 و 
خییت را چونعهه دفی و بنوانی 
بورات دو آدگه میکنه بانبازی 
۸ حکمت ه بر دره‌نی باد‌شاهان (عدمای نبایه درك و برارازخوش 
رب ۳ 94 یی س و 1 
کول کاغر نجایدشد - که‌ای:جوانی مدبدل‌گردن و آن جوابیسنغیر 2 


دشمی نود - و هربدیکه توانی بد‌شمی‌مرسان - باشدکه روزیل۵ وت 
گردد - و رازی که نها خواهی با هدم کص موی - آگرچه‌درست 
ماس بانند - که مر آن دوست‌را نیز دوسنان باشنده ۰ خطده » 
خاموشي بهكه ضهیر دلِ خویش ۰ باکسی‌گفذن د گفتن- که مگوی 
ای لیم - آب ز مرچشمه بیند * که چو پر شد وان بسنی‌جوی 


۴ حکمت ها دشمس ضعیف که درطاعمی یه و دومنی 
۰ ‌ 7 اسب ‌ ۰ ,۰ ۰ 
دماین - معصودری انس ت کل شمری و یگرده و کف ه(ند - کهبردوحنی 
۱ 2 ۱ 
دوسدان [عدمادنیست - تا بنملقی دشمغان چه زمه. ...و بدیت ۰ 
دومنانم ز دشمنان بنرند * دشهفان خود علاممت دگرزد 
| ۱ ردیل ‌» هرکه دزي کوحگس ر حقدر شمارد بدآن می-صاند که 


آتش اندک را میمل میگذازد * م تظمء ‏ 


چر تق 5 ِ_ 
و 


یاب هشثم ۲۱۱ ) 9-۲ | 


امروز بش که میتوان کشت ۰ کآنش؟ه آلند شد جبان‌موخت 
مکذ ار که « کی کمان را » دشمی - ٩4‏ بهتیر مینوان دوخمت 
۲ حکمبت ه *خس درمیان دو دشمی جذان گوی ۹1 اکر دوصت 
گردند - شومنده نباشی. + ۰ مثذوي " 
مبان درآ جنگ چون آنش است 
«خی. جدن رات هیزم-کشض ابعت) 
کثنف این ز آن خوش ‏ دگر بارد دل 
9 اذدر میان کور-؛ کت و خچل « دصعه « 
در خن با دومنان آهسنه پاش ه نار بشهری خون-خوارگوش 
بش دبوار ] لچه گوئي هوش دار ه دا دواشه در ی دیوارگوش 
۳| حکمت ۰ هرکة با دشمنان ما میکند. سرآزار دومتان داره 
یت 9 بشوی ۰ ای خر مدد ‌ آن دوست مت 


که پا یشمنانت بو هم نشسمب 


کم ویب 


۳ 
اخنیار کي که بی زار باشه و ۱ # بدت » 


- و 1 ۳ و ء 2 
4 پند کار بزرکان برایه - جان در خطر انگفدنی نشاید-عرب 


ام 


باب هشم [ ۳۳ ) ی 
و ِ و ۵ و 
گودد - آخرالعبل السدف » * بدت * 
2 2 1 : 
حودمت ازهمءحیادی در-گسست ۷ حلا لرست بردن پبشمشیر دا 
۷ حکمرت # پر گجز دشمی رحمعت مکن ۸5 اگر تادر شوگ - 
بر ئو ده (کشاید # #۷ بدت و 
4 ۰ ۰4 ۰ - 
دشمن چوبیلی . ا-نوان - اف از بروت خوک مزن 
معز بهست در هر آمنذوان - مردیست در هر پدرهن 
۱ ور 

۷ حکمت + هرکه بد‌ی را بکشد - خاش را از بلای بزرل برهاند 
و او ز| از ءذاب‌خدای » و ِ ۷ 
زد اذست آزکه رحمست کرد پر مار * که 1 ۹ بر فرزند آذم 


۸ ید دصهعن از دشه پذ‌پرفنی خطاست ولبکی شخددن 


ك‌ 
رواهست ۳ بات ۳ کار کل ۲ ۳ عد نی صول سیب ‌# مثنيي » 
حفر! 1 آنه دشم‌گوید؟ آن‌کن؟ « که برزانو زنی دست ی 
گرت راهی نماید راست چوی تبر * ازر برگرد رراه دمت چپ گر 


یب ‌ 
5 <۶تا ۳ (ٍی- حد وحشت ارث و اطا (بی -وتت 
ی او 

هی و رد * ن4 جندان در ی‌کن که از نو سبرگردنه و ذةچندان 


2 


و ی 
و ۳۹۹ لر دو دلدر شودد ۷ # مدای زر 


باب هشلم . ۳ حکمشا ۲۶ و ۲۱ 


درشني نگدرد خردمزد پیش ‌ نمی ۹3 کذد در رخویش 
درشدی 2 دره‌ی 0 و ۴ حو و( ۸5 جرا و ۵ رامیت 
انا ۱ ار شبانی 5 بدر گت - ای خردمذد 


مرا تعلیم کی پیرانه یک پذد 


نگ دی تک له جندان 


تن 


که گ ردل خدره گّ تیز-دند آن 


۰ حکمت ب درکس دشم‌ملک و دب اند - پادشاه بی-حام 
2 یهام # ۱ ۳ * لدمتا * 


در هر رک مداد | مللگ فرصمان-5۵ 
۱ 1 و 

که خدا را نبود بند؟ فرمان-بردار 

| ۲ حکمت * پاد‌شاه را بایدکه خم پر دشمنا تا :عهی نراند 
‌ .و ۳ تِ ث‌ 

آفنه - پس آنگه زبانه #خصم رساند +«مثنوی « 
دشاید بو ي آذم عاکلنت -ژاد ۷ ۹1 در در 1۳۹ ۳ و تری و بال 
ت باجخچی تندي و کین * نیندارم ‏ از خاکی - از نش 
* دطعه ب در ان بیان بره‌ددم بعاددی 


گفام - هرا بغریبمت از چهل یاک کن 


باب هشئم ( ۱۰ ۰) ۲ سب ۲۹ 
گفتا - بو چو خافتعمل‌ک - اي نقبه 
یا هرحه همه در زیر خاث کن 
۲ پند ه بدخوی بدست دم ۱ ي‌گرفنارست که هر کم 0 رود 
از جنگ ءقوبتب او خلاصس بای # ددرت » 
اگر ز دست بلا بر اک رود بد-خوی 
ز دممت خوی پد خویش در بلا باشد 
۳ حکمض ب. ‏ دون بای ی ۸5 در - پا دشه محفارقات اناد - تو 
جمع پاش - و اگر جمعند - از پریشانی خود اندیشه کن « قطعه ه 
قر با دوسغان سوه بدشین و جو بینی درمیان دشمنان جنگ 
ردان که باهم یف زباننه * کمان را زه کر و بر بارة بر سا 
۲۳۴ حکه‌مشا و شم جون اژ همحیلها در-مادد ۰ ملسلٌدوماني 
«جزو از + آنگا: بدرسنی کارها کند که هدیم دشمی نئواند « 
۵ ند * سر مار بدمت‌دشمن بمب که از آحذالجهتي خالي 
نباشد - اگر دشمی غالب ]مد - مار کشني رگد سار دشمیی برستیه 
#,بدتب * بروژ رگد ایم, رو ز دم ی ۱ 
5 مغ شیر بر-ارد - چو دل زجان برداشت 


۷ حکمت » مدای که دانی - که دای بهازاره - توخاهوش 


باب هشلم ۲۱ ۳-۷ 
ای ری ار ۱ » پیت » 
و و و و ۲ 
" بلیلا مزد؟ ببار بیار ه خبر بد بجوم بازگذار 
۷ کت * پاد شا ةر ۱ بر خیادت‌کس‌ی و نف مگردان گر نگه که 
۰۰ ۱ سم ۰ کِ ۱ 
بر فبول کی واثی باشی ِ و اگر ذه ۳ در هلال خود می- وشی » 
۸ حکمت ها هرکه تصجعت خود-رئی میکند - ار خود 
۱ 1 ۳ ۱ و ۹ 
۸عری_گر ی عداحدست ه 
0 ِ و 3 3 كّ 
۹ ند * ی دشمس *خور و غردر مداح مخر - که آن دام 
ها 
زرق نها » |سمشا 3 این کام طمع کشاوه ۳ احدمق ر مغایش خوش 
. ۱ و ه 
۱ ابل جون 45 - که در کونش دمی - ف 04 نماید + قطعه ب 
لا - تا نشفوی مدح مخ-گوی » که اندگ مایه نفعی از تود‌ارد 
7 3 ۳ 
اتر ررزی مرادش برنیازی * دوصه چندان عبوبت برشمارد- 
9 وی یب .9 ی 
یی و » بیت » 
ی ی و و6 و ی ۰ ۵ 
مش عرة بر حسن گفتار خوزش « ۰ رن ناد‌آن و پنذار خویش 
ا۳ نصبیری ‌ همدط کس ر متل ول بکمال مارد و فرزدد 
بچمال 5 ۹ وطعه ب 


باب هشهم ۱ ۷۸ ۲ ۳) حکمت ۰۳۲۲ 

یکی حول و مسامان خلاف می-جسززد ‏ 

جذانکه خنده گرفت از نزاع ايشانم . 
بطنز کشت ممامان - گر ای ثبالة ثو 

ِ : ۳ 4 

دردع ددست - خدایا حهود گرد‌اذم 

حرید گشت نبیر یی ات ند 

95 ۳ او , سر 

ض دم 

گر از دسجط زدبن عقل منعدام گرد 

۳4 
۲حکمت ۰ب ۵دمی بر سفر؟ خورند و در سگت بر هترداری 
تساج ِ 

پاهم دسر یرنه + حریص با ی (ست - و دانع ۱ 
و ‌ سس ۰ 4 
حکما| گویند. درویشی دقناعت ده از توانگری (بضاعت + ددبت # 


و گر و ۵ و 
رود تنگ بیکه گرد؟ ذان پر گردد ۱ 


و 
دعوم روی زد در دکدن درد و ددگ + مدنوی # 
و و 


مرا این یک ((عت کرد. و بگدشت 


که شوت آتش است از ری ده پرهدز 


زره 
9 


نش دوزخ مکن 


ِ‌ 


[ 


د 
دول ثر 


باب هشنم ح ) ۳۵-۳۳ 
در (آن ادخر زباری طادت موز 


بصبر اد و آتش را امروز 


۳ حکمت ۰ هرکه در حالت توانائي‌نيكوتي نکند - دروفت 
دانواني *ددي رود ۳۹ * بجیت » 
‌ِ 


بم-|خغر ثر از مردم.ازار نیست 
و هد ۰ 
ک» روز مصیبتٍ کسش بار دبست 
۳۶ پند * هرحه زود براید دیر نیاده * قطعه + 
خاالت مشرق شنرد هم - که کددن » تعهل مال ک؟ حیی 


۳4 و 
ورگ بررزی کرد ءال دزسممت 10 اجرم دهد همی-ببنی 


۶ و ی 


2 ورد ۳ 

» وطعه * سرغکا از بیصه بردن ابه و ررزی ظلدد 
محم ۰ ک ۰ ی به 
ادمی-ژا۵: ددارث خبر از عل و ده‌دز 
۷1 5 داکاه کسي گت «جدزی نرسید 
وت طذفت ار هموحیز 
و ۰ ۳ 0 
ابکددههمه جا بیدی - از ان #د رد« 
لعل دشوار ددعت ید اژ آذست عزیز 

۰ تِ ی مس ثُ9 
«چشم خویش ددم در بیابان * که مرد آهسنه بگذشت از شنا بان 


۳۸ 7 


باب هشنم ( ۲۱۷ ) ۳۷4 


ِ 


سمل باد-یا اژ نک فرو-ماذه * شئریان «معدان [ههنه مدرازد 


۳٩‏ حعمت * نادان را بیثر از خاموشي ند ت د اگر این 
مصلوری رل ادسنی دِ باد‌آن نبودی + ره + 


چون تداري کمال فضل - آن به » که زبار در دهان نگه-دازي 
آدمی را زبان نش+عری کرد ه جوز بی-مغز را مبكساري 
ایضا و خری را اباهی تعلم مدگرد 

بر و صسرف کرد: دام 

حکیه‌ی گفنش - ای نادان - جه کوفی 

درب سودا بذرس از لوم لدم 

ود یراکهار 


۳4 ۳ 
۷ کرت « هرکة یا دانا در از خود *عادله کنیل - نا بدانژن 


و درآید به از توتی خی * گرجه به داني - اعثراض مک 
۸ کت * هرکه با بدان دشیژد - !کی ندبند +متنوی « 
کر دون فرشدیٌ یا ۵دیو وحاه سا آسوزت و خدات 2 ربو 


باب هشذم ۱ ۳ 6.۱۳ ... ت۴۳ 
حکمت ۰ مردمان را عیب نباني پدد| مکی - که مرایشافرا 


اکنيي و و ر ِ دما #۷ 


«ع گت ب د ده رکه در متچادله ج حسست در مرعامرل۸ دزم مت # 


جورن بازدگی مار مادر داشد 


: بٍی ددز پودی + + دی ۰ 


3 نگ همه لغل, : پدیخشان ‏ بودی 

پس قدمت لعل و سدکتی یکسا بودی 
۲ حکدت ۰ ۱ ۹ هرکه بصورت ددگوعمت یرت زیها دروهمت « 
م قطعه ب توان شغاخت بیک روز در غمائل مرد 

۳ ۳ 

که دا جاش ددعت پایگاه علوم 


ِ- م 


۹1 ی نقص دکر دد یسالا و 
ِ 
۱ ۱ 7 
خویشنن ر‌ ۱ بز زک م یی # رات گفذند - بک در بوند كت 


زرد ببدی رکه ده ان سِ ۳ ۹ بازی (سو اي 8 و 


باب هشنم 3۳۰۰ ) 2 اعد ع 


۴۶ یند * باچه انگذدس با شیر و مشت ژدن بر شمشیر 
کار خر دمندآن ذیست * بت » 


حنگ و زرر ادري من با ممت 


۰ 0 
ِ ۸ فك 
پبی سر 3 >+ در ب 7 متا 


‌ 


۵ حکمت * ضعیفی که با فوی دلاوری کند - پار شمنست 


1 مم 5 ی ۳۹ 
سای پرورد؟ ر سس طادت ان ۰ که رود ۳ مبارژان بقغال 
۳ ۱ : ۰ ِ تسم 
مسمت.-باژو +عهل مینگند ه پلجه یا سر اهفیی-جنکال 
بازاری سگتهبد ر مشغاه برآرند رباش آممل ری‌نگف ارند * یعنی»فله 
جون بهثر با که ی دبا دی - بعببشص در ِ پو-ذلی آوزد بدت * 

۰ سم ۰ ۰ 3 یت ۰۰ 

ک هرا 0 رت کنو ۵-۵ رش 

۲ اس 
۹4 در مرقایله کنکش ول زیان مقال 
۳ 5 ۰ ۰ | 

۷ <عمت * اگر جوز شک دبودی - هجچ سرع در دام دیعناری 
داکة مراد ۵ م نفهادی * 
۸ حکمت #.  .‏ حکلهان دیر دبر خورند و عابدان دیم-سیر و ژاهد ان 


ی ها ت حو 


۳ بتهگ رمق 3 پدران رو ۳ و جوانان تاطبق بر-گدر ده - ما فاد ران 


سا 9۳ 0۱-4 
۰ ید ۳۹ ۰ ۰ 4 ۰ 
جندان خوردد5ه در معل 5 حای دعمن زمانن و بر سورد روزیکص * 


شبی ز معد؟ خالی ِ شبی ز دل -تدگی 


0۵ ی 


یک 
۹ پند مب مشورت با زذان تباه است و "خاوت با مفسدان گذا: 


3 و 3 خ 7 و - ۳ 
* بت * درم بر پلنکت نیزدندان* سذمکار ی بود برگوسفاد ان 
ی 


فِ 


خویش ادمت * # لت + 
سدگت بر دسرت مار لد ۲۰ بر سنگت ۷ درکن 4 هوشبار دراگ 


6 ی و صل ۰۰ ۳ ۰ ۳ ِ ‌ 2 
وگروهی رخاف ی متا درد 5|دد که در کشانن بدد دای ِ» 
۰ 9 "۰ " [ ‌ 


ی و 0 2 2 و 
[ما الربی تاسل ۹ وی - عدماسمت که مصلی و ۰ و۸5۵ 
تدارلک مذل آژن ممدخع باشد ‌» ذظم #۷ 
۰ ۰ ب ,۰ ۰ ۰ 
نیک سهاست زنده ب(جان کرد * کشنه ر| باز زنده ندوان کرد 


#رط ع مکی صبر ثیر|نداز » ک#جو رفت از کمان زیاید باز 


ام رکه ۰« تن که دا حاهل ی درافند 2 دادن که و 0 


که مکی اس که جوهر را هی ی + قطعه ۷ 


ص 


باب هشذم / ۲ ) ۲و ۳ 


و ۳ 


۳ ۰ ُ 2 3 ۰ و ۰ 
گر هدر مد ‌ اوباش جعانی وود 


تا دل خویش نبازارد و در-هم نشود 


ر 


و ی 


ده #جب گر فرو-رود دوسشس 4 عندلیبی عراب هم-ععمش 


.۰ 1 ِ ۰ و 
حکمت * جوهر اگر در خلاب افدد - همان نعبصاست وغبار 


اگر بر فلک رود #معنان خسپس * اعنعداد بی تربیت‌دریغ وترددت 


9 و هم 3 
دا-مسلدهه ضابع* خاکسدر دسیدی اش نارد که |دشس جوشر عاویست.- 


ولیک - جوی بففس خود هذری ندارد - با خاک برابره‌ت * 


_ وی ‌ِ‌ِ 


۰ قیممت شکرنه از بی است - که آن خود خاصبت وی است * 


#۷ مننوی #۷ حو کذعان ر طیدعمت بی‌هذر دوث 
پده‌بر-زادکی ول رش ددعرود 1 


هثر بنما - اگررداری - نه گوهر 

کل از خارست و ابراهجم از آزر 
۳ حکمت ۷ خردمندي 5 در زمر ارباش. "ی . له دنده 
شگفمت مدار - که [واز بر بط با لب دهل بر‌دیایه ر بوي عبر از 


باب هشنم ۱ ۵ ۱ ۵۱۷-۶ 
بلند. آواز فادان 5 گوثان انرات کم ایا ر[ بد ی-شرم می(+داخت 
نمی -واذده ک4 آهاگی ات ۰ بر ژ 1 عازی 
و ۶ ی 
1 0۶ حکمت # مشک 1 خول دود - ده 1 ۹۹ ءطاز بگویده 
م دب ی 
دانا جون طبلةً عطارمت خاموش و هنرنه‌ای ونادان چون طبل 
عالم اندر میانة جیال » مثلی گفنه اند صدیقان 


و ۰ 1 
شاهد‌ی دزمان کورانست #۷ مصعفی درکفشت زذد‌یغان 


و ِ 
۵ حکهت ه دره‌ني ر 5 هم> عمر فراحنگی آززد - دشاید ۸5 
وی ۱ 
بیکا تفص بیازارند #لجت ب 


سنگی چند مال شود لعل پاراژ 


زذبار تا بیک نفسش شکنی بسنگ 


‌ 


بند * هرکه بعمت اشنود - مر ملامت شخددن دار ل» 


اگرت سر‌زنش کذم - خاموش 


۳ " ۲ ۰ ۰ 2 .۰۰ ۱ 
۷ جرد *# عشل در دسمت دعس جدان کرفدار اگم مرل 
و م۳1 طِ 
2 و 
عاجز یدصت زن کرهز # بدت ه 


ی ده 


عِ ۰ , ك : -م ی 
در خرهی بر مرالی تدای 5 بادگت ژن اژ وی بر-| بددلژد 


بت 


باب هشدم و ( ۳۳۲۳ ) ٩-۸‏ 


۸ حکمت ۷ رأي بک قوت مغر و دسوذست و و بی‌ترآی: ۱ 


تمیز بایه و تدبپر و ری و آنگه مگ 

که رک وقبامت ادا 9 جدگ خودست 
٩‏ حکمت # حوآذمردی که ِ ۲ بدهد به از سای ئة 
روز * د آزد وبفهد » 0 درب ست از بپر فبول خلق د(د: است 
از شیوت حلال در شپوت حرام انتاده اعست 7 
عایدکه ده از ببر خد| گوشه زشدنن # عجار : در 31 ذاریک ۸ 1 
۰ حکمت  *‏ اندک اندک خیلی شود و فطره قطره سیلی 


4 5 
گردد - پعنی [ذان که د«مت قدرت ندارند سنگت خرده نگاه دارند ت 
و ‌ 


ك ۳ ۳ 
ی 7 ط 2 1 2 

بو 0 دمار ار 0 حلاص م2 ار 3 سعر ك 

ی و و 5 ‌ 6 ۵ ه 6 5 ۵ هو و ۵ و 


و قطر / طر ۳ اوقت نهر 2 و ذر الین در [۵ احندمعت بر 
# بدت * نوک دک و بسدار « دانه دانه‌است غله درانبار 


۱ پند ید عالم ۳ زشایه ۹ سعا همت از ءامی ۳ ی 
ی 


ددستا #۷ حدو را مفاه‌گوتی ات و خوشی 


باب هشنم ( ۲۲۵ ) ۳ 4 


س 


۷ حکمت + معصیت از هرکه مادر شود اپمندیده است 
و 0 
و اژ علما زا.خوب ثر که علم سلاح جنک شیطان امست و خد‌اوند 
سلاج ۴ حون ده (مدری برد ییم شرمصاری بیش درد ۳3 نوی اد 
عامی ناه‌ان پرپشان-ررزکار * به ی را 
کان بنابینائی از راه اوفناد * وی - دوجشهمش بود - و در حاه اوفداد 
۱ 0 
س حکمت * جان در حمایمت بک د مت و دنیا رحودی 
و 3 ِ 0۶ 
میا دو عم * دون رددیا مفروش ۹1 دبس ددنیا فررشان خردد - 


وم و و . -وعه ۰:92 


بوعف بفروشند تا جه خر ند - قوله تعالیی - لام اعهه [لیکم با 


...دعر ی و 6 ۳3 ۳2 5 


بنی آدم - آن [ تعبدوا ااشیطان با یی 


بت 0 


۳ ‌ 
بهبییکه از ترت و با ۹ پجوهدی 
۶ . ‌ 3 
۰۵ ۲ ۳ یک ۳ ۴ 
»1 مددوی ك 9 مش مرن ۲ ا رد بی -دمازسرت 


۳7 ِ ‌ ۰ ی ۰ 

گر ح ۹ هدشن / فاده با رممثا 
ع‌ 
3 ۰ 0 

کو درض خد| دمی- ذار ۵ 


از فرض تو نیز غم نداره 


۱ 


9 
ام روز تاو مرل 8 بیش گدرف 


۳۹ ۷ 


4-9 


باب هنم ( ۳ 8 ۱3 


۰ ی 
دردا که همه زین مپرد 
۵ حعمت *  .‏ هر که در زندگی ذانش نعورند - چوی برد 
/ 2 و 0 ً ۱ ۱ ! ۲ ء‌ ‌ 
دام اف ال هت اه 5 دادد ده خد‌اودد مدوه # توسف صدلو 
هس دور( 7 گور بیوا کر 2 2 2 ی 


ای 
علیه السلام در خشک‌مالی مصر سیر خوردی نا گرهان را 


فراموش رکف چ ‌ نظم ۵ 

0 2 »ِِ 

| بکه در راحست و ذدعم 1 ژیست 3 او حه و|دل - ۸5 خال‌کره هو 9 

حال در اند کارن کی دززد ۵ ۸5 پاحوال خویش. لر-مازد 
ِ 6 و و ۰ 

#قطععه ای که بر مرکب تا زنده مواری - هش دار 


که خر خار کر مسدگیین در آب وگلا ت 


۱ 
0 


ادش, اژ ارگ همسارگ درریشس واه 


یه از روژن از می-گذرد - دود دل است 
بب نصبیت + . درویش ضعیف را در تنگیی ۹ 
مپرس - که چوف ؟ | بشرط].که‌سرهم بر ریش ,ری ودرهم درپدش * 
«بیت ۰ خری . که بینی بارش بل در افندال: ۱ 


۳ 
يس و وی ی و ی ک 


زدل برد عغغمف "کل اولی. هرود بهزش 
کدی که اق ورمولریشي که کون ۱ 
"ون ‌ 2 ژ 0 3 ب 


ورب 
مبان ببند و چومردان بگیر دم خرش 


باب هشلم ۱ ۳۳ ) ۱ ۷۰۰-۷ 
۷ تا« ۳۹ چیزمعال ع ساسا - خوردن بیش از رزق 
+قسوم و مردن پیش از وت نا.معلوم ٍ ۲۱ 
قضا دگر نشود - گر هزاز ناله و آه 
پشکر پا بشکایت برآید از دهذ 


فک 


‌ 


۳4 
چ) شم خورد که بمیرد چراغ بیوازنی 
۸ حکه‌ت * ۱ کِ لیب ررزی بنشد که :کوزی وای مطلوب 
آچل مرو ۸5 جان نبری قطحد » 
2 و مِ بت 7 


ور رری در وهان شهر و هزیر » "خورندت - مگر بروژ اجل 


۵ حکمت ب  .‏ به نا-نهاده دست نرمد و نهاده هر کجا که 
وممت رسد * ۱ # لدت # 


‌ و ص 
نید که مکندر برفت ور ظلمات 


سجن ۳۴ 0 میم 
دیدن عدت راذگه خورد اب حدات 
۳ 7 


۶ حکمت * صزال بی- ررزی ۵( هد ماهفی زگرد ی 
۱ ۱ 7 
بی-اجل در خشعی بابم یر ددت * 


مسکیس <دریص در مه عالم شمی - را 


باب هشدم ( ۲۲۳۸ ) | ۷اسب ۷۳ 


۳ ار ]لت - | ن ی موهیی ات علرک السلام مرقح و ّ 


20 , وی 


3 فرعون (اممت و و 4 روت ددحان رک در ۱ درد و 
دواست بد ار مر دز دشجب ۷ دطعه 


هر کرا حاء و دولدست - بدان * از 4 1 در تخوا هد پانت 


۳ 


خب رش( ؟ ۹1 هدیم دولت وجاه * بسراد ی دگر تخوهد پافت ‏ 


0 و 


۷۲ رد #۷ حسود از دعمت دی محر ات و بل بی-گذادرا 
دشمیی * ۱ ۱ 4 ددمتا * 


مردی اه -معز ۳ دودم ت رفذه در پومندن داب حاد 
گفنم - ای خ واحه گر دودد-» خی # ق نو زدک- (عمت ر 6 که 
و ددت # الا - 3 شوه پلا پر حسود 

۹1 11 (خت بر-گشنه خبول در ل(استا 


ِ 
س_ حاحت که 8 بی نی دشمدی ۱ 


که ی ر جاین قشمد ۳ دعامست 


ءِ 9 


۷ حکمییتب #۷ تلمیذ ۱ ی-ارادت عاشش ای زر ات ‌ رودد 8 
ر‌ 


ببی-»عردت مرغ زو کم بر مان درخت‌بی-بر و زاهدبی-عام 


باب هشلم ۱ ۳۳ 1 ۷۹-۴ 
‌ ۳4 4 ۱ ۳۸ ه ۳ تس ی 
خادهٌ بی-در « مراد از دزول فرآن ۱ سرد ث خولهدک ذعذر تیل 
و م 
مور هکنوب ۳1 ِ- مین ییاد رففهات ۳ یاون نی رخفنه 
عاصوی۸5 دست ۳ به از عابدی؟ه مت در سردارد * بدت * 
مرهاگ اطیف_-خوی دل -دار ۷ بوفر ز فقبه م ردم-آزار 


م72 ۰۰ 0 72 ۰ 
ت ر کعدیل - ۵5 الم ی مرازد ؟ ک1 ۹ 


۷ حکت * 
پزذبوز بی-ءمل # * بدبت * 
: سا , و وی 1 
زدجوز درستا (ٍی-#روث ر وی 
ورین جو عفن نمی دی نیشن مززی 
چ و ببه ۱ و 
۰۵ حکدمت » ور بی-مروت زن استث و ِ باطمع رز * 
# بت * اي - به به پندار - کرده حامه سقدد 
‌‌ ِ 
۵ تا کوناه بارد اژ وذیا 
٩‏ حکمت * وکص را حسرت از دا نرود وپای فا ن ازگل 


برزیاید -تاجری ین شکسنه ر رارثی با فاندر نشسنه « خطعه » 
۱ 9 2 
پیش درودشان بو خوذمت مباح * 1 دباشد درمبان مالت سبیل 


ى 


باب هشنم ار 3 ۷۹_۷۷ 


۳4 
یا مکی با پدل-بانان دوحنی ۳ با طلسب کن خارة در-خورد بل 
0 و ۳ ۰ 
۷ خکمت + خلعث سلطان گرجه عزیزاست - جامه خلقان 
خود ازان بعزت تر - و خوان بزرکان اگرجه لذیذ اممت خردة آنبان 
خویش ازان دلذت ثر ۱ یی کر 
م و 5 2 ۰ 1 2 ۳ نت ِ 
دارربگمان‌خوردن و راه تا-دیده بي کروان رفذ * اصام مرشدالغزالی را 
و .0 ۰ و 
رحمه ال علده رسد دد - و6 جهگونة رسردی بدرن سرثبقٌ علوم 0 
گفت هرچه ندانسنم بپرسیدن آن ننگ نداشام * قطعه « 
۳ ّ ۵ ۱ مس 1 بت 
آمید عافیت یه بو موافق حقل 
که نیض را به طبیعءت-شناس بنمائی 
دلبل راه تو باشد بعزر دانانی 
- اس گ‌ 
٩‏ عکمت و هراعه دانی - که هر اینه معلوم تو خواهد‌شد , 
ح وه ما ِ« و 3 
بهرههلان ان "جدل‌مکن - که هیبت ساطذمت را زیان دارد * قطعه * 
و : 2 ۳ و 6 ۳ 
حو لقمان وود - کاندر دوست داو ۵ * همی اهن +*ج موم گردد 


س‌ 


نیر-ددش-جهمی -سازی؟ ۵۸1 دنت # ۹1 و پرهدداشی معلوم گردد 


باب هشنم . ( ۲۳۱ ۲) ۸۲-۶ 


سر 


۸۰ جک ۱ یکی 0 سامت 5 خاژه بیرد‌ازی 
تا با خانهخد! درسازی « قطاعه ه 


۱ 1 و۵6 1 7۳ ۱ 4 اف( 
۱ ۳ ۳ و و 
۶ ۷ *جنون ذشوند * نگوید جز حدیسی خمان لیلیي 


7 ‌ 


خکه‌گ  *‏ هرکه با بد آن تشیند - اگر طجهشت ایشا در وی 


3 دگل ِ ب#جن ایشان مذهم گردد - حذانکه اگر مرذی !را باس ور 
از رن -امنسوب شود #غمر خوود 5 ه مژنیی » 
1 بر خود پقاداانی کشیدی * که ناوان را نصنتع ورد ۳ ازيدي 
طلب کردم زدامابای " یکی پند « عرا گفلند با ,نادان مهیزنه 
ک گر صماحبتميزي- خرنمائی * وگر نادانی - احمق تر نمائی 
۲ عکمت * حلم شثر حنادکه معلوضهست اکر طفلی مهارش 
گیرد و صد فرنگ ببرد - گرد از اطاعت او نه #بچد - اما اگرراهی 
هولنا اک پاشه و طفل آنجا بذادانی خواهد رفت - ژسام ار کفش 


و ۰ ۳ م۰ ۰ ۰ 5 4 
در گسلاند و پیش مذابعت نکن که وک هی مااطعت مدموم مت 


و گویه - لنامیی بمااطفت دوست نگردد بلکه‌طمع‌زیادت‌کند * قطءة » 
۱ و ی 
دسي؟ه احاف ؟ دید 8 و - حاکت پایش باش 
0 ۱ 
وگو هدز ول - در دو حشمشن افگری اکتا 


باب هشلم ( ۳۳۳۰ ) ۸9-۳ 


25 زاگ خورده نگردد مگر (عوهی پات( 


۳ حکارت * هرکه در پی "خر ۵بگرار اند ۳ سارک دضلش 
رد آذدد بای جهلاش ۵ ی وم گنود * قطعه # 


پم رد هوشمدد جواب * مگر له کزر وال کذدنذل 


گرجه درم حق دود دراخ- "خن #7 هل دعویش برعالکزذد 


ف ی 


۴ حکمت » . ریشی درون جامه داشقم- شب رحمالله علده 
و 1 و 
هر روز پرسدد‌ی تدگع ردشت حونسرت ۹ و دیرم‌یدی ۸5 کجامت ۹ 
۳ ند ِ و0 و 
۵دسنم ۹1 از ان [حهراز مدرکن ۹1 در هر عصوی رو ا- نباشد #رحکما 
گفنه (ذد - ه رکه سس (سفینی - از جواب ترلچد # فطظعه * 


ژا نیی) ددانی ۹1 «خس عیس صوادست 


باید که بگفنی ده از هم نکشاثی 


ی 
0 


به ز آن که دررغشت دهد از بنه رهائی 


0 حکمت # دردغ گفد ری بضرلمت لازب ری - اگرجه حراحت ۱ 
درست شود - نش بمانده حون براد ان ات عه (اسلام بدررخ گفذن 


موموم شد‌دده - پدر را رات گفنی ي ایشا ن‌ اعدمال ذمازد * تال 


2 


یا 


باب هشنم ) ۱ ۷ س ۸ 
۳ و حل ‏ موه . 20۰ ی 0و . 
سوت لکم آذسگ م امرا فصیر جّمیل * قطعع ب 


دررغی نگییرف تاه دلان * بر آنکسش ک پدومنهگشدست رات 
اگر مشفپر شد کسی در دروغ ۷ اگر راستگوند - دو گوتی-خظاست 
کسی را که عادت بود رامتی « خطاثی کنه - در گذارند ازد 


و گر نام ۳ شزرل بول دروغ دکر رامت باور دد آرزد ازو 


سب م ۵ ی 


۹ گس #۷ اجلکاتذات از روی‌ظاهرا رت د اذل موحول آث 


کت وبانغان خرد هآ ان مگ انش ره ازآدمی نا-میاس * 


و ۳7 


و ۰ تس ۱ مه ت-‌ 
و گر عمری نوازی عل ۳ ۴ یکمدر حیز | ید ی دو در حناگ 


م۳ و ِ 9 
۷ <کمست ۰ از تس -پرور هنروری نباید و کی هافر سروربر| ۱ 
دشادد 1 + متنوی #۷ 
۳ 


مکن رحم پر کاو دسبار ِ خوار ۶« 45 بسیار خوارسی لسدار - خوار 


جو کاو از همی-بایدت «رزوي # جو خر دن :جور کسان ار 


۸ حکه‌رن ۰ در (اجیل آمده ات # ورزه |ام اگر 


0 ۳ ِ ی ط 9 
توادگري دهمت - مشنغل شوی بمال و اگر دروش کذممت - 


ددگ- ی - پس حاوت تکام کی دای و بعبادت 


۳۳ شاد 5 ۱ فطع #۶ 
تس یا ۳ ی - 


ت 


باب هشنم ۲۳۴ ) سس 9۲ 
؟ (ندر نعمنی - ور ور و ادل ‌» ور نی هریش 


جو در سرا وضرا حالت‌ادست ۰ب دد سم کی‌بسی پردازی از خویش 


۹ مت * ارادعت عون بای ر اژ اخس شاهی فرود- آرد 
و دبگزی را در شکم ها دارد * 0 # لت ۷ 


رد و و 
ای ی ِ ۳ 
ول وه بود ابر ِ و ۳ 


ف ی 


سب 
۲ (گار غمزة لطفت ۳ ‌ بدانرا ۵ یکان 3 هم دطعه ب 
گ بمدشر خطاب هر کدد » (دجیار| چه جای معذ رک اس 


برده ازرری لاف -گو بردار « کاشفیار آمدد مغعفرت است 


۱ ۱ و 
٩ |‏ حکمت ه« هر که بنادیب دنیا |[ حدناب زگرد ِ بنعدیب 
ص گ ‏ ی ند و 


و 

عقفی ي گرذ رفذارآید ۰ وله تعالیع 9 0 مر( عذاب لا و 
ن‌ 1 کب » ددت *# 
۰ 1 سس ۱ ۳ ۰ ۹ ۰ 1 
بددسصت خطاب ژر کان- انگه بند * و و شاوی ۱ 
۳ حکمت * ندکی ‏ اکدان بعکایات و امثال پدشیدیان پدد 

و سم ب ۱ 

گبرند ازان بیش که پسیندان بوافعهٌ (یشان مثل زنعه * دزدان 


دمت کونه دکددن دا دمت شان کوژه دکدردی ۱ * قطعه + 


۱ باب هشذم 0۳۳ ) ۱ ۳-- ۹0 
تروک مرخ عوی . دانه فراز « چون.دگرمرغ "بیفد اندر بند 


پنه گیر از #صیبمت دگران * تا نگیرند دیگران ز تو پند 


۳ حکمت + . آن را که گوش ارادت گرای ]فریده اند - چون 


کاد که بشنود ؟ و آنرا که کمند معادت کشان می_-برد - چه کند 


مر ی 


۱ ک نرود 0 


+ خطعه ب 
6 ی 


شب تاریک دوعدان خدای »ِ می بنابه حو روز رگ نویه 


و بن سعادت‌بزور بازر ندست + تا بخشده خد(ی بخشنده 
+ خطعه ه از و بکه فالم 4 دگر دارر ندستی 


وژ #9 توهدم دسصت بالاثر تست 


كِ- ی . 


را گنت و لین 2 کسی رهبر ندست 
۶ حکمت ۰ ۳ زدکا-ه اذچام به از پادشاهی بد فرحام * 
# ددت * ۱ 
غمی کز پیش شادمانی بری » به از شادیی کز پسس غم‌خوری 
کت ۰ زمین را از آسمان نذارست و آسمان را از زمدن 


22 22 


وا 
ی کل ۸ پر 1 2 فیه * *# بت ۰ 


ِ 


گرت خوی من ]مد 1 تو خوی نیک حول اژ دست مگد ار 


۰, 


# 


باب هشتم ۱ ۳ ۳ روز 
خد(ری) عر و حل سی- بدند ۱ -یونط و همسایه نمی یدزد 
و می- خروشد » * بیت * 
سا ِ ه ‌ بت 7 
دعوف بالله ! اگر خلق عوسبت دآن بود‌ی 


کسی ؛عال خود از د.شکس نيا-ودي 


۷ حکبت ۰ ژر از معدن بکان کذدن بدر آپد و از دست 
اخیل :جان کندر * + قطعه * 


لو تک خورند و گوشه درد # وید آمدن 6 ۹1 خورل 3 


حکمت ث# هرکه در زیر -دهدان ابخند - (جفای زیرد‌سنان ‏ 
گرفثا راید * * مثنیی ه 
۰ 1 2 ۰ 

هر بازر - 5» در وی‌دودی‌هصت * بمرد ی عاجزان را بشکدد دصت 
صعدغان ِ« بر دل کزند ی ۰ 65 نز سر 9 زردمددی 

۶ ۳ 0 ِ 

۸ حدکمضا *# عادل حون حخات درمیان ادد :جهد و حون ِ 
پیادلخگر 5 تجا ملامت در گران اسمت و (بی ! حأوتد۵ر: میان 
99 کیت ور / 11 شش می-باید ‏ و لدکن نم یک 


و 
می-|بد * ۱ * یت ۷۰ 


هزار بار حراکاة خوششر از مددان 


سح ای او 
ولدک آدمییی دد ارد ۳ خویش عذان 
۶۴حکمت * ۰ درویشی در مذاجات میگوت - پا رب رحمت 
1 بر بدان ۹4 بر ذیکان خوده رحمت کرد 5 یشان دعب 
آفرید؟ ۰ گویند اول کي که بر حامه کرد و انگهتری در دث 
حه‌شدد بود * گزززد - جرا زیت :چپ داوی ؟ و فضصدلت مر 
رادت رامت # گفت - راسث را راسني ی + دطعع #4 
۶ یاون گشت ناشان حدری را * که پبرامون بر بدوزند 
بدانر[ نیک دار - اي مرد هشیار * کدنیکان خود بزرگ وندک‌اروژند 


| حکمت * بزرگي ۳ چرهدد ند ۹ حذدب فصدات ۹1 0 
و 


رادهت راسمت - خادم در ازگشت دبا ۳ مدکزنن ؟ وت ۵ 
ذشنید 8 - که اهل فضل همبشه »عرومند ٩‏ * ددت » 
آن که #خ ص]ذرید و روزی 9 کت .۶ وا فصوات همی-دهپااخت 
و - بت 

۲ حکمت ‏ صدعری پاد‌شاهان گفنی کسی ر مسلم امت 
2 ۹1 دم سر ندارد و [مرون زر س # مثنوی # 
۳ ف / 0 ۳ یب ۰ 7 ۳ 

وه درد ی رزی ررض * حه 9 آن اي بر سرش؟ 
و ‌- ی - 

امد و هرامش نباشد ز کسصس * پردخست 9 توحد۵ ر بسن 


۱ ۱ ماس ِ َ 1 
۳ | حکمت * پاد‌شاه از (#ر دهع مذمکار (دسات و سورع رای دفع 


بات هشنم ( ۲۳۸ :) ۶ اس 


خون-خواران و تاضی معلعت .جوئی طراران - هرگز در خصم :عق 
رای دشودی 7 ان فاضی . 1 وطعه 3 

جو حق ه#عاینه بینی که می_-بداید داد 

بلطف. به که بجنگ.-آوری و دل-تنگی 

۳4 : ِ ۰ 2 

۰ س ی 
۶ | حکمت * هم کسص ر ددد ان (درشی کدد سول ِ مگر 
تافیانرا (هیرینی » ۱ ی 
ی ۵ 2 م هاگ 


و ده که برشوت: ورد دای خدار » ذایت کرد از بهر دو ص.ثل خربزه-زار 
۵ حکمت * دعب پیر جه کذدکه توه‌نکند از دا-یکاری و شوخ 
7 ژ ت۴۳ 
»عزرل اژ مردم- آزاری ‌# ددت * 
جواني عبر - دی دارد ۸5 از شهوت مهرد 
ی ۱ ۲ و 0ص 
بت * جوان گوشه-نشیی شیر» .رد را خداسصت 
که پر خود ننواند ز کوشة بر-خاست 
۷ حکمت ب حکده 


(کی ر دم رسدد‌دد م ک حذد ٍ ری رس تلم 


که خدای عز و جل افریده امست و بروم ات گرد |ندد» ِ هد یکی را 


باب هشتم ۱ ۱۷ 


آزاه تخوانند مگر سرو را - دربن چه حکهت است ؟ گفت هربکی‌را 


حیحص ی 


4 سا 3 م و ححص اب ح 
دم 5 لا رن تِ کاهوی"بوجود داره و اکن ۳ ان 


پزسرده ر 5 4 از یذ ددست - همه و وت خوش و نازه 


و آبری صمشفت ازاهکان اسسکا * ددت ۲ 
1 ۹ 6 2 
1 ‌ِ ‌ ۵۶ ۸ 
۳ حِه مر درل گ و ۳۹ 2 ی 


۶" ٍ 
۰ ۰ ۵ ۰ 2 ۳ ۰ 
ددم از خلیعه +خواعد کش سس در بعداد 


گرت ژ دست پراید چو دا باش کر یم 


ورت ز دست نیاید جو سرو باش |زاد 


ح و 
۷ حکهمت  .*‏ دوکس مردند و حسرت بی-فایده بردند - یکی 
آن که داشت و غورد دیگر آذکه دادست و ذه کرد دطعه ب 


کس ندانه بخیل فاضل را » که نه در عدب.-گفننش کوشد 


# 2 0 ۳ 
ور کردمی در عصد گنه دارد * کرمش عببها فروپونشد 


سح 


ی ند 
خانمة الکتا 
عا ده ۱ مالسا 
ح ‌ِ .9 ۱ هس 
ق ی ۳ 


سيع ووی صام ی م ی 


دمام گس نان و الا 1 ربلوفیق باری عز همه رجل تاو » 


و 
درس حمله بت حذان که رس م‌ وان ات از آشعار 4منقدمان بطریق 
(منعارت ثلغدقی نرفت * 7 یاس با 


کی حامهٌ خویشس پیرامدن * به از حامکٌ عاریمت خواسخن 
عالس آشعار سعدي‌طرب. انگیزست و طدب -آمیز و کونه-نظران 7 
ِِ علت زبان طعنه دراز که مغز دماغ بیهوده بردن و دود چراغ 
بی‌فائده خرردن کار خرد‌سندان‌نیست - ولیکی بررای روشی عاحب - 
دنک رو یخن در ایشاذسصت دوشدد؟ 1 ِ که در موعظنهای صانی 
تر ۶ ملک عدارت کشیده امرت و داردي 2 دصبین بش ظرافت 

بر-|بخزه 8 طج ملول [نسان از درامت فبجول دروم مان » الکری 


۳9 العالمین + ژ مثنوی * 


ی ی 


م و :-جای حول کردم « روژکاری درد پسر تردیم 


دعر ۷ 4 دله 2 الا 7 ۱ رِ ۱ استغفرا با 


و وی 


۵ 8 م 
واطلب ناشن ی خهرد دد بها #۷ ۳ 1 ذررک غفران لکانبه 


۳4 تا 


2 پم 


ی 


ی 
و 


4 2 یه و 
1 ول آآودس امپرنگر النیروای ی - هده دورة ما بی آخر سر ای 


خائمة الطبع. . ۳ .۲ 


۳ 


لت ی  -‏ ك بسمدالاه زو جل - در نس 


ص 


لو ولو بط س تفت ی ال تعالیي ِِ ِ السپت ی العشر 
ی را ع ‏ رب و هن و 2 
الشر من «حرم سفهٌ ۱ تقد و سین و ستنماژة وم فنع شد براژ و نان 


یم 9 ها ء 


نکاس ال سلغرالی ۳ هم - ی بوتی‌ملکهه. ری بشاء - فنسال اللة 
ِ او و المغفرة و اف 1 دیا و آلخرة و ك لد ادر و المثال 


و عو 0 و ۶ 0 ی 
الشعر و ات کایات - انشا العبه الفقبر ۳ الیی رحمة (۸ ابو 


6 2" اب و و ۵ 6 کّ ۳ " هت ور ءع 
عدد ۸1۲ مشرفی اه اج وی الغارسی ععر اتله ۹ و لوالدبه ۷ 
م۳ ی 3 ر ۳92 ‌ م 


ی ی 


9 ی ط ی ئ و و ۳ و 
سا [رشاه کرامت. بنیاد اندس امن ریخ دهم حمادیی ااولی) 
ه 1 و و ِ 1 


كت 
ی و 


ی نار دباي کشفه که ۰ مر ظف داثر انتيري 92 اه 1 


5 م ‌ حم نها م ‏ ی 
نزرل اجلال داشت این دسخو شریف را فقیر حقبر سدد اد 


ی ۵ 


و 


ِ ی ۰ و . رب 
از دسیعک و (خطا| ی عافترا از مر 


‌ِ 9 ‌ 1 ۶( م و ِ ی ۶ 0 
معقور دغل نمول؛ - |مددکه دمطالعه خاص موهبت |خدصاصدر |رند» 


۳ اه هه ۳ 


تج 10 0۲ تزع 


یس جر و و 


جرا 


ی 


جر 3 
ِ ما8 ۲۵۱۲ ۲ موم همه هو اد 


3 
۰ 


۳ , 1 


ها ی 1۵۹ 1۳075 
ون نز 


1 
/ 
ه 


۱ تر ف و 8 0 . ۰ : 
+ کی 2 


: | 8 0۳ و 
۳ ۰88771085 2/02/11۵۲ سس 7 


ی و س ات ۱10 سّ 


‌ و 


َ تیش توت 8 


ی 1 ,05 دود 
۳ ره 0 0 11۲۲ 10 ره ره # ۱ 


ی ۱۹ مر تس 3 ۳ 
كت 1 لا 


ی ی 0  6‏ بامن رمع و م0 1 ۵ 0 006 دز او تن رن 
4 ۰ ۷ 


دا 2 


4 


#9 1801 قاری ۱ 
5 س نت ۳ ۳ 
و ۲و عب ۳ 
ههام ۳ ۳ ۷2۳6۱۲۷ 

هت و ۷ تِ_ِ ۳ 


